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سرمقاله
قوه قضاییه؛ گذر از سیر بطئی به سوی تحول در آینده

2

اگر چه که صور ذهنی به جهت تجرد و ثبات، تغییر را تاب نمی‌آورد؛ لیکن تغییر در ذات نظریات نهفته است. انسان نیز سرشار 
از نظریه‌هایی است که سکون در این وادی، بیهودگی و هیچ شدن را در پی دارد و این همان تحول کیفی فهم و تحول در روش 
اندیشیدن است که نتیجه تکامل نفس می‌باشد. یک سازمان نیز بدون تغییر، در چارچوب اولیه خود باقی می‌ماند و راه پیشرفت 
به روی آن باز نخواهد شد. حاکمیت فضای مجازی و فناوری‌های نوین، ضرورت اصلاح را عینیت بیشتری بخشیده است و لذا 
یک سازمان برای حرکت در مسیر تحول باید ضمن برنامه‌ریزی برای تحول، فرار از رکود سازمانی را با جدیت بیشتری پی گیرد.
قوه قضاییه با درک عمیق از این واقعیت و ضرورت ناشی از آن، سند تحولی را تهیه کرده است که با در پیش رو قرار دادن 

مأموریت‌های خود، در دو بخش، عوامل ایجادکننده رکود سازمانی و نحوه گریز از این نیروی سکون‌زا را مشخص کرده است.
مأموریت نخست قوه قضاییه در سند تحول قضایی، در جهت تضمین اجرای بهینه وظیفه ذاتی این سازمان، یعنی »رسیدگی به 
تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات« است که اهم نیروهای بازدارنده در اجرای این مأموریت شامل 
»نقص در زیرساخت‌هاي مؤثر براي صدور آراء و تصمیمات متقن«، »روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام‌ها و فرایندهاي دادرسی 
متناسب با قضاي اسلامی« و »کثرت و افزایش پرونده‌هاي ورودي به قوه قضاییه« مورد تصریح قرار گرفته است و از جمله 
راهکارهای خلاصی از این چالش‌ها، »هوشمند سازی حداکثري فرایندهاي رسیدگی« و »اطمینان از دریافت ابلاغ در سامانه 

ثبت نام الکترونیکی« است.
مأموریت دوم این سند تحول قضایی »احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع« است و برخی چالش‌های مانع از 
این مأموریت، »تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه« و »ضمانت اجراي ناکافی در صیانت از حقوق عامه آزادي‌هاي مشروع« 
شناسایی شده و در راستای غلبه بر این چالش‌ها، »تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهادهاي مسئول« در حقوق 

عامه و »افزایش تبعات عدم اجراي قوانین مرتبط و نیز تبعات تحدید آزادي‌هاي مشروع« پیشنهاد شده است.
»نظارت بر اجراي صحیح قوانین و حسن جریان امور« سومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی است که در بیان 

راهکارها، »استفاده از ظرفیت‌هاي مردمی« و »افزایش تبعات عدم اجراي قوانین براي نظارت« مورد توجه قرار گرفته است.
مأموریت چهارم در سند تحول قضایی »کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی 
اسلام« است که »انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله« و »استفاده از ظرفیت‌هاي مردمی براي کشف جرم« 

راهکارهایی است که سند تحول به آن اشاره کرده است.
»پیش‌گیري از وقوع جرایم و دعاوي«، »اصلاح مجرمان« و »حمایت از حقوق مالکیت اشخاص« مأموریت‌های دیگری است که 
سند تحول قضایی پیش روی قوه قضاییه نهاده است و در جهت محقق ساختن این امور، »تسهیل و تقویت خدمات حقوقی«، 
»مؤثر و متنوع کردن مجازات‌ها«، »ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان«، »نظارت موقت بر مجرمان 

حرفه‏اي پس از اتمام دوره حبس« و »حذف حداکثري مداخلات انسانی در فرایند اجراي ثبت« پیش‌بینی شده است.
تسریع و تسهیل در فرایند اجراي سند تحول با اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از طریق تدوین و پیگیري تصویب 
»لایحه اصلاح پاره‏اي از قوانین قوه قضاییه« و استفاده از ظرفیت ارائه طرح در تعامل با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شوراي 
اسلامی و پیگیري اصلاح موارد معارض در آیین‌نامه‌هاي دولتی در تعامل با قوه مجریه، از دیگر اهداف قوه قضاییه است که در 

سند تحول قضایی مورد نظر قرار گرفته است.
وصول به اهداف سند تحول قضایی نیازمند رهبری برتر است که صرف دوام آوردن سازمان را کافی ندانسته و در گذر از روزمرگی 

به سوی تحول، کارهای در ظاهر غیرممکن را به عرصه امکان درآورد و فرصت‌های ناشی از تحول را غنیمت ‌شمارد.
سخت‌ترین مرحله هر تحول، پذیرش و باور این واقعیت است که تداوم وضعیت موجود ممکن نیست و تحول، نیازی نهفته در 

عمق سازمان است؛ پذیرش و باوری که باید در عمق وجود کارکنان قوه قضاییه در هر پست اداری و قضایی موجودیت یابد؛
بیایید نیاز به تحول را باور کنیم.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳۹9
س
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پرداخت تفاضل ديه براي اجراي قصاص 
در قانون مجازات اسلامي

حجت‌الاسلام ‌و المسلمین دكتر محمد مصدق، استاد دانشگاه و معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

چکیده
كيي از نهادهاي مقرر در حقوقيك فري اسلام، تفاضل ديه است. اين عنوان در جنايات عمديك اربرد دارد و فروضي 
را در بر مي‌گيردك ه جنايتيك ه بر مجني‌عليه وارد شده است، اگر بر جاني وارد شود، ديه‌اي بيش از آن داردك ه به 
مجني‌عليه تعلق خواهد گرفت. در اين فروض، اجراي قصاص بر جاني منوط به پرداخت مابه‌التفاوت ديه از ناحيه 
مجني‌عليهي ا اولياي دم است. همچنين گاه اجراي قصاص منوط به پرداخت ديه سهم برخي از اولياي دم به آنان است. 

اين نوشتار به شرح مواد 425 الي 432 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌پردازد.
3واژگانك ليدي: قصاص، جنايت عمدي، تفاضل ديه
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ماده 425: »اگر مرتکب عمداً جنایتی 
جنایت  دیه  و  کند  وارد  دیگری  بر 
وارد شده بر مجنی‌علیه بیش از دیه 
آن در مرتکب باشد مانند آن‌كه زن 
قتل  به  را  مسلمانی  مرد  مسلمانی 
برساند صاحب حق قصاص نمی‌تواند 
نیز  را  تفاوت دیه  بر قصاص،  افزون 

مطالبه کند«.
پيشينه تقنینی

این ماده نیز همچون ماده 424 در قانون 
سابق مجازات اسلامی مشابهی نداشت 
شایسته  نوآوری‌هـای  از  آن  تقـنین  و 
قانون‌گذار جـدید در جهت رفع خلأ از 

قانون سابق محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- حـکم موضـوع این مـاده در واقـع 
تأکیدی بر قسمت نخست حکم مندرج 
در ماده 374 قانون مجازات اسلامی است 
که چنین مقرر داشته است: »هرگاه دیه 
جنایت بیش از دیه مقـابل آن جنایت 
در مرتکب باشد مانند اينكه زنی مردی 
را یا غیر مسلمانی، مسلمانی را عمداً به 
را قطع کند،  یا دست وی  برساند  قتل 
اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق 
گرفتن  حق  قصـاص،  بر  افزون  قصاص 

فاضل دیه را ندارد ...«.
2- مطابق این ماده، در فرضی که شخصی 
به‌ صورت عمدی مرتکب جنایتی نسبت 
به دیگری می‌شود و دیه آن جنایت بیش 
از ديه ارتکاب جنایتی نظیر آن نسبت به 
خود او است؛ مانند آن‌كه زن مسلمانی 
اقدام به قتل عمدی مرد مسلمانیك ند یا 
غیر مسلمانی به عمد مسلمانی را به قتل 
برساند و یا دست او را قطع کند، در فرض 
واحد بودن مرتکب جنایت، صاحب حق 
قصاص  خواهان  می‌تواند  صرفاً  قصاص 

مرتکب یا مطالبه دیه شود و نمی‌تواند 
افزون بر قصاص، تفاضل دیه را نیز مطالبه 

کند.
3- مبنای حکم مقرر در این ماده، حدیث 
معروف از امام صادق علیه‌السلام است که 
ِ )ع(: فیِ المَْرْأهَ  فرمود: »عَنْ أبَیِ عَبْدِاللَّ
جُلَ مَا عَلیَهَا قَالَلَ  یجْنِی الجَْانیِ  تقَْتُلُ الرَّ
)طوسي، 1365:  نفَْسِهِ«  مِنْ  أکَثَرَ  عَل ى

.)155/10
***

ثبوت حق  مـاده 426: »در مـوارد 
قصـاص، اگـر دیـه جـنایت وارده 
از دیه آن در  بر مجنی‌علیه کمـتر 
مرتکب باشد، صاحب حق قصـاص 
اجرا  را  در صورتی می‌تواند قصاص 
او  به  را  دیه  فاضل  نخست  که  کند 
بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای 
قصـاص جایز نیـست و در صـورت 
مخالفت و اقدام به قصـاص، افزون 
دیه،  فاضـل  پرداخـت  به  الزام  بر 
به مجـازات مقـرر در کتاب پنجـم 

»تعزیرات« محکوم می‌شود«.
پيشينه تقنینی

متناظر با این ماده، مادتین 209 و 258 
از قانون مجازات اسلامی 1370 است که 

چنین مقرر داشته بود:
ماده 209: »هرگاه مرد مسلمانی عمداً 
زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص 
است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص 

قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد«.
به  را  زنی  مردی  »هرگاه   :258 ماده 
قتل رساند ولي دم حق قصاص قاتل را 
با پرداخت نصـف دیه دارد و در صورت 
یا  دیه  مقدار  به  می‌تواند  قاتل  رضایت 

کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید«.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده در مقام بیان لزوم اجتماع 

دو شرط افزون بر سایر شرایط ذکر شده 
جهت اجرای حق قصاص است. مطابق با 

این ماده:
اولاً، در مواردی که ديه جنایت وارده بر 
از ديه آن در مرتکب  مجنی‌علیه کمتر 
باشد، به رغم آن‌كه حـق قصاص ثابت 
است؛ لیکن صـاحب حـق در صـورتی 
به اجرای آنك ند که  می‌تواند مبادرت 
فاضل دیه را به مرتکب یا اولیای ‌دم او 

حسب مورد بپردازد؛
به  ثانیاً، چنانچه صـاحب حق قصـاص 
اجرای حـق خود با پرداخت فاضل ديه 
اتخاذ تصمیمك رد، باید پیش از اجرای 

حق فاضل دیه را پرداخت کند.
2- قسمت دوم این ماده در مقام بیان 
ضمانت اجرای عدم پرداخت فاضل دیه 
پیش از اجرای حق قصاص است؛ با این 
توضیح که چنانچه صاحب حق اجرای 
قصاص پرداخت فاضل دیه را اختیار نمود،
باید پیش از اجـرای حکم، فاضـل دیه 
اولیای ‌دم یا  را حسب مورد به مرتکب 
آن  پرداخـت  بدون  و  کند  پرداخـت  او 
قصـاص  اجرای  حـکم،  اجرای  از  پیش 
جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام 
الزام به پرداخـت  افزون بر  به قصـاص، 
فاضـل دیه، به مجـازات مقرر در کتاب 

پنجم »تعزیرات« محکوم خواهد شد.
3- منظور از »مجـازات تعزیری« مقرر 
با  مطابق  مـاده،  این  اخیر  قسـمت  در 
ماده 447 همین قانون، مجازات مذکور 
در ماده 612 کتاب تعزیرات )نسبت به 
جنایات بر نفس( و نیز ماده 614 )نسبت 

به جنایات مادون نفس( است.
4- در مقام علت تشریع حکم مقرر در 
این ماده گفته شده است: »این حکم که 
ظاهراً با توجه به تعهدات مرد نسبت به 
تأمین نیازهای مالی خانواده و موقعیت 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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اقتصادی وی جعل شده، هرگز مبتنی بر 
رجحان ارزشی جنس مذکر نیست؛ چرا 
که اصولاً قانون‌گذار در مقام تشریع دیه، 
شأن و منزلت انسانی را معیار و ملاک 
قرار نداده است تا بتوان اختلاف ديه زن و 
مرد را ثمره‌ اختلاف در مقام و ارزش این 

دو تلقی کرد« )صادقي، 1389: 233(.
5- مـوارد پرداخـت فاضـل دیه؛ یعنی 
بـر  وارده  جـنایـت  ديـه  کـه  مـواردی 
مجنی‌علیه کمتر از ديه آن در مـرتکب 

است، به شرح زیر است:
نخست، تعدد اولیای ‌دم در جنـایت بر 
نفـس و تفاوت درخـواست آنها نسـبت 
اعلام  یا  دیه  اخذ  یا  قصاص  اجرای  به 
گذشـت. مـاده 423 در ایـن خصـوص 
مقرر می‌دارد: »در هر حق قصاصی اگر 
بعضی از صاحبان آن خواهان دیه باشند 
یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، 
باید  اسـت  قصاص  خواهـان  که  کسی 
نخست سهم دیه دیگران را در صـورت 
گذشـت آنان به مرتکـب و در صـورت 

درخواست دیه به خود آنان بپردازد«.
و  جـانـی  جـنسیـت  در  تفـاوت  دوم، 
مجنی‌علـیه: مـاده 382 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( در زمیـنه‌ جنایت بر 
است: »هرگاه  نموده  مقرر  نفس چنین 
شـود، حق  کشـته  عمداً  مسلمانی  زن 
مرد  قاتل  اگر  لکن  است  ثابت  قصاص 
از  پیش  باید  دم  ولي  باشـد،  مسلمان 
قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد 
و اگر قاتل مرد غیرمسلمان باشد، بدون 
در  می‌شـود.  قصـاص  چیزی  پرداخت 
قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن 
التفاوت دیه  مابه  غیرمسلمان، پرداخت 

آنها لازم است«.
مواد 388 و 560 همان قانون درباره‌ جنایات 
مادون نفس این‌گونه مقرر داشته است:

در  مـرد مسـلمان  و  ماده 388: »زن 
قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی 
که به زن وارد می‌کند به قصاص محکوم 
می‌شود؛ لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن 
مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، 
قصاص پس از پرداخـت نصف دیه عضو 
مورد قصاص به مرد اجرا می‌شود. حکم 
مذکـور در صـورتی که مجنـی‌علیه زن 
غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان 
باشد نیز جاری است؛ ولی اگر مجنی‌علیه 
زن مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان 
باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه 

قصاص می‌شود«.)1(
اعضاء  در  مرد  و  زن  »دیه   :560 ماده 
و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد 
یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود 

دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد«.)2(
سوم، شرکت در ارتکاب جنایت بر نفس 
یا عضو: مواد 373 و 374 قانون مجازات 
اسلامی )1392( در این خصوص چنین 

مقررك رده ‌است:
ماده 373: »در موارد شرکت در جنایت 
عمدی، حسب مورد مجنی‌علیه یا ولي دم 
می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را 
قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم 
خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند 
و یا اينكه همه شرکا یا بیش از یکی از 
اينكه  بر  را قصاص کند؛ مشـروط  آنان 
دیه مازاد بر جنایت پدید آمده را پیش 
بپردازد.  به قصاص شوندگان  از قصاص 
اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، 
نمی‌شود  قصاص  که  شـرکا  از  یک  هر 
نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به 
اگر  تبصره:  بپردازد.  تعداد شرکا  نسبت 
قصاص  خواهان  دم  ولي  یا  مجنی‌علیه 
برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت 
به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با 

آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه 
قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان 
باشد، باید پیش از قصاص مازاد دیه آنان 

را به قصاص شوندگان بپردازد«.)3(
ماده 374: »هرگاه دیه جنایت بیش از 
باشد  دیه مقابل آن جنایت در مرتکب 
مانند اينكه زنی مردی را یا غیر مسلمانی، 
یا  برساند  قتـل  به  عمداً  را  مسلمانی 
دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک 
بر  افزون  باشد صاحب حق قصاص  نفر 
قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد 
و اگر مرتکبان متعدد باشند صاحب حق 
از پرداخـت مازاد  قصاص می‌تواند پس 
دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به 
همچنين  کند.  قصاص  را  همگی  آنان، 
از شرکا  دیه جنایت،  اندازه  به  می‌تواند 
در جنایت قصاص کند و چیزی نپردازد 
قصاص  که  این صورت شرکایی  در  که 
نمی‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به 
قصاص‌شوندگان می‌پردازند. افزون بر این 
صاحب حق قصاص می‌تواند یکی از آنان 
را که دیه‌اش کمتر از دیه جنایت است 
قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا 
بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی‌تواند 
بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه 
کند مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر 
مصالحه نماید. همچنين اگر صاحب حق 
قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه 
است  جنایت  دیه  از  بیش  مجموعشان 
قصاص  دیه  فاضل  باید  نخست  باشد، 
شونده نسبت به سهمش از جنایت را به 

او بپردازد و سپس قصاص نماید«.)4(
6- پرسش: با عنایت به اينكه مجازات 
نفس  به  نسبت  عمدی  جنایات  اصلی 
تبدیل  و  است  قصاص  نفس  مادون  یا 
شدن آن به دیه منوط به رضایت مرتکب 
که  جنایتی  ارتکاب  فرض  در  5می‌باشد، 
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و  است  دیه شده  تفاضل  ثبوت  موجب 
مورد  حسب  اولیای ‌دم،  یا  مجنی‌علیه 
قادر به پرداخت تفاضل دیه نمی‌باشند و 
از سوی دیگر نیز جانی نسبت به تبدیل 
به دیه رضایت نمی‌دهد، تکلیف چیست؟
پاسخ: قانون مجـازات اسلامی مصـوب 
با تبعیت از قول مشهور فقهای   1370
عظام امامیه در ماده 258)5( این موضوع 
انتقاد  مورد  همواره  که  بن‌بستی  با  را 
بود مواجه ساخته بود؛ بدین شـرح که 
مجازات اصلی جنایات عمدی را قصاص 
مقرر کرده و تبدیل آن به دیه را به ‌نحو 
نموده  مرتکب  موافقت  به  منوط  مطلق 
به  نیز  قضـاییه  قـوه  حقوقی  اداره  بود. 
‌موجب نظريه مشورتی شماره‌ 7/1871 
مورد  را  دیدگاه  این   1372/6/2 مورخ 
قبول قرار داده و این‌گونه اظهار عقیده 
كرده بود: »در قتل عمدی که مجازات 
آن قصاص است، اولیای ‌دم بدون رضایت 
قاتل نمی‌توانند قصاص را به دیه یا مال 
دیگـری تبدیلك ننـد«. نتیجـه‌ نظرات 
پیش‌گفته این بود که از یک‌سو صاحب 
حق قصاص قادر به پرداخت فاضل دیه 
نبود؛ و از سوی دیگر مرتکب به تبدیل 
قصاص به دیه رضایت نمی‌داد تا صاحب 
پرداخت  دلیل عدم  به  که  حق قصاص 
تفاضل دیه توانایی اجرای حکم قصاص 
را ندارد، با دریافت دیه به موضوع خاتمه 
دهد؛ بنابراین پرونده معطل و بلاتکلیف 
خون  رفتن  هدر  آن  نتیجه‌  و  می‌ماند 

مسلمان است.
قـانون مجـازات اسـلامی )1392( ایـن 
نقیصه را مرتفعك رده است و در مواردی 
که صاحب حق قصاص قادر به پرداخت 
تفاضل دیه نیست و نسبت به دریافت 
دیه رضایت دارد ولی جانی با پرداخت 
اسـت  شـده  مقرر  نیسـت،  موافق  دیه 

که گرفتن ديه مقرر در قانون از جانب 
رضایت  بدون  ولو  قصاص  حق  صاحب 
مرتکب جایز اسـت. مـاده 360 در این 
خصوص مقرر می‌دارد: »در مواردی که 
فاضل  پرداخت  مستلزم  قصاص  اجرای 
دیه به قصاص شونده است، صاحب حق 
دیه  فاضل  رد  با  قصاص  میان  قصاص 
و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون 

رضایت مرتکب مخیر است«.

7- پرسش: چنانچه مرد غیر مسلمان 
مرتکب جنایتی علیه زن مسلمان شود، 
با در نظر گرفتن حکم موضوع ماده 554 
قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: 
»بر اساس نظر حکومتی مقام رهبری، 
دیه جنایت بر اقلیت‌های دینی شناخته 
شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
تعیـین  مسـلمان  دیه  اندازه  به  ایران 
می‌گـردد«، پرداخـت فاضـل دیـه بـه 

چه صورت خواهد بود؟

مجازات  قانون  مـاده 554  وفق  پاسخ: 
اسلامی )1392( برابری ديه اقلیت‌های 
بر مواردی  ناظر  با ديه مسلمانان  دینی 
اسـت که جـنایتی بر آنهـا وارد شـود؛ 
در حـالـی کـه در فـرض مسئـله، بـر 
غیرمسلمان جنایتی وارد نشده است و 
او در مقام جانی قرار می‌گیرد؛ بنابراین 
فرض سؤال از شمـول ماده 426 قانون 
مجازات اسلامی )1392( خارج است و 
بر اساس ماده 382 همین قانون، جانی 
غیر مسلمان بدون دریافت تفاضل دیه 

قصاص می‌شود.)6(
8- فاضل دیه به »قیمت روز اجرای حکم 
قطعی قصاص« محاسبه و وصول خواهد 
شـد. اداره‌ حقوقی قوه قضـاییه در این 
خصوص، چنین اظهار عقیده کرده است: 
نرخ روز هنگام قطعیت  به  »فاضل دیه 
حکم و اجرای حکم قصاص محاسبه و 

وصول می‌شود«.)7(
***

ماده 427: »در مواردی که صـاحب 
حق قصاص برای اجرای قصاص باید 
بخشی از دیه را به دیگر صـاحبان 
حق قصـاص بپردازد، پرداخـت آن 
باید پیش از قصاص صورت گیرد و 
در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص 
از این امر، افـزون بر پرداخـت دیه 
مذکور به مجـازات مقـرر در کتاب 
پنجم »تعزیرات« محکوم می‌شود«.

پيشينه تقنینی
این ماده به ‌صورت جامع‌تری جایگزین 
ماده 213 قانون سابق مجازات اسلامی 
مصوب 1370 شده است که چنین مقرر 

كرده بود:
»در هر مورد که باید مقداری از دیه را به 
قاتل بدهند و قصاص کنند، باید پرداخت 

دیه قبل از قصاص باشد«.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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نکات مربوط به این ماده
1- مفاد این ماده در مقام بیان یک قاعده‌ 

کلی به این شرح است:
در تمامی مواردی که صاحب حق قصاص 
برای اجرای حکم قصاص باید بخشی از 
قصاص  حق  صاحبان  دیگر  به  را  دیه 
پرداختك ند، پرداخت آن باید پیش از 
قصاص صورت گیرد. این اصل کلی دارای 
ضمانت اجرا نیز می‌باشد؛ بدین نحو که 
از  در فرض تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص 
این امر، افزون بر پرداخت ديه مذکور، به 
مجازات تعزیری مقرر در مواد 612 )در 
جنایت بر نفس( و 614 )در جنایات مادون 
نفس( قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
مصـوب 1375 محـکوم خـواهـد شـد.
2- قانون‌گذار حـکم کلی مقرر در این 
ماده را به تناسب بحث در مواد مختلفی از 
جمله مادتین 423 و 426 قانون مجازات 
اسلامی )1392()8( ذکر کرده است؛ لیکن 
با توجه به حکم موضوع ماده 427 قانون 
در  آن  ذکر   ،)1392( اسلامی  مجازات 

دیگر مواد شایسته به ‌نظر نمی‌رسد.
***

جنایت  که  مواردی  »در  ماده 428: 
زند  بر هم  را  امنیت عمومی  و  نظم 
جریحه‌دار  را  عمومی  احساسات  یا 
اجرای قصاص  در  و مصلحـت  کند 
باشد لکن خواهان قصاص تمکن از 
یا سهم دیگر  پرداخت فاضـل دیه 
صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، 
با درخواست دادستان و تأیید رئيس 
قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال 

پرداخت می‌شود«.
پيشينه تقنینی

این ماده در قانون سابق مجازات اسلامی 
مشابهی نداشت و تقنین آن از نوآوری‌های 
شایسته قانون‌گذار جدید در جهت رفع 

خلأ قانون سابق محسوب می‌شود.

نکات مربوط به این ماده
1- مـاده 428 قانون مجـازات اسلامی 
)1392( کـه در جـهت تأمیـن مصـالح 
جامعه اسلامی به تصویب رسیده است، 
مصداق دیگری را به موارد پرداخت دیه از 
بیت‌المال اضافه نموده است. مطابق این 
ماده، در مواردی که صاحب حق قصاص 
توانایی پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر 
صاحبان حق قصاص را نداشته باشـد و 
همچنين راضی به دریافت دیه ولو بدون 
موافقت مرتکب نباشد، صرفاً در صورتی 
که جنایت ارتکابی موجب مختل شدن 
نظم و امنیت عمومی شده و یا احساسات 
عمـومی را جریحـه‌دار کـرده باشـد، بـا 
درخـواسـت دادسـتان و تأییـد رئيـس 
قوه قضـاییه مقدار مذکور از بیـت‌المال 

پرداخت و حکم قصاص اجرا می‌شود.
2- در فرض مذکور در این ماده، قاضی 
اجرای احکام کیفری یا دادستان محل 
وقوع جرم مراتب را به تفصیل به رئیس 
قوه قضاییه اعلام می‌كند؛ بدین صورت 
که مستندات عجز صاحب حق قصاص از 
پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان 
حق قصاص و نیز ضرورت اجرای حکم 
قصـاص به جهت ایجاد اخلال در نظم 
یا جریحه‌دار شدن  امنـیت عمـومی  و 
جلسه  صـورت  را  عمـومی  احـساسات 
در  خـود  استدلال  همچـنين  می‌کند. 
امنیت  و  نظم  نحوه مختل شدن  مورد 
احساسات  شدن  جریحه‌دار  یا  عمومی 
عمومی به واسطه ارتکاب جنایت را باید 

ذکرك ند.
3- پرسش: در مواردی که جنایت نظم 
و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات 
عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در 
اجرای قصاص باشد لیکن صاحبان حق 
خواهان قصاص نباشند، تکلیف چیست؟ 

آیا با درخواست دادستان و تأیید رئيس 
قوه قضاییه و پرداخت دیه از بیت‌المال به 

صاحبان حق، قصاص اجرا می‌شود؟
پاسخ: به نظر می‌رسد استیفای قصاص 
در هر صورت منوط به درخواست صاحب 
حق قصاص است و بدون درخواست وی 
قابل اجرا نمی‌باشد. همچنين موضوع این 

ماده منصرف از مورد سؤال است.
***

محکوم  که  مواردی  »در  ماده 429: 
به قصاص در زندان است و صاحب 
به  یا  موجه  عذر  بدون  قصاص  حق 
علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه 
یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه 
ولي دم یا مجنی‌علیه، مرتکب را در 
وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت 
محـکوم‌علیـه از ایـن امـر، دادگاه 
صادرکننده حکم، مدت مناسبی را 
مشخص و به صـاحب حق قصـاص 
مقرر  مهلت  ظرف  تا  می‌کند  اعلام 
نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای 
عدم  صورت  در  کند.  اقدام  قصاص 
اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند 
پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب 
پنجم »تعزیرات« و گذشـتن مدت 
زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید 
رئيس حـوزه قضـایی و رئيس کل 
دادگستری استان تا تعیین تکلیف 
از سوی صاحب حق قصاص مرتکب 

را آزاد کند«.
پيشينه تقنینی

اسلامی  مجازات  قانون  ماده 429  برای 
در قوانین سابق و از جمله قانون مجازات 
اسلامی )1370( مشابهی نمی‌توان یافت 
و حکم موضـوع این ماده از نوآوری‌های 
مطلوب قانون‌گذار جـدید در جهت رفع 

7خلأ از قوانین سابق محسوب می‌شود.
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نکات مربوط به این ماده
در جـهت  ماده  این  1- حکـم موضوع 
محکوم  مانـدن  بلاتکلیف  از  جلوگیری 
دادرسی  اطاله‌  از  کاستن  و  قصـاص  به 
وضع شده است و خلأیی را که در زمان 
اسلامی  مجازات  سابق  قانون  حاکمیت 
مصـوب 1370 موجـب بروز مشـکلات 

عدیده‌ای شده بود مرتفع کرده است.
به  منحصر  ماده  این  مفـاد  شمول   -2
موارد »ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا 
افاقه ولي  یا  بلوغ  برای  انتظار  به جهت 
دم یا مجنی‌عٌلیه« نیست؛ بلکه ملاک و 
معیار جهت اعمال این ماده آن است که 
صاحب حق قصاص به دلایل غیر موجه، 
وضعیت مرتکب را از جهت مطالبه‌ اجرای 
گذشت  اعلام  یا  و  دیه  اخذ  یا  قصاص 

نامعین گذاشته است.
3- ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری 
)1392()9( در خصوص مجازات‌هایی که 
اجرای آنها منوط به درخواست محکومٌ‌له 
است، سه ماه مهلت برای اتخاذ تصمیم از 
سوی صاحب حق پیش‌بینی کرده است. 
بر اساس مفاد ماده 429 قانون مجازات 
قصـاص،  موضـوع  در   )1392( اسلامی 
تشخـیص »مـدت مناسـب« و »وثیـقه 
مناسب« با مقام قضایی رسیدگی کننده 
به پرونده است که می‌تواند بیش از سه 

ماه هم باشد.
4- منظور از »دادگاه صادرکننده حکم« 
دادگاه صادره کننده‌ حکم قطعی دائر بر 

قصاص است.
5- اعمال مفاد این ماده منوط به اعتراض 
محکوم‌علیه از اقدام صاحب حق قصاص 
در بلاتکلیف رهاك ردن او بدون عذر موجه 
است؛ بنابراین مادام که محکوم‌علیه زندانی 
متعرض این موضوع نشده است، دادگاه 
نفیاً یا اثباتاً با تکلیفی مواجه نخواهد بود.

مراتب  می‌تواند  زندانی  محکوم‌علیه   -6
اعتراض به بلاتکلیفی خود را به ‌صورت 
حکم  کننده‌  صادر  دادگاه  به  مستقیم 
همچنين  نماید.  اعلام  قصاص  قطعی 
می‌تواند شکایت خود را به قاضی اجرای 
احکام کیفری یا اداره‌ زندان اعلام کند. 
در این صورت، آنها مکلف به اعلام مراتب 
به دادگاه صالح می‌باشند. شفاهی بودن 
بودن محـکوم‌علیه  یا بی‌سـواد  شکایت 
اخیر  مقامات  مسـئوليت  نافی  زندانی 
نیست و آنها مکلف‌اند با صورت جلسه 
كردن موضوع و اخذ امضا یا اثر انگشت 
وی، نسبت به ارسال درخواست زندانی به 

دادگاه صالح اقدامك نند.)10(

اخیر  قسمت  در  مذکور  مسئوليت   -7
ماده 429 برای »رئیس کل دادگستری 
استان«، در جرایمی که داخل در صلاحیت 
سازمان قضایی نیروهای مسلح )دادسراها 
عهـده‌  بر  اسـت،  نظامی(  دادگاه‌های  و 
اسـت.  استان«  قضایی  »رئیس سازمان 
اداره‌ حقوقی قوه قضاییه به ‌موجب یک 
نظريه مشورتی)11( چنین اظهار نظرك رده 
است: »همان‌گونه که در ماده 581 قانون 

آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در 
خصوص فرض سؤال به صراحت تعیین 
تکلیف شده است، در وضعیت فعلی نیز از 
حیث اختیارات و وظایف، رئیس سازمان 
قضایی استان را می‌توان هم‌ردیف رؤسای 
بنابراین  کل دادگستری استان دانست؛ 
در اعمال اختیارات مذکور در ماده 429 
 1392 مصوب  اسلامی  مجازات  قانون 
استان‌ها،  دادگستری  کل  رؤسای  برای 
رؤسای سازمان‌های قضایی استان‌ها نیز 

دارای همان اختیارات می‌باشند«.
***

ماده 430: »در موارد لزوم پرداخت 
صاحب  یا  مقتول  اگر  دیه،  فاضل 
حق قصاص طلبی از مرتکب داشته 
باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب 
مرتکب  رضایت  بدون  هرچند  آن، 
محاسبه  قابل  دیه،  فاضل  به‌عنوان 

است«.
پيشينه تقنینی

این ماده در قانون سابق مجازات اسلامی 
نظیر نداشت و تقنین آن از نوآوری‌های 
شایسـته قـانون‌گذار جـدید در جـهت 
رفع خلأ از قوانیـن و با هدف جلوگیری 
قصاص  به  محکوم  ماندن  بلاتکلیف  از 

محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- مفاد این ماده از اصول و قواعد مسلم 
حقوقی است؛ به‌گونه‌ای که بدون تصریح 
قانون‌گذار نیز مفاد آن قابل اجرا اسـت. 
مطابق این ماده، در فرض ثبوت تفاضل 
دیه چنانچه صاحب حق قصاص طلبی از 
مرتکب جنایت داشته باشد، با تهاتر آن 
طلب به میزان فاضل دیه حکـم قصـاص 
قابل اجرا خواهد بود. در زمان حاکمیت 
قانون سابق نیز اداره‌ حقوقی قوه قضاییه 
به ‌موجب یک نظـریه مشورتی)12(چنین 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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به  قاتل  دین  »چنانچه  بود:  کرده  اظهار 
اولیای ‌دم به میزان تفاضل دیه یا بیشتر 
از آن است که اولیای ‌دم بایستی به قاتل 
قصاص  دو،  آن  تهاتر  با  بنابراین  بدهند، 

قاتل بلااشکال به ‌نظر می‌رسد«.
2- مواد 294 و 295 قانون مدنی مبنای 
حکم مقرر در این ماده است که پیرامون 

تهاتر دو دین چنین مقرر داشته است:
مـاده 294: »وقتـ ىدو نفـر در مقـابل 
یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به 
یکدیگر به طریق ىکه در مواد ذیل مقرر 

است تهاتر حاصل م‏ىشود«.
بدون  و  است  قهر ى »تهاتر  ماده 295: 
تراض ى موضـوع  این  در  طرفـین  اينكه 
نمـایند حاصـل م‏ىگـردد. بنـابراین به 
محض اينكه دو نفر در مقـابل یکدیگر 
در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا 
اندازه‏ا ىکه با هم معادله م‏ىنماید به ‌طور 
تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن 

در مقابل یکدیگر بر ‏ىم‏ىشوند«.
3- تهاتر موضوع ماده 430 قانون مجازات 
اسلامی با تهاتر موضوع مواد 294 و 295 
قانون مدنی از یک تفاوت جزئی برخوردار 
است؛ به این شرح که تهاتر موضوع حقوق 
مدنی نسبت به دائن و مدیون قهری است 
و مطلقاً منوط به رضایت هیچ یک از آن 
دو طرف نمی‌باشد؛ لیکن تهاتر موضوع 
حقوق کیفری از ناحیه جانی قهری است 
و از جانب صاحب حق قصاص اختیاری 
می‌باشد؛ بنابراین در فرض مذکور در این 
ماده، صاحب حق قصاص به‌رغم طلبی که 
از مرتکب جنایت دارد می‌تواند به تهاتر 
رضایت ندهد؛ در مقابل، این اختیار برای 
جانی متصور نیست که در خصوص اعمال 
به تهاتر اتخاذ تصـمیم کند. پس جـانی 
نمی‌تواند با اعلام عدم رضایت خود نسبت 
به تهاتر، مانع از اجرای حکم قصاص شود.

مـاده 431: »فاضـل دیـه یا سهـم 
دیه جـنایت،  از  پرداخـتی شـرکا 
او  و  است  به قصاص شونده  متعلق 
می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص 
یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع 
تصرف مالکانه دیگری در آن انجام 
دهد لکن اگر آن را دریافـت کرده 
باشد و قصاص صورت نگیرد باید آن 

را برگرداند«.

پيشينه تقنینی
این ماده در قانون سابق مجازات اسلامی
از  آن  تصـویـب  و  نـداشـت  نـظیـری 
نوآوری‌های شایسته قانون‌گذار جدید در 
جهت رفع خلأ از قانون سابق محسوب 

می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- اينكه فاضل دیه ملک قصاص شونده 
است یا اولیای قصاص شونده، بین فقها 
مورد اختلاف است؛ عده‌ای آن را ملک 
قصاص شونده دانسته‌اند و عده دیگری 
فاضل را متعلق به اولیای قصاص شونده 
مجـازات  قـانون  مـاده 431  می‌داننـد. 
اسلامی )1392( در جهت مرتفع نمودن 
خلأ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 
نخست  نظریه‌  موضوع،  سازی  شفاف  و 
یا  فاضل دیه  مالکیت  بر »تعلـق  مبنی 

به  ديه جنایت  از  پرداختی شرکا  سهم 
قصاص شونده« را پذیرفته است.

2- مطابق این ماده، فاضل دیه یا سهم 
پرداختی شرکا از ديه جنایت متعلق به 
مرتکب جنایت است و او مادام که زنده 
است می‌تواند انواع تصرفات مالکانه را در 
آن داشته باشد. بر اساس ماده 867)13( 
قانون مدنی، مالکیت وراث قصاص شونده 
پرداختی  یا سهم  دیه  فاضل  به  نسبت 
شرکا از ديه جنایت صرفاً با فوت او حاصل 
می‌شود و تا زمانی که مرتکب جنایت در 
قید حیات است، برای ورثه حقی به ‌وجود 
نمی‌آید و تمامی حقوق مالکانه متعلق به 

قصاص شونده است.
3- قسمت اخیر ماده 431 قانون مجازات 
اسلامی )1392( که مقرر می‌دارد: »لکن 
اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص 
صورت نگیرد، باید آن را برگرداند« نیز 
منطبق با اصول و قواعد است؛ با این توضیح 
که دریافت فاضل دیه یا سهم پرداختی 
قصـاص  توسـط  جـنایت  ديه  از  شرکا 
شونده، معلق بر اجرای حکم قصاص و به 
ازای آن می‌باشد و لذا چنانچه آن حکم 
اجرا نشود، مرتکب جنایت نیز نسبت به 
دریافت سهم مذکور، به جهت استیفای 
بلاجهت)14( مکلف به استرداد آن خواهد 
بود و چنانچه از این امر خودداری نماید، 
صاحب حق قصاص یا شرکا می‌توانند به 
استناد ماده 301 قانون مدنی و با تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل اقامت مرتکب 
جنایت به خواسته‌ استرداد فاضل دیه یا 
سهم پرداختی از ديه جنایت، خواستار 
الزام او به استرداد مبلغی شوند که بدون 

استحقاق دریافت نموده است.
فاضل دیه  ماده،  این  مفاد  اساس  بر   -4
ملک قصاص شونده است و همچنان که 
9او می‌تواند آن را به اولیای ‌دم یا شرکای 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
د 

سفن
 و ا

من
 به

رم،
چها

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

44
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه‌ 
دیگری در آن انجام دهد، می‌تواند نسبت 
به وصول آن پس از مرگ خود نیز رضایت 
دهد. به ‌عنوان مثال، مردی که همسر خود 
را به قتل رساند و حکم قصاص او صادر 
بگوید  اولیای ‌دم  به  است می‌تواند  شده 
که »برای خلاصی از عذاب وجدان، من را 
قصاص کنید و فاضل دیه را یک سال پس 

از اجرای حکم مرگ من بپردازید«.
***

ماده 432: »هرگاه مجنی‌علیه پیش 
کند  فوت  قصاص  حقِ  استیفای  از 
کافی  او  ادای دیون  برای  او  ترکه  و 
نباشد، صاحب حق قصاص بدون اداء 
یا تضـمین آن دیون حق اسـتیفای 
قصاص را دارد لکن حـق گذشـت 
مجانی بدون اداء یا تضـمین دیون 
را ندارد و اگر به هر علت قصاص به 
دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون 
مذکور صرف شود. این حکم در مورد 

ترکه مقتول نیز جاری است«.
پيشينه تقنینی

حکم موضوع این ماده در قوانین و از جمله 
قانون مجازات اسلامی )1392( مشابهی 
نوآوری‌هـای  از  آن  تصـویب  و  نداشت 
شایسته قانون‌گذار جدید در جهت رفع 

خلأ از قانون سابق محسوب می‌‌شود.
نکات مربوط به این ماده
1- این ماده چند پیام دارد:

نخست آن‌كه هرگاه مجنی‌علیه پیش از 
استیفای حقِ قصاص فوت کند و ترکه 
باقی‌مانده از او برای ادای دیون او کافی 
نباشد، صاحب حق قصاص بدون اداء یا 
تضمین آن دیون حق استیفای قصاص 

را دارد؛
فرض صـاحب  همیـن  در  آن‌كـه،  دوم 
حق قصاص حق گذشـت مجانی بدون 

ندارد؛ را  آن  تضـمین  یا  دیـون  ادای 
به  علت قصاص  هر  به  اگر  آن‌كه،  سوم 
دیه تبدیل شود، دیه باید در ادای دیون 

مذکور صرف شود.
2- به ‌نظر می‌رسد که حکم مقرر در این 
ماده هم در قصـاص عضـو )در خصوص 
نفس  قصـاص  در  هـم  و  مجـنی‌علیه( 

)درباره‌ مقتول( جاری است.
در خصـوص جواز استیفای قصـاص از 
)اولیای ‌دم(  جانب صاحب حق قصاص 
استیفای  یا  دیون  تضمین  یا  اداء  بدون 
قصاص مشروط به اداء یا تضمین دیون 
مجنی‌علیه متوفی یا مقتول، میان فقها 
در دو فرض به شرح زیر اتفاق نظر وجود 

ندارد:
نخست، فرضی که مجنی‌علیه که نسبت 
به دیگران مدیون بوده، پیش از استیفای 
حق قصاص فوت کند و اموال باقی مانده 
ادای دیونـش کافی  برای  )ترکـه(  او  از 

نباشد؛
دوم، فرضی که مقتول به افرادی مدیون 
دیونش  تأدیه  برای  اول  ترکه‌  و  است 

کفایت نمی‌نماید.
برخی از ایشان اعتقاد به جواز استیفای 
یا  دیـون  ادای  به  توجـه  بدون  قصاص 
تضمین آنها دارند.)15( از جمله شهید ثانی 
در تأیید این دیدگاه چنین استدلالك رده 
است: »چـون قتل عمد سبب و موجـب 
قصـاص اسـت و گرفـتن دیه اکتـساب 
بـه شـمار می‌رود و اکتسـاب بـر وراث 
به‌ منظور ادای دین مورث واجب نیست 
آیه‌ »فقد  و )همچنين( به خاطر عموم 

جعلنا لولیه سلطاناً«.)16(
برخی دیگر از فقها از جمله شیخ طوسی 
استیـفای  عـدم  )ره(  خمـینی  امـام  و 
قصـاص را تا زمان تضمین دیون احوط 
اخـیرالذکر  فقـیه  دانسـته‌اند.  )وجوبی( 

همچنين نسبت به فرضی که اولیای ‌دم 
به‌ صورت مجانی اعلام گذشت می‌نمایند 
چنین فرموده ‌است: »احوط در صورتی 
که اولیای ‌دم خون را به قاتل ببخشند 
ضمانت کردن دیه است برای طلبکاران« 

)موسوي خميني، 1389: 571/2(.
قـانون‌گذار در مـاده 432 قانون مجازات 
اسلامی راه حل بینابینی میان دو قول 
مذکور اتخاذ نموده است؛ توضیح اينكه در 
فرض فوت مجنی‌علیه پیش از استیفای 
به  نسبت  بودن  مدیون  و  قصاص  حق 
دیگران و عدم تکافوی اموال باقی مانده از 
او جهت ادای دیونش؛ همچنين در فرضی 
که مقتول به افرادی مدیون است و ترکه‌ 
او برای تأديه دیون کفایت نمی‌‌كند، اصل 
بر جواز استیفای قصاص از جانب اولیای 
‌دم بدون اداء یا تضمین دیون مجنی‌علیه 
متوفی یا مقتول است؛ لیکن در صورتی 
قاتل  از  مجانی  به ‌صورت  بخواهند  که 
گذشت کنند، ابتدا باید دیون را اداء کنند 
و یا نسبت به آن تضمین ارائه دهند و 
سپس گذشت بدون عوض خود )عفو( را 

اعلام دارند.
در توجیه حکم پیش‌گفته که مورد توجه 
قرار گرفته است می‌توان گفت چنانچه 
اولیای ‌دم خواهان اجرای قصاص باشند، 
به حقوق هیچ‌یک از دیان لطمه‌ای وارد 
الزام آنـها  نمی‌کنند و به همـین دلیل 
با پرداخـت دیون یا ضمانت کردن آنها 
منطقی و منطبق با اصول نيست؛ لیکن 
در فرضی که قصد اعلام گذشت به ‌صورت 
مجانی را دارند، در واقع دیان را از ديه 
مقرر قانونی که می‌تواند قسمتی از طلب 
آنها را جبران کند محروم ساخته‌اند و بر 
این اساس با عنایت به وجوب پرداخت 
دیون، باید ابتدا دیون را تأدیه کند یا آن 

را ضمانتك نند.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها
1- ماده 388 قانون مجازات اسلامی )1392(.

2- ماده 560 همان قانون.

3- ماده 373 همان قانون.

4- ماده 374 همان قانون.
5- ماده 258 قانون مجازات اسلامی )1370(: »هرگاه مردی زنی را به قتل رساند 
ولي دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل 

می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید«.
6- ماده 382: »هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن 
اگر قاتل مرد مسلمان باشد ولي دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او 
بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در 
قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه 

آنها لازم است«.
7- از نظــريه مشــورتی شــماره 7/93/667 مــورخ 1393/3/25 اداره حقــوقی 

قوه قضاییه.
8- ماده 423: »در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا 
از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست 
سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به 
خود آنان بپردازد«؛ ماده 426: »در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر 
مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند 
قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن 
اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به 
پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم »تعزیرات« محکوم می‌شود«.
9- ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »هرگاه اجرای مجازات منوط 
به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تأخیر 
کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه 
تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و 
عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری 
قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکوم‌علیه به‌ علت دیگری 

در حبس نباشد، آزاد و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود«.
10- ماده 69 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »دادستان مکلف است شکایت 
کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید و 
به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد. هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در 
صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‏شود«.

11- نظريه مشورتی شماره 7/94/578 مورخ 1394/3/5.
12- نظريه مشورتی شماره 7/5666 مورخ 1384/8/14.

13- ماده 867 قانون مدنی: »ارث به موت حقیق ىیا به موت فرض ىمورث تحقق 
پیدا م‏ىکند«.

14- ماده 301 قانون مدنی: »کسی که عمداً یا اشتباهاً چیز ىرا که مستحق نبوده 
است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند«.

15- برای مطالعه‌ بیشتر آراء فقها و مستندات ایشان، بنگرید به: نجفی، محمدحسن، 
جواهر‌الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، پیشین، جلد چهل و دوم.

16- »لأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدیه اکتساب، و هو غیر واجب علی الوارث 
فی دیه مورثه، و للعموم الآیه« )جبعی عاملی، 1387: 134/14(.

17- ماده 869 قانون مدنی: »حقوق و دیون ىکه به ترکه میت تعلق م‏ىگیرد و 
باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:1- قیمت کفن میت و حقوق ىکه 
متعلق است به اعیان ترکه مثل عین ىکه متعلق رهن است؛ 2- دیون و واجبات 
مال ىمتوفى؛ 3- وصایا ىمیت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه 

آنها«.
فهرست مطالب

1- جبعی عاملی، زین‌الدین بن علی )شهید ثانی(، شرح‌اللمعه، ترجمه و تبیین: 
علی شیروانی، جلد 14، قم: دارالعلم، چاپ 8، 1387

اشخاص،  علیه  ـ جرایم  اختصاصی  حقوق جزای  محمدهادی،  صادقی،   -2
تهران: میزان، 1389

3- طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب‌الأحکام، جلد 10، تهران: دارالکتب 
الاسلامیه، چاپ 4، 1407 هـ .ق

قم:  جلد 2،  تحریرالوسیله )ترجمه(،  )ره(، سید روح‌الله،  4- موسوی خمینی 
مؤسسه‌ تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره(، چاپ 3، 1389

اسـتدلال دیگـر در تقـویت این حـکم 
با اعلام  )اولیای ‌دم(  آن است که وراث 
گذشت بدون عوض، در واقع در ماترک 
مـورث خـود تصـرف می‌كننـد؛ لیکـن 
جواز این تصرف منوط به مستقر شدن 
ترکه‌ مـورث  به  نسـبت  آنهـا  مالکـیت 
است که مطابق با ماده 868 قانون مدنی 
متوف ى ترکه  به  نسبت  ورثه  »مالکیت 
مستقر نم‏ىشود، مگر پس از ادای حقوق 
و دیون ىکه به ترکه میت تعلق گرفته«.

3- در صورتی که اولیای ‌دم قصد داشته 
ادای دیون مجنی‌علیه متوفی  با  باشند 
یا مقتول )حسب مورد( نسبت به جانی 
اعلام گذشت کنند، چنانچه مبلغ دیون را 
به دیان پرداخت کنند، باید رسید اعم از 

عادی یا رسمی اخذ و به دادگاه رسیدگی 
کننده به پرونده تقدیمك نند. همچنين در 
صورتی که این مبلغ را به حساب صندوق 
دادگستری واریز کنند، باید رسید آن را 
به دادگاه صالح تحویل دهند و اگر قصد 
داشته باشند مبلغ دیون مورث خود را 
ضمانت کنند، میزان ضمانت باید به اندازه‌ 
میزان طلب هر یک از طلبکاران باشد.
مقام  در  که  ماده  این  دوم  قسمت   -4
بیان فرض تبدیل شدن قصاص به دیه 
است، از مسائل مورد اتفاق فقها است که 
اصول و قواعد نیز مؤید آن است؛ با این 
توضیح که چنانچه به هر علت قصاص به 
دیه تبدیل شود، اولیای ‌دم حق تصرف 
در دیه را ندارند، بلکه دیه باید در جهت 

ادای دیون طلبکاران مقتول یا مجنی‌علیه 
متوفی صرف شود. بند 2 ماده 869)17( 
قانون مدنی در تأکید بر مفاد این قسمت 
از ماده مورد بحث قابل استناد است. امام 
خمینی )ره( در کتاب تحریرالوسیله در 
توضیح این حکم چنین فرموده‌اند: »اگر 
کسی کشته شود و دارای دین باشد پس 
اگر ورثه دیه او را بگیرند، مانند بقیه‌ اموال 
او در دیون مقتول و وصیت‌های او صرف 
این جهت بین ديه قتل  می‌شود؛ و در 
خطایی یا شبه ‌عمد یا آنچه که در عمد 
روی آن مصالحه شده است، فرقی نیست 
در اينكه به اندازه ديه او باشد یا کمتر 
یا بیشتر؛ و یا از جنس ديه او باشد یا از 

جنس غیر از آن« )همان(.
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علی جان‌نثار کهنه شهری، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، قاضی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه
صادق تبریزی، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

چکیده
از مباحث مهم و اساسی در حقوق کیفری بین‌الملل، صلاحیت دولت‌ها در اعمال قوانین کیفری در رسیدگی به جرایم 
ارتکابی در داخل یا خارج از قلمرو حاکمیتی آنان است. گسترش دامنه فعالیت مجرمانه در خارج از قلمرو حاکمیت 
دولت‌ها باعث شده نوعی »صلاحیت برون‌مرزی قوانین کیفری« بر اساس ماهیت، شدت و نوع جرایم ارتکابی یا 
مبتنی بر تابعیت فرد یا لزوم تأمین نظم عمومی و جهانی بین‌المللی پدید آید که به ترتیب اصل صلاحیت واقعی، اصل 
صلاحیت شخص فعال )بزهکار محور(، منفعل )بزه دیده محور( و در نهایت اصل صلاحیت جهانی را شامل می‌شود. 
پژوهش حاضر نحوه اعمال و گسترش حق صلاحیت یک کشور در برخورد قضایی با جرایم ارتکابی که در خارج از 
قلمرو حاکمیتی آن کشور واقع شده و منافع اساسی و حیاتی آن کشور را مورد هدف و تهاجم قرار داده است، در قالب 
»اصل صلاحیت واقعی یا حمایتی« و در چهارچوب تحولات تقنینی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بررسی و 

تبیین می‌کند.
واژگان کلیدی: حقوق کیفری بین‌الملل، قلمرو مکانی کیفری، اصل صلاحیت واقعی

اصل صلاحیت واقعی 
و تحولات آن در قانون مجازات اسلامی

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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درآمد
عبـارت  کیفـری،  امـور  در  صلاحیـت 
موجب  به  مرجع  یک  »شایسـتگی  از: 
قانون برای رسیدگی به یک موضـوع« 
تعـریف  )خـالقی،1390: 275(.  اسـت 
چهارچوب صلاحیت در حقوق کیفری 
دارد و صلاحیت  اهمیت  نیز  بین‌الملل 
در قلمرو این حوزه از حقوق، شایستگی 
یک  قوانینك يفري  اعمال  قابلیت  و 
کشور در رسیدگی به جرایمی است که 
در داخـل یا خارج از آن کشور ارتکاب 

می‌یابد )پوربافرانی، 1392: 9(.
کیفری  حقوق  در  صلاحیت  تعریف  از 
که  می‌شود  متبادر  ذهن  به  بین‌الملل 
اصل بر اعمال قوانین کیفری در قلمرو 
جنبه‌  اما  اسـت،  سرزمینی  حاکمـیت 
منفی اصـل صلاحـیت سرزمینـی این 
خلاء را به وجود می‌آورد که صلاحیت 
اعمال قوانین کیفری داخلی به خارج از 
توسعه  قلمرو مکانی حاکمیت دولت‌ها 
نمی‌یابد. ترمیم این خلاء، زمانی بیشتر 
یا جـرایم  که جرم  احـساس می‌شـود 
ثغور  و  از حـدود  در خارج  واقـع‌شـده 
منافع  دولت‌هـا،  سرزمیـنی  حاکمیـت 
اساسی و حیاتی آن کشور را در خارج از 
قلمرو حاکمیت سرزمینی مورد تهدید 
بدین منظور، اصل  قرار دهد.  تهاجم  و 
واقعـی در حقـوق کیفـری  صلاحیـت 
بین‌الملل وضع شـد که به نوعی اصـل 
صلاحیت سرزمینی را تخصیص می‌زند 
محدودیت‌هایی،  و  شرایط  وجود  با  و 
از  خـارج  به  را  یک کشـور  صلاحـیت 
به جرایم  نسبـت  آن  قلمرو حاکمـیت 
اهمیت  می‌دهد.  توسـعه  یافته  ارتکاب 
پیش‌بینی اصل صلاحیت واقعی را نباید 
بلکه  دانست؛  محدود  کنونی  دوران  به 
نمونه‌هایی از این اصل در گذشته تاریخ 

حقوق کیفری بین‌الملل و نیز در قوانین 
ایران قابل مشاهده است؛ به طوری که 
نخستین نمونه‌های این اصل را می‌توان 
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1808 فرانسه و قطع‌نامه مؤسسه حقوق 
بیـن‌الملل )1931 میلادی( به وضـوح 
مشاهده کرد. همچنين نخستین پیشینه‌ 
تاریخی اصل صلاحیت واقعی در حقوق 
کیفری ایران بند 6 ماده 15 قانون راجع 
به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران 
مصوب 1310 است. اهمیت پیش‌بینی 
جامع‌تر این اصل در نظام حقوقی داخلی 
کشـورها موجـب شـد مقنـن در رونـد 
تصـویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 
1392 شـرایط و ضـوابط دقیقی را در 
جهت اعمال اصل صلاحیت واقعی بیان 
این  در  از شرایط  برخی  کند که وضع 
زمینه را می‌توان از نوآوری‌های مقنن در 
سال 1392 برشمرد. این نوشتار ضمن 
بررسی انواع صلاحیت در قلمرو حقوق 
کیفری بین‌الملل، حقوق ایران را هم از 

این حیث تبیین می‌کند.
1- انواع صلاحیت در قلمرو قوانین 

کیفری
حقـوق  در  کیفـری  قوانین  صلاحیـت 
از دو  را می‌تـوان  بیـن‌الـملل  کیفـری 
جنـبه اصلی مـورد بررسـی قـرار داد. 
اعمالك ننده  مقام  صلاحيت  نخست، 
قوانينك يفري و دوم،‌ صلاحيت قلمرو 

سرزميني دولت‌ها.
1-1- صلاحیت مقام اعمال کننده 

قوانین کیفری
به سه دسـته  این حیث صلاحیـت  از 
و  قضايي  صلاحيت  تقنيني،  صلاحيت 

صلاحيت اجرايي تقسیم می‌شود.
شایستگی  معنی  به  تقنینی  صلاحیت 
قانون‌گذاری در مورد اشخاص، اموالي ا 

وقایع و به عبارتی، همان صلاحیت وضع 
قانون در چهارچوب‌های مختلف است و 
قلمرو قوانین کیفری در مکان را تعیین 

می‌کند )آزمایش، 1356: 101(.
محاکم  شایسـتگی  قضایی  صلاحـیت 
اعمال  به  رسیدگی  برای  را  یک کشور 
قلمرو  از  یا خـارج  داخـل  در  مجرمانه 
حاکمیتی توصیف می‌کند و در نهایت 
صلاحیت اجـرایی به حـق و چگونگی 
اجرای قوانینی که صـلاحیت تقـنینی 
وضـع کرده و تصـمیمات محاکـمی را 
که بر مبنـای صلاحـیت قضـایی مورد 
رسیدگی قرار داده است را بیان می‌کند. 
به صلاحیت  نسـبت  اجرایی  صلاحیت 
تقنینی محدودیت‌هـای بیشتری دارد؛ 
چرا که ممکـن اسـت یک دولت واجد 
صلاحـیت تقنینی و قضایی باشد، ولی 
به دلیل حضور مجرم در کشور خارجی 
نتواند نیروی اجرایی خود را نسبت به 
حکم صادره در خاک دولت خارجی به 

کار بندد )پور‌بافرانی،1392: 11(.
سرزمینی  قلمرو  صلاحیت   -2-1

دولت‌ها
از این حیث نیز صلاحیت به دو دسته 
صـلاحـیت درون‌مـرزی و صـلاحـیت 

برون‌مرزی تقسیم می‌شود.
صلاحیت درون‌مرزی قوانین کیفری به 
بررسی حق حاکمیت دولت‌ها در مقام 
در  یافتـه  ارتکاب  جـرایم  به  رسیدگی 
حوزه‌ حاکـمیت داخلی اعم از خـاکی، 
دریایی و هوایی می‌پردازد. از آنـجا که 
این نوع از صلاحیت به تنهایی نمی‌تواند 
اهـداف حقـوقك يفـري  کننده‌  تأمین 
برون‌مرزی  صلاحیت  باشـد،  بین‌الملل 
نقـص‌هاي  رفـع  برای  کیـفری  قوانین 
صلاحیت سرزمینی و درون‌مرزی وضع 
13شـدك ـه در قالب سه اصـل، صلاحیت 
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)حمایتی(، صلاحـیت شخصی  واقـعی 
صلاحيت  تبيين  جـهانی،  صلاحیت  و 
اعمال قـوانین کیفـری را در خـارج از 
حدود و ثغور مرزهای سرزمینی ممکن 
سازد. هدف مشترک و کلی تمامی اصول 
فوق را می‌توان در توسعه قوانین کیفری 
داخلی به خارج از قلمرو حاکمیتی جهت 
جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرمان 
و محکومان خلاصـه کرد. در خصـوص 
بعد فراملی و اعمال صلاحیت‌های فراتر، 
می‌تواند  نیز  کیفری  بین‌المللی  دیوان 
در شـرایطی و آنـگاهك ه اساسنـامه بـه 
صورت خـاص در مـورد آنـها لازم‌الاجرا 
شود اعمال صلاحیت کند؛ البته شوراي 
امنيت بدون محدوديت زماني مي‌تواند 
تمـام وضـعيت‌هـاي حـاوي جنـايـات 
داخل در صلاحيـت ديـوان راك ه پـس 
از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع شده 
است به دادستان ديوان ارجاعك ند. صرف 
اساسنامه،  مقررات  بودن  از صريح  نظر 
ديوان  صلاحيت  اعمال  زمان  مورد  در 
وضعيت‌هايي قابل طرح استك ه از نظر 
را  ديوان  صلاحيت  اعمال  مبدأ  زماني 
قابل بحث جلوه مي‌دهد و نيز مقرراتي 
در اساسنامه پیش‌بینی شده اسـتك ه 
صلاحيت ديوان را از نظر زماني محدود 
و معلق می‌کند و حتي ممكن است به 
اعتباري حق اعمال صلاحيت ديوان را 

منتفي کند )طهماسبی، 1386(.
2- مفهوم شناسی اصل صلاحیت 

واقعی
منافع  ثبات  حفظ  صدد  در  دولتی  هر 
اساسی و تأمین مصالح عمومی فرامرزی 
با  مقابله  به  ملزم  را  خود  و  است  خود 
جرایم ارتکاب یافته علیه منافع اساسی و 
حیاتی خود در خارج از قلمرو حاکمیتی 
می‌داند. در چنین مواردی اصل صلاحیت 

واقعی یاریگر دولت‌ تلقی می‌شود و آنان 
را برای اعاده‌ مصالح و منافع از دست رفته‌ 
خود در خارج از حوزه حاکمیتی رهنمون 
اصـل، صلاحیت  این  مـطابق  می‌سازد. 
دادگاه‌های یک کشور برای رسیدگی به 
جرم بر اساس منافع خدشه‌دار شده آن 
تعیین می‌شود؛ نه بر این اساس که جرم 
در کدام کشور و توسط تبعه چه کشوری 
صورت گـرفته اسـت )میرمحمدصادقی، 
1387: 741(؛ به عبارت دیگر، صلاحیت 
توسـعه صلاحـیت  می‌تـوان  را  واقـعی 
تقنینی و قـضایی یک کشور نسـبت به 
جرایمی که در خارج از قلمرو حاکمیت 
آن کشور ارتکاب یافته و به منافع اساسی 
و حیاتی کشور لطمه وارد می‌کند دانست 
)شمس ناتری، 1392: 42/1(. حمایت و 
حفاظت از این منافع و مصالح عالیه باعث 
شده است که اصل فوق، اصل صلاحیت 
حمایتی نیز نامیده شود. همان‌طور که 
از تعریف اصل صلاحیت واقعی ملاحظه 
می‌شود، تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده، مبنای 
این اصل را تعیین نمی‌کند بلکه مبنا و 
شالوده این اصل را ضرورت دفاع از منافع 
قرار  تعرض  مورد  ارزش‌های حمایتی  و 
گرفته در خارج از قلمرو سرزمینی تشکیل 
می‌دهد و جواز دخالت کشورها را نسبت 
به رسیدگی به جرایم فرامرزی بر اساس 
می‌کند  ماهیت جرم مشخص  و  شدت 
که البته این منافع نسبی بوده و می‌تواند 
نظامی،  کلان،  اقتصادی  منافع  شامل 
امنیتی یا ارضی و یا ديگر منافع حیاتی و 
ساختاری مورد حمایت حکومت‌ها باشد.
صلاحـیت  اصـل  توجیهـات   -3

واقعی
مهم‌تـرین مبـانی تأسـیس و ضـرورت 
اعمال اصل صلاحیت واقعی را می‌توان 

به شرح زیر بیانك رد.

3-1- نظریه دفاع مشروع
حق دفاع هر کشور به عنوان عکس‌العمل 
و واکنش کیفری در برابر جرایم ارتکابی 
فرامرزی با در نظر گرفتن آثار و نتایج 
زیـان‌بار حاصـل از آن بـرای کشـورها 
از مهـم‌ترین مبانی این اصـل به شمار 
می‌آید؛ به عبارت دیگر، هر کشوری خود 
را در معرض تهدید ببیند، در مقام حفظ 
منافع اساسی و حیاتی خود حق طبیعی 
دفاع مشروع خود را اعمال خواهد کرد 

)حسينی نژاد، 1373: 58(.
عمومی  نظم  نظریه حفـظ   -2-3

داخلی
با  صرفاً  کشـور  یـک  عمـومی  نظـم 
نقض  داخـلی  تهاجـمات  و  تهـدیدات 
نقض  است  ممکن  گاه  بلکه  نمی‌شود؛ 
نظم عمـومی داخلـی منـشأ خـارجی 
با  مثال  عنـوان  به  باشـد؛  داشته  نیز 
جعـل اسکناس‌هـای رایج یک کشـور 
اقتصادی  عالیه  منافع  به  خارج،  در 
این  از  یک کشـور لطمه وارد شـود و 
طریق نظم عمـومی کشور صدمه ببیند 
)پوربافـرانی، 1392: 103(؛ به عبـارت 
در خارج  برخی جـرایم  ارتکاب  دیگر، 
از قلمرو حاکمیتی به لحاظ اخلال در 
نظم عمومی حاکمـیتی سرزمینی، در 
حکم اخلال در نظم عمومی در داخل 
قلمرو حاکمیتی تلقی می‌شود و جواز 
جهت  را  واقعی  صلاحیت  اصل  اعمال 
اعاده نظم و اقتدار از دست رفته توجیه 

می‌کند.
از  نـظـریـه جـلوگیـری   -3-3

بی‌مجازات ماندن مجرم
بیشتر نيز گفته شـدك ه اعمال مطلق 
اصل صلاحیت سرزمینی کاسـتی‌هایی 
آنـهـا  اهــم  کـه  دارد  دنـبـال  بـه  را 
بی‌مجـازات مـاندن مجـرمان فرامرزی 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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به  و  تعقیب  ضرورت  رو  این  از  است. 
مجازات رساندن مجرمان به ویژه آنکه 
با ارتکاب جرایمی منافع عالیه مملکتی 
را مورد لطـمه قرار داده‌اند به یکی از 
اهداف مهم حقـوقك يفري بین‌المللی 
تبـدیل شـده اسـت که اعمـال اصـل 
صلاحیت واقـعی می‌تواند یک وسـیله 
این هدف محسوب شود  به  نیل  برای 
تا  را  تمامی کشورها  و منافع مشترک 
حدی تأمیـنك ند. از حیـث سیـاست 
بزه  از وقوع  لزوم پیش‌گیری  جنایی و 
در عرصه داخلی و برون‌مرزی نیز باید 
نظام عدالت کیفری با حالت خطرناک 
و ضد اجتماعی مجرمان مقابلهك ند که 
اعمال واکنش کیفری یکی از این طرق 

محسوب می‌شود.
3-4- نظریه عدم اعتماد دولت‌ها 
توسـط  عدالت  اجرای  به  نسبت 

ديگر دول
عده‌ای از حقـوق‌دانان نگرانی دولـت‌ها 
را در تأمین عدالتك يفري در خارج از 
قلمرو حاکمیتی خود به عنوان یک حق 
قابل استناد شناخته‌اند؛ چرا که حتـی 
از  وقوع جرم  دولتِ محل  است  ممکن 
آن جرم ضرری نبیند و ضرورتاً واکنشی 
عدالت  و  ندهد  انجام  راستا  این  در  را 
كيفري نسبت به دولت متضرر ولو اینکه 
محل وقوع جـرم نباشـد تأمین نشود؛ 
که خود مغایر با اهداف حقوقك يفري 

بین‌الملل است.
و  اقتـدار دولـت‌ها  نظریه   -5-3

اقتضای حاکمیت آنان
واقعی،  اصـل صلاحیت  آنجا که در  از 
بزه‌دیده واقعی دولتی اسـت که منافع 
اساسی و حـیاتی آن مورد تعرض قرار 
اقتـدار خـود را  بایستی  گرفته اسـت، 
رفته خود  از دست  منافع  اعاده  جهت 

به کار گیرد تا چهره حاکمیتی آن ولو 
در خارج از مرزها متزلزل نشـود و به 
فـرا  معنـوی  دیگر، »حکـومت  عبارت 
سرزمینی« خـود را حفـظك ند؛ ليـكن 
برای  به نظر می‌رسد مهم‌ترین توجیه 
از  دفاع  واقعـی، جواز  اصل صـلاحیت 
منافع حیاتی و اساسی مملکت یا همان 
)شمس  باشد  مشروع«  دفاع  »نظریه 

ناتری، 1392: 41(.

4- شرایط اعمال اصل صـلاحیت 
واقعی در قانون مجازات اسلامی

ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصـوب 
1392 در جهت توسعـه قلمـرو مکانی 
حقوقك يفري داخلی نسبت به جرایم 
ارتکابی در خـارج از قلمـرو حاکمیتی 
مقرر می‌دارد: »هر شخص ایرانی یا غیر 
ایرانی که در خـارج از قلمرو حاکمیت 
ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم 
طـبق  گـردد،  خاص  قوانیـن  در  مقرر 
قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه 
و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به 

به صدور  ایران  از  این جرایم در خارج 
حکم محکـومیت و اجرای آن منتـهی 
شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های 
تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را 

محاسبه می‌کند:
داخلی  امنیت  نظام،  علیه  اقدام  الف- 
استقلال  یا  ارضی  تمامیت  خارجي،  یا 

جمهوری اسلامی ایران؛
ب- جعل مهر، امضاء، حکـم، فرمان یا 
دست‌خط مقام رهبری یا استفاده از آن؛
یـا  فـرمـان  امضـاء،  مـهر،  جعـل  پ- 
دست‌خط رسمی رئیس جمهور، رئیس 
قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس 
شورای اسلامی، رئيس مجلس خبرگان، 
رئيس دیوان عالی کشور، دادستان کل 
کشور، اعضای شورای نگهبان، رئيس و 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
وزرا یا معاونان رئيس جمهور یا استفاده 

از آنها؛
یـا  قضـایـی  مـراجـع  آراء  جـعل  ت- 
اجراییه‌های صادره از این مراجع یا سایر 

مراجع قانونی و یا استفاده از آنها؛
اسـناد  یـا  رایـج  اسـکناس  ث- جـعل 
و همچنين جعل  ایران  بانکی  تعهد‌آور 
اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده 
یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه 
یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات 

رایج داخل«.
همان‌طـور که ملاحـظه می‌شود، مقنن 
به صراحت اعمال اصل صلاحیت واقعی 
را با در نظر داشتن شرایطی پیش‌بینی 
کرده است که ذیلًا به بررسی این شرایط 

و خصوصیت‌ها می‌پردازیم.
منافع  علیه  جرایم  ارتکاب   -1-4

حیاتی و اساسی کشور
طبق  داخلی  محاکم  صلاحیت  توسعه 
15اصل صلاحیت واقعـی نسـبت به تمام 
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از حوزه  در خارج  یافته  ارتکاب  جرایم 
حاکمیتی نیست؛ بلکه جواز اعمال این 
ارتکاب  جرایم  به  محـدود  صرفاً  اصل 
آن  عالیه  و  اساسـی  منافع  علیه  یافته 
کشـور اسـت؛ به عبارت دیگـر، آنچـه 
امروزه در حقوق کیفری کشورها تحت 
عنوان »مهم‌ترین جرایم علیه امنیت و 
آسـایش عمـومی« شناخـته می‌شـود، 
جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی قرار 
گرفته است )پوربافرانی، 1391: 87( که 
به صورت احصايی در بندهای »الف« تا 
»ث« ماده 5 قانون مجازات اسلامی به 
ذکر  مقنن  حمایت  مورد  منافع  عنوان 
ماده  متن  در  مقنن  البته  است.  شده 
فوق از ارتکاب »جرایم مقرر در قوانین 
خاص« نیز بحث به میان آورده است که 
مفهوم آن چندان روشن نیست؛ ليکن 
به نظر می‌رسد فارغ از هر گونه تفسیر 
موسع، بایستی صرفاً جرایم علیه منافع 
مهم و عالیه کشور را موضوع این اصل 
فراسرزمینی دانست و ارتکاب هر جرم 
نباید  را  حاکمیتی  قلـمرو  از  خارج  در 
چراکه  بدانیم؛  اصل  این  اعمال  مجوز 
صلاحیت  اصل  تأسیس  از  اولیه  هدف 
واقعی، حمـایت و حـفاظت از ارزش‌ها 
و منافع عالیه و حیـاتی دولت‌ها اسـت؛ 
کیفری  واکنش  مطلق  حق  اعطای  نه 
حاکمیت نسبت به جرایم فراسرزمینی.
4-2- وقوع جرم در خارج از کشور
نسبت به جرایم ارتکابی در داخل قلمرو 
حاکمیتی، اصـل صلاحـیت سرزمیـنی 
پاسخگو خـواهد بود؛ ليکـن این اصـل 
نسبت به جرایم ارتکابی فرامرزی قابل 
تعمیم نیست؛ از این رو اصل صلاحیت 
واقعی با هدف مقابله با جرایم فرامرزی 
مشخصی تأسیس شده اسـت که ذکر 
عبارت »خارج از قلمرو حاکمیت ایران«

در متن ماده به صراحت حاکی از لزوم 
اصـل  اعمـال  برای  شـرط  این  تحقق 
صلاحیت واقعی است؛ به عبارت دیگر، 
منظور از وقوع جرم در خارج از کشور 
مرزهای  وسعت  از  که خارج  است  این 
رسمی اعم از زمینی، دریایی یا فضـای 
اعـمال  آنهـا  در  دولـت  آن‌کـه  بـالای 
مرزهای  شود.  واقع  می‌کـند  حاکمیت 
هوایی یک کشـور به پایین لایه جوی 
محدود می‌شـود و فضـای ماورای جـو 
نیست و  تحت حاکمیت هیچ کشوري 
مرز دریایی نیز به مرزهای تعیین شده 
فراتر  بنابراین  می‌شود؛  محدود  دریایی 
است  آزاد  آب‌های  دریایی،  مرزهای  از 

)شمس ناتری، 1392: 35(.

4-3- عـدم تقیـید اعمـال اصل 
صلاحیت واقعی به حضور متهم در 

کشور
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به 
ایران یافت  با ذکر عبارت »در  صراحت 
شود و یا به ایران مسترد گردد«، ضرورت 
حضور متهم در کشور را شرط اعمال این 
اصل دانسته و جواز محاکمه غیابی را از 
دادگاه‌های داخلی سلب کرده بود؛ ليکن 
با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 
1392 مقنن عالماً این عبارت را از متن 

ماده حذفك رد و اعمال اصل صلاحیت 
واقعی را مقید به حضور متهم در کشور 
ندانست؛ به عبارتی، امکان محاکمه غیابی 
متهم را پیـش‌بینی کـرد. ایـن نوآوری
مطلق مقنن به خوبی منطبق با توجیهات 
بیان شده برای اصل صلاحیت واقعی از 
است؛  بین‌الملل  حقوقك يفري  دریچه 
چراکه اولاً، این اصل جهت دفاع از منافع 
است  شده  تأسیس  کشور  یک  حیاتی 
از  اعاده منافع عالیه  برای  تا دولت‌ها را 
مجددشان  اقتدار  تثبیت  و  رفته  دست 
یاری دهد و نبایستی عدم حضور متهم 
ثانیاً،  باشـد؛  طبیعی  واکنش  این  مانع 
جرایم  اغلـب  شـد،  بیان  که  همان‌طور 
موضوع اصل صلاحـیت واقـعی، جرایم 
سیاسی و امنیتی است و کشورها مطابق 
قوانین استرداد مجرمان، اصولاً با استرداد 
آنان مخالفت می‌كنند؛ بنابراین اگر جواز 
از  داخلی  دادگاه‌های  از  غیابی  محاکمه 
طریق صلاحیت تقنینی سلب شود، اکثر 
مرتکبان بدون محاکمه و مجازات خواهند 
ماند و به عبارتی، نقض غرضی رخ خواهد 
داد و دیگر نفعی در وضع اصل صلاحیت 

واقعی وجود نخواهد داشت.
4-4- عدم اشتراط تابعیت متهم

با توجه به صدر ماده باید گفت که در 
اصل صلاحیت واقعی میان اتباع داخلی 
و خارجی تفاوتی وجود ندارد؛ به عبارت 
دیگر، هرگاه جرم ارتکابی تبعه از جرایم 
موضوع اصـل صـلاحیت واقعـی باشد، 
اساساً بحث از صلاحیت شخصی به میان 
نمی‌آید و مجرم مطابق اصل صلاحیت 
تحـت  آن  مخصـوص  شرایط  و  واقعی 
تعقیـب قرار خواهـد گرفت )پوربافرانی، 
1392: 139(؛ چراکه شالوده این اصل 
را دفاع از ارزش‌ها و منافع عالیه مملکت 

تشکیل می‌دهد و نه تابعیت متهم.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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4-5- عـدم اشـتراط مجـرمیت 
متقابل

قاعده مجرمیت متقابل بدین معناست 
کـه عمـل ارتکابی بـه موجـب قانـون 
محل وقوع جرم و نيز قانون داخلی آن 
عدم  علت  شود.  محسوب  جرم  کشور، 
اشتراط قاعده مجرمیت متقابل در اصل 
اسـت که ممکن  واقعـی آن  صلاحیت 
اسـت یک فرد در کشور بیگانه مرتکب 
حیـاتی  و  اسـاسی  منافع  علیه  جرمی 
کشور ایران شود و با جرم نبودن عمل 
اعمال  در  وقـوع جرم،  محل  در کشور 
اصل صلاحیت واقعی مانعی ایجاد شود؛ 
بنابراين جرایم مشمول اصل صلاحیت 
واقعی فقـط در قوانین کشـور ذی‌نفع 
مورد جرم‌انگاری قرار گـرفته و مطابق 
قانون کشور بیگانه اصـولاً جرم محسوب 

نمی‌شود )همان: 80(.
محاکمه  و  تعقیب  امـکان   -6-4

مجدد مرتکب
ارتکاب جرم علیه ارزش‌ها و منافع اساسی 
دولت‌ها در خارج از حوزه حاکمیتی و 
عدم اهتمام دولت‌ها نسبت به تحقق و 
اجرای عدالت توسط دولت‌های بیگانه، 
باعث شده اسـت تا در اصـل صلاحیت 
واقعی قاعده منع محاکمه مجدد لحاظ 
نشود؛ اما مقنن با توجه به لزوم وفاداری 
محاکمه  صورت  در  کیفری،  انصاف  به 
آن(،  از  )ولو قسمتی  اجرای مجازات  و 
قاعده احتساب مجازات قبلی را در حق 
)اعم  تعـزیری  قلمـرو جرایم  مجرم در 
یا غیر منصـوص  از منصـوص شـرعی 
شرعی( پذیرفته است؛ به عبارت دیگر، 
هرگاه شخص مرتکب در خارج از کشور 
اصل صلاحیت  مرتکب جرایم مشمول 
واقعی شود و محاکمه نشود یا محاکمه 
و تبرئه شود و یا محاکمه و قسمتی از 

مجازات اجرا شود را لحاظ خواهد کرد. 
ولی هرگاه با بررسی معلوم شود شخص 
مرتکب نسبت به جرم ارتکابی در دادگاه 
خارجی محـاکمه شده و تمام مجازات 
در حق او اجرا شده است، دیگر موجبی 
طریق  از  واقعی  صلاحیت  اعمال  برای 
نخواهد داشـت؛  محاکم داخلی وجـود 
چـراکه قاعده احتـساب در این فـرض 
شامل تمام مجازات تعزیری خواهد بود.
از لحاظ مقررات فقه امامیه، قاضی باید 
مجتهد و شرایط فتوا دادن را داشته باشد 
و عدالت وی که شیعه بودن هم جزئی 
از آن اسـت باید احراز شود )دادمرزی، 
1390: 197 - 198(؛ مـضـافـاً ایـنکـه 
قضاوت غیر مـسلمان بر مسلمان طبق 
عمومیـت و اطلاق »قاعده نفی سبیل« 
روا نیست و از دیدگاه فقهی نیز در عالم 
خارج نباید اعتباری براي این حکم )ولو 
به نفع فرد باشد( قائل شد؛ بنابراین هرگاه 
چنین فرضی در اعمال اصل صلاحیت 
واقعی رخ دهد؛ بدین نحو که یک قاضی 
غیر مسلمان بر شخص مسلمان قضاوت 

کند و حکم به مجازات وی صادر شود 
شود،  اجرا  هم  مجـازات  از  قسمتی  و 
به دلیل فقدان اعتبار فقهی این  اصولاً 
نوع از دادرسی، حتی در فرض فوق نیز 
مجدد  مجازات  و  محاکمه  امکان  باید 
قسمت اجرا شده را لحاظ کرد و قاعده 
احتساب مجازات‌ها را اعمال نکرد، ولی 
همان‌طور که بیان شد، مقنن در قلمرو 
مجازات‌های تعزیری چنـین شرطی را 
پیش‌بینی نکرده اسـت و با عـنایت به 
لزوم انطباق قوانین با احکام و مقررات 
شـرعی و مـوازین فقـهی حسـب اصل 
چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامي 
ايران و با لحاظ ملاحظات حقوق بشری 
احتساب  قاعده  فقه،  انعطاف  قابلیت  و 
مجازات قبـلی مجـرم را به طور مطلق 
پیش‌بینیك رده است؛ بدون آنکه شرایط 
و اوصافی برای مقام قضایی صادر کننده 

حکم پیش‌بینیك ند.
4-7- صلاحـیت انحصاری کشور 

محل حضور مجنی‌علیه
از آنجا که فلسفه ایجاد اصل صلاحیت 
واقعـی، دفـاع از منافع عالیه مورد لطمه 
این  از  متضرر  دولـت  صرفاً  لذا  است؛ 
جرایم می‌تـواند با توسـل به این اصـل، 
را در  تقنینی و قضایی خود  صلاحیت 
رسیدگی به جـرایم فوق اعمال کند و 
اعمال  برای  جرم  وقوع  محل  دولت  به 

عدالتك يفري اعتماد نكند.
بر ماده فـوق،  افزون  شایان ذکر اسـت 
تقنـینی  صـلاحـیت  تـوسـعه  عـده‌ای 
پیش‌بینی شـده در خصـوص قسـمت 
اول ماده 6 قانون مجازات اسلامی یعنی 
»جرایم مستخدمان دولت اعم از ایرانی 
با شـغل و  رابطه  ایرانی که در  یا غـیر 
وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت 
17ایران مرتکب شده‌اند« را نمودی از اصل 
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صلاحیت واقعی می‌دانند و علت اعمال 
اصل فوق را چنین بیان می‌کنند که با 
ارتکاب جرم توسط مستخدمان دولت اعم 
از ایرانی و غیر ایرانی در خارج از کشور، 
در صورت ارتباط داشتن جرایم با شغل 
و وظیفه، جایگاه حکومت به طور جدی 
تضعیف می‌شود و نوعی لطمه وارد کردن 
به منافع حیاتی و سیاسی کشور تلقی 
می‌شود )شمس ناتری،1392: 45 - 46(.
قسمت  معتقدند  نیز  عده‌ای  مقابل  در 
از پیش‌بینی دو  اول ماده فـوق حاکی 
نوع صلاحیـت اسـت که حسـب مورد 
نسبت به جـرایم مستخـدمان دولتـی
ایرانـی )اصـل صلاحیـت شـخصــی( و 
نسـبت بـه مسـتخدمان بیگانـه کـه به
مناسبت شغل خود مرتکب جرم شده‌اند 
)اصل صلاحیت واقعی( اعمال می‌شود 
)خالقی، 1390: 48( و در نهایت عده‌ای 
نیز ماده فوق را بیانگر »اصل صلاحیت 
شخصی« می‌دانـند و علت اعـمال این 
اصل در خصوص مستخدمان غیر ایرانی 
دولـت ایران کـه در رابطـه با شـغل و 
وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیتی 
ایران مرتکب جـرم می‌شـوند را وجود 
با  خدمتی  علاقه  و  استخدامی  رابطه 
دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دانند و 
معتقدند قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 دامنه اصل صلاحیت شخصی را 
گسترش داده و آن را شامل اتباع بیگانه 
هم که رابطه خدمتی با دولت جمهوری 
اسـت  دانسـته  دارنـد  ایـران  اسـلامی 

)پور بافرانی،1391: 73(.
بررسی  و  بحث  مورد  تفصیلًا  که  آنچه 
قـانون مجـازات  قرار گـرفـت، موضـع 
اسلامی مصـوب 1392 نسبت به اصـل 
صلاحیت واقعـی بود. در ديگـر قوانین 
این  به  تصریحاتی  مي‌توان  نیز  کیفری 

اصل راي افت؛ مثلًا اين اصل در بند 6 
ماده 15 قانون راجـع به ورود و اقامت 
ایران مصـوب 1310  اتباع خـارجه در 
این  و  اسـت  قرار گرفته  مورد تصـریح 
قانون نخسـتين سابقـه پذیرفتـن اصل 
صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران 
تقنینی  نمونه‌هـای  محسـوب می‌شود. 
این  پذیرش  نیـز در خصـوص  دیگری 
اصل قابل ذکر اسـت؛ مانند بند »الف« 
ماده 31 قانون هواپیمایی کشور مصوب 
1328، قانون مجازات اخلال کنندگان 
در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در 
وسایل و تأسـیسات هواپیمایی مصوب 
مجـازات  قـانون   498 ماده   ،1349
اسـلامـي )تعـزیرات( مصـوب 1375 و 
بند »ج« ماده 28 قانون جرایم رایانه‌ای 
مصوب 1388؛ ليکـن به دلیـل خـارج 
بودن این موارد از حیطه موضوعی مقاله 
و به جهت ایجاز در کلام، به اين موارد 

نمي‌پردازيم.
صلاحیت  اصل  اجرایی  موانع   -5

واقعی
با توجه به جایگاه اجرایی اصل صلاحیت 
واقعی در عرصه حقوق بین‌الملل، توسل 
به این اصـل در عالـم خارج با موانـع و 
محدودیت‌هایی مواجه است و همان‌طور 
که پیـش‌تر بیان شـد، اغلـب مجـرمان 
موضوع اصل صلاحیت واقعی، مجرمان 
سیـاسی و امنیـتی‌اند کـه هـدف آن‌ها 
از ارتکاب جرایم فوق، تحـصیل منفعت 
شخصی نبوده، بلکه با در نظـر گرفتن 
منافع عامه و غالباً اهداف نوع دوستانه، 
را  مدیریت‌هـای حکومتی  و  تشکیلات 
مـورد هدف قـرار می‌دهـند. از این رو 
را  کشور‌ها اصـول دادرسـی متمـایزی 
می‌کنند  پیش‌بینی  مجرمان  این  برای 
این مـوارد »عـدم استرداد  از  که یکی 

مجرمان سیاسی« است که به یک قاعده 
سنتی و عرفی در قوانین داخلی و حوزه 
بین‌المللی تبدیل شـده اسـت. پذیرش 
این قاعده از انگیزه این مجرمان ناشی 
می‌شود و منع استرداد مجرمان سیاسی 
در کشور ما نیز همچون اغلب کشورها، 
پذیرفته شده است؛ بنابراین هرگاه فرد 
ایرانی یا بیگانه در کشـور خصم مرتکب 
جرایم علیه تشکیلات عالیه کشور ایران 
شود، این قاعده کارایی اصل صلاحیت 
واقـعی را به نـوعـی کـم‌رنـگ‌ خواهـد 
کرد. همین مشـکل در خصـوص »عدم 
طرح  قابل  نیز  داخلی«  اتباع  استرداد 
است و هرگاه مرتکب جرم موضوع اصل 
کشور  داخلی  اتباع  از  واقعی  صلاحیت 
متضرر  دولـت  باشد،  جرم  وقوع  محل 
ممکن است طبق قوانین اسـترداد آن 
کشور با منع استرداد متهم مواجه شود.
آنچـه که بیـان شـد، مربوط به مـوانع 
مرحله »اجرای« اصل اسـت؛ ليکن در 
مرحله تعقـیب و رسـیدگی نيز قـانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف 
 1370 مصوب  اسلامی  مجازات  قانون 
»محاکمه غیـابی« متهـم را پیش‌بینی 
آن  منافع  که  تا کشـوری  اسـت  كرده 
مورد تعرض قرار گرفته است بتواند به 
صورت غیابی با جواز شروع به دادرسی، 
محکومیت چنـین مرتکـبانی را مـورد 
رسیدگی قرار دهـد و از طریق مجاری 
اعاده  قانونی بین‌المللی جهت تأمین و 
منافع از دست رفتـه خود مجازات را به 
اجرا بگذارد تا کارایی نسبی این اصل تا 
حدودی حفظ شود و بر چهره اعتباری 

حاکمیت خدشه‌ای وارد نشود.
معـاضـدت  و  روابـط  نبـود  طرفی  از 
قضایی بین‌المللی لازم بیـن دو کشـور 
از  می‌تواند  نیـز  آن  بودن  کـم‌رنگ  یا 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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برآمد
1- از آثار مهم ارتکاب جرایم، اخلال در نظم و امنیت اجتماعی محل وقوع جرم است که گاه ممکن است این نقض 
اوامر و نواهی مدنظر مقنن، در داخل قلمرو حاکمیتی رخ دهد که در این فرض اقتضای حاکمیت دولت‌ها و تکلیف 
آنها در حفظ نظم عمومی درون‌مرزی ایجاب می‌کند تا با توسل به قوانین و مقررات تقنینی خود، به اعاده اقتدار 
و اعتبار از دست رفته خود مبادرتك نند؛ اما در حالتی دیگر ممکن است ارزش‌های مورد حمایت یک دولت در 
خارج از حوزه قلمرو آن مورد تعرض قرار گیرد که در این فرض هم اصل صلاحیت واقعی به عنوان یکی از اصول 
مهم فراسرزمینی، دولت‌ها را در تأمین منافع حیاتی و اساسی از دست رفته خود در خارج از قلمرو حاکمیتی اعانت 

خواهد کرد.
2- اعمال اصل صلاحیت واقعی به عنوان یکی از اصول صلاحیت فراسرزمینی را نباید مغایر با حاکمیت دولت‌ها 
دانست؛ بلکه اعمال این اصل با در نظر گرفتن ضوابط و استاندارد‌های بین‌المللی حافظ اقتدار معنوی و ارزش‌های 
عالیه حکومت‌ها در خارج از قلمرو حاکمیتی‌شان خواهد بود. مضافاً از این طریق اهداف حقوقيك فري بین‌الملل که 

جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرمان یکی از آنهاست به خوبی تأمین خواهد می‌شود.
با  را  قانون ماهوی کیفری داخلی، اصل صلاحیت واقعی  به عنوان یک  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   -3
اسلامی  مجازات  قانون  به  نسبت  نوآوری‌هایي  با  و  است  پیش‌بینیك رده  حمایت  مورد  منافع  و  ارزش‌ها  احصاء 
مصوب 1370 تحولاتی را در اصل فوق به وجود آورده است که حذف شرط حضور متهم در کشور و پیش‌بینی قاعده 

احتساب مجازات‌ها در زمره این تحولات و رویکردهای مفید به شمار می‌آید.

فهرست منابع
قانون‌گذاری  در  بین‌المللی  جزای  حقوق  »زمینه‌های  علی،  آزمایش،   -1

ایران«، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره 3، بهار و تابستان 1356
2- پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: جنگل، چاپ 3، 1392

3- پور بافرانی، حسن، »تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات 
اسلامی با نگاهی تطبیقی«، فصل‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، 1391

4- حسینی‌نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران: میزان، چاپ 1، 
1373

5- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران: شهر دانش، چاپ 15، 1390
6- خالقی، علی، جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، تهران: شهر دانش، 

چاپ اول، 1388
7- دادمرزی، مهدی، فقه استدلالی- ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه، 

تهران: کتاب طله، چاپ20، 1390
8- شمس‌ناتری، محمدابراهیم و کلانتری، حمیدرضا و زارع، ابراهیم و ریاضت، 
زینب، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، جلد 1، تهران: میزان، 

چاپ 1،1392
9- طهماسبی، جواد، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، تهران: میزان، چاپ 

1395 ،1
10- طهماسبی، جواد، »قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری«، 

مجله حقوقی، شماره 37، پاییز و زمستان 1386
تهران: شهر دانش، چاپ 3،  حقوق بین‌المللی کیفری،  11- مؤمنی، مهدی، 

1396
12- میرمحمد صادقی، حسین، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: دادگستری، 

چاپ 3، 1387

موانع استرداد مجرمان اصل صلاحیت 
واقعی به شـمار آید. زمـانی کـه جـرم 
تحقق  واقعی  صلاحیت  اصل  موضوع 
جرم  وقوع  محل  است  ممکن  می‌یابد 
کشور متخاصم نسبت به کشور متضرر 
از  نیز  باشد و حتی ممکن است عملًا 
وقوع جرم علیه آن کشور منتفع شود. 

به عنوان مثال، هرگاه فردی در کشور 
آمریکا علیه ایران جاسوسیك ند، با در 
دو  بین  بین‌المللی  روابط  گرفتن  نظر 
دیگر  کشورهای  که  آنجا  از  و  کشور 
غیر خود  امنیت کشورهای  علیه  جرم 
را اصولاً جرم‌انگاری نمی‌‌كنند، در عمل 
مواجه  مجرم  استرداد  منع  مشکل  با 

دولت  اختیار  موانع  این  بود.  خواهیم 
مجرمان  استرداد  برای  از جرم  متضرر 
فرامرزی را محدودك رده است، اما جواز 
اصل  غیابی می‌تواند مجرمان  محاکمه 
صلاحیت واقعی را دچار محدودیت‌های 
بافرانی،  )پور  عمده‌ایك ند  اجتماعی 

.)138 :1391
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حميدرضا حيدرپور، دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم‌شناسي، مدرس دانشگاه
چکیده

در نیمه شب 31 دی ماه 1398، سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، به همراه 9 نفر از همراهان خود، 
هنگام خروج از فرودگاه بغداد، مورد تهاجم پهپادهای بدون سرنشین آمریکایی قرار گرفت و با شلیک موشک‌های هدایت شونده، 
همگی به شهادت رسیدند. این حادثه که با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا رخ داد، فارغ از ابعاد سیاسی و امنیتی، از حیث 
حقوقی نیز مقوله‌ای قابل بحث و بررسی است. از حیث امکان‌سنجی پیگرد قضایی و حقوقی موضوع در مجامع بین‌المللی، برخی 
اعتقاد به عدم امکان چنین امری دارند و از جمله، عدم عضویت ایران در دادگاه کیفری بین‌المللی و در نتیجه، عدم شمول مقررات 
اساسنامه رم و متعاقب آن، عدم امکان درخواست رسیدگی این دیوان از سوی دولت ایران را به عنوان دلایل خود ذکر می‌کنند، 
ولی به نظر می‌رسد امکان به جریان افتادن فرایند قضایی و حقوقی در سطح بین‌المللی به منظور پیگیری این حادثه به طرفیت 
دولت آمریکا وجود دارد و مهم‌ترین این دلایل، تلقی از ترور به مثابه جنایت علیه بشریت و نقض کنوانسیون پیش‌گیری و مجازات 
جرايم ارتکابی علیه اشخاص حمایت شده بین‌المللی )مصوب 1973 ميلادي(، نقض موافقت‌نامه وضعیت حقوقی نظامیان آمریکا در 
خاک عراق )مصوب 17 نوامبر 2008(، مجموعه موادك ميسيون حقوق بین‌الملل در زمينه مسئوليت بین‌المللی دولت‌ها ناشي از عمل 
متخلفانه بین‌المللی مصوب 2001 ميلادي ناظر بر »تخلفات مسئولیت‌ساز« دولت‌ها و اقدام غیر موجه و نامشروع آمریکا در »توسل 
به زور« و »اقدام پیش‌دستانه« طبق حقوق بین‌الملل معاهداتی و حقوق بین‌الملل عرفی است. بر اساس دلایل اشاره شده، برای 
عملی‌سازی فرایند پیگیری قضایی و حقوقی موضوع، دو راهکار پیش روی دولت ایران است: نخست، ارجاع امر به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد نظیر قضیه ترور رفیق حریری در سال 2005 ميلادي و تشکیل دادگاه ویژه در لبنان؛ و دوم، صدور اعلامیه موردی 
پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دولت عراق و درخواست مداخله و رسیدگی قضایی دیوان نظیر درخواست دولت 

فلسطین پيش از عضویت در دیوان مبنی بر رسیدگی به جنایات اسرائیل در سال 2015 ميلادي.
واژگان کلیدي: شهید سلیمانی، ترور، دولت آمریکا، نقض حقوق بشر، اقدام پیش‌دستانه، دفاع مشروع، توسل به زور، تخلفات 

مسئولیت ساز، دیوان کیفری بین‌المللی

تحلیل ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی و امکان سنجی 
پیگرد قضایی آن در دادگاه‌های بین‌المللی

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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درآمد
مستقیم  اقدام  سلیمانیي ا  شهید  ترور 
آمریکایی‌ها در خاک عراق، صرف ‌نظر از 
ابعاد سیاسی و امنیتی، از حیث حقوقی 
نیز قابل تأمل و بررسی است. مهم‌ترین 
که  است  آن  موضوع،  این  حقوقی  بعد 
دولت ایران چه راهکاری پیش رو دارد 
در  را  آمریکا  دولت  اقدام  این  بتواند  تا 
مراجع قضایی بین‌المللی پیگیریك ند. 
دلیل که  این  به  اکتفا  نظر می‌رسد  به 
چون ایران عضو اساسنامه رم نیست پس 
نمی‌تواند ورود دیوان کیفری بین‌المللی 
به موضوع را خواستار شود، موجه نیست 
و در مقابل باید گفت چندان نیازی به 
بلکه  ایران نیست  اقدام مستقیم دولت 
این  در  غیرمستقیم  اقدام  به  می‌توان 

زمینه متوسل شد.
در این پژوهش، ضمن بررسی رویکردهای 
)امکاني ا  کلی مطرح در مورد موضوع 
شهید  ترور  حقوقی  پیگرد  امکان  عدم 
سلیمانی در مراجع قضایی بین‌المللی به 
ویژه دیوان کیفری بین‌المللی(، دلایلی 
که به استناد آنها می‌توان زمینه‌ ورود و 
مداخله مراجع بین‌المللی را خواستار شد 
و راهکارهایی برای تسهیل و تسریع این 

امر پيشنهاد مي‌شود.
1- روكيـرد عـدم امـکان پیگـرد 

قضایی موضوع
گروهی که معتقد به عدم امکان پیگرد 
قضایی ترور شهـید سلیـمانی هسـتند، 
دو دلیل عمده برای ادعای خود مطرح 
کرده‌اندك ه در اين قسمت مورد بررسي 

قرار مي‌گيرد.
1-1- عدم عضویت ایران در دادگاه 

کیفری بین‌المللی)1(
چـون  که  اعتـقادند  این  بر  گروه  این 
دادگاه  اساسـنامه  عضـو  ایران،  دولت 
ایـن  لذا  نیـست،  بین‌المللی  کیفـری 
دادگاه، صلاحیت و امکانی برای پذیرش 

درخواست ایران مبنی بر پیگرد حقوقی 
این  بنابـراین  ندارد؛  موضوع  قضایی  و 
بـرای  مبـنایی  شـرط  اسـاساً  گـروه، 
رسیدگی این مرجع قضایی بین‌المللی 
به مقوله ترور شهید سلیمانی را منتفی 

می‌دانند.)2(
1-2- عدم شمول مقررات اساسنامه 
دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به 

دولت ایران
این گروه در تکمیل رویکرد خود اضافه 
می‌کنند که به دلیل عدم عضویت ایران 
بین‌المللی  کیفری  دیوان  اساسنامه  در 
)موسوم به اساسنامه رم(، طبعاً مقررات 
این اساسنامه نیز نسبت به ایران مجری 
نیست )بنگرید به: میـر محمـدصادقی، 
هیچ  از  اصولاً  دیوان  بنابراین  1393(؛ 
ترور  مقوله  به  نسبت  قلمرو صلاحیتی 
شهید سلیمانی و درخواست ایران مبنی 
بر پیگرد قضایی و حقوقی موضوع در این
دیوان برخوردار نیسـت )ذاکر حسـین، 
http://irdiplomacy.ir/fa/
news/1989021(؛ لیـکن، با دقتـی 
بیشتر در موضوع، می‌توان با رویکرد اول 
مخالفت کرد و در مقام ارائه و دفاع از 
رویکرد دوم برآمد. رویکرد اخیر بر این 
مدار شکل گرفته که با وجود آنکه ایران 
عضو اساسنامه رم نیست و دیوان کیفری 
بین‌المللی به صورت مستقیم امکان ورود 
به موضوع را ندارد، اما از راه‌ها و طرق 
غیر مستقیم می‌توان شرایط مداخله این 
مرجع قضایی بین‌المللی در قضیه ترور 
شهید سلیمانی را فراهمك رد؛ بنابراین 
عدم  بر  مشـعر  اول  رویکـرد  مقابل  در 
رویکرد  موضوع،  قضایی  پیگرد  امکان 
دوم دال بر امکان این پیگرد، قابل بحث 

و دفاع است.
2- امکان پیگرد قضایی موضوع

رویکرد دوم که معتقد به امکان پیگرد 
حقوقی ترور شهید سلیـمانی در مراجع 

قضـایی بین‌المـللی و مشـخصاً دیـوان 
کیفری بین‌المـللی اسـت، در مجـموع 
به شش دلیل متوسل شده اسـت. این 
دلایل در ادامه بررسی و تحلیل می‌شود.
2-1- تلقی از ترور شهید سلیمانی 

به مثابه جنایت علیه بشریت
جنایت علیه بشریت یکی از جرايم مهم 
و عمده‌اي )Cryer, 2014: 133( است 
که در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی 
دیوان  این  رم(،  اسـاسنامه  به  )موسوم 
نسـبت به آنها حـق اعمـال صلاحیت 
دارد )میـر محمدصـادقی، 1395: 49؛ 
جـنایـت   )Roberts,  2017:  281
علیه بشریت به موجب ماده 7 اساسنامه 
نقض شدید  متضمن  که  است  رفتاری 
حقوق بشر بوده یا اینکه نهایتاً منتهی به 
آن می‌شود )اردبیلی، 1392: 33؛ 1999: 
Bassiouni, 102( این جـرم معمـولاً 
به شیوه سازمان‌یافـته و سیـستماتیک 
محـمدصادقی،  )مـیر  می‌شـود  انجـام 
دیوان اساسنامه  مـاده 7   .)29 :1394
کیفـری بیـن‌المـللـی، جـرايـم عـلیـه 
بشـریت را اعمال خاصی تعریف می‌کند 
کـه بـه عنوان جـزئـی از یـک حمـله 
سیستـماتیـک یـا گسـترده نسبـت بـه 
یک جمعـیت غـیر نظامی با عـلم بـه 
آن حمـله ارتکاب یافـته باشـد )بیـات، 
1397: 62؛ سـلیـمـانـی، 1397: 92؛

.)Ambos, 2014: 87-93
به نظر کسانی که ترور شهید سلیمانی را 
از منظر یک جنایت علیه بشریت، مورد 
بررسی قرار داده‌اند، )بنگرید به: رشیدی، 
دولتی  ترور  این   ،)127-107  :1399
هدفمند  و  منسـجم  فرایند  از  بخشی 
تعرض دولت آمریکا علیه مردم ایران به 
عنوان یک جمعیت غیر نظامی است که 
عناصر صدق مفهوم جنایت علیه بشریت 
نظـر،  این  تبیـین  در  دارد.  خود  در  را 

21دلایلی به شرح زیر ارائه شده است.
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2-1-1- تلقی از تحریم‌های آمریکا 
علیه ایران به عنوان تعرض گسترده 
یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیر 

نظامی
تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نامشروع 
آمریکا علیه ایران به ویـژه در سال‌های 
و آشـکار  بارز  نمـونه  را می‌تـوان  اخیر 
تعرض گسـترده یا سـازمان‌یافته علـیه 
جمعیت غیـر نظامـی که مبـنای اصـلی 
تعریف جنایات علیه بشریت در اساسنامه 
رم اسـت محـسوبك رد. آنچـه موجب 
می‌شود شناسایی این تحریم‌ها به عنوان 
مصداقی از جنایت علیه بشریت تقویت 
شود، چهار ویژگی این تحریم‌ها شامل 
ممتد بودن، نامشروع بودن، سازمان‌یافته 

بودن و سلسله‌وار بودن است.
الف- ممتد بودن تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، 
هرچند در دوره ریاست جمهوری ترامپ 
شدت بیشـتری گرفته، ولی محـدود و 
منحصر به این دوره نبوده؛ بلکه از آغاز 
بهانه‌های  به  و  اسلامی  انقلاب  پیروزی 
واهی از سوی دولت این کشور علیه ایران 
وضع می‌شده و به اجرا در می‌آمده است؛ 
بنابراین در خاصیت ممتد بودن تحریم‌ها 
به عنوان یک فرایند مستمر اعمال شده 
از سوی آمریکا نسبت به ایران ترديدي 

وجود ندارد.
ب- نامشروع بودن تحریم‌ها

تحریم‌های اقتصادی که آمریکا در طول 
سال‌های اخـیر به صـورت یک‌جـانبـه 
مستند  می‌کـرده،  اعمـال  ایـران  علیه 
به مجـوز رسـمی هیـچ‌یک از مراجـع 
بین‌المللی ذی‌صـلاح و شـناخته شـده 
در ساختار نهادهای بین‌المللی به ویژه 
شورای امنیت سازمان ملل نبوده است. 
تلاش‌های ناکام دولت آمریکا در ماه‌های 
برای متقاعـد ساختن اعضـای  گذشته 
شورای امنیت به اعمال سیستم گسترده 

تحریم‌هـای همـه‌جـانبه علیـه ایران و 
شکست مفتضحانه این دولت در رایزنی 
با اعضای شـورا، به خـوبی گـواه بر ایـن 
است که جامعه بین‌المللی به هیچ ‌وجه با 
دولت آمریکا در اعمال نظام تحریم‌های 
اقتصادی همـراهی ندارد و آنچـه دولت 
آمریکا در پی آن است، اقدامی خودسرانه 

بوده و هست.

پ- سازمان‌یافته بودن تحریم‌ها
در سـازمان‌یافتـه بـودن تحـریـم‌هـای 
اقتصـادی آمریکا به صـورت یک‌جانبـه 
این  ندارد.  وجـود  ترديدي  ایران  علیه 
نکته‌ای اسـت که در اظهـارات مقامات 
آمـریکایی بـه ویـژه در دوره ریـاسـت 
جمهوری ترامپ نیز هویداست. آنها بارها 
به طور رسمي و صریح در پیشگاه افکار 
عمومی و رسانه‌ای جهان اعلام کرده‌اند 
که تحـریم‌هـای اقتصـادی علیـه ایران 
به صورت منسـجم و بر اساس یک نظام 

هدفمند و منظم به اجرا درمی‌آید.
ت- سلسله‌وار بودن تحریم‌ها

بودن  سازمان‌یافتـه  و  انسجـام  مـیان 
تحـریم‌ها  بودن  سلسـله‌وار  و  تحریم‌ها 
بـودن  سلسـله‌وار  دارد.  وجـود  تفـاوت 

تحریم‌ها به این معناست که تحریم‌های 
اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران، از ابتدا 
و  اتفاقی  و  انفرادی  به صـورت  تاکنون 
پراکنده انجام نمی‌شده است؛ بلکه اولاً، 
همه مردم ایران را هـدف گرفته؛ ثانیاً، 
ثالثـاً،  و  انجام شـده؛  فراگیر  به صورت 
مبتنی بر یک برنامه مفـصل است. پس 
نه انفرادی اسـت و نه اتفـاقی و پراکـنده.
حـال سخـن این اسـت کـه بـا مداقـه 
در ویژگی‌هـایی کـه برای تحریم‌هـای 
اقتصادی آمریکا علیـه ایران ذکر شـد، 
می‌توان به نوعی ترور شهید سلیمانی را 
به عنوان بخشی از فرایند تعرض گسترده 
یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیر نظامی 
یعنی مردم ایران محسوب کرد. در ادامه، 

این مقوله، بیشتر بررسی می‌شود.
تـرور شهـید  از  تلقـی   -2-1-2
سلیمانی به عنوان بخشی از فرایند 
تعرض گسـترده یا سازمان‌یافتـه 

علیه جمعیت غیر نظامی
نکته آنجاست که دولت آمریکا همچنان 
که این امر را از زمان اقدام به ترور مخفی 
هم نکرده و به صراحت اعلامك رده است، 
شهید سلیمانی را به زعم ناصواب خود، 
همواره یک عنصر نامطلوب برای منافع 
خود ساختـه دولـت آمریکا در منـطقه 
می‌دانسـته و به بهانه‌هـای واهـی، او و 
همراهانش را به اقدام علیه منافع آمریکا 
در خاورمیانه متهـم می‌کـرده اسـت. در 
واقع، دولت آمریکا به این بهانه که اقدامات 
مستشاری سردار سلیمانی به منظور کمک 
به دولت عراق و سوریه در راستای مبارزه 
با تروریسم سازمان‌یافته و برقراری امنیت 
و ثبات، منافع آمریکا را تهدید می‌کرده، 
می‌خواسـته براي خود زمیـنه و بسـتر 
مضاعفی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی 
علیه ایران، دسـت و پا کنـد؛ بنابرایـن 
ترور شهید سلیمانی ولو به صورت غیر 
مستقیم، به مثابه بخشی از فرایند تعرض 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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گسترده یا سازمان‌یافته علـیه جمـعیت 
غیـر نظامی یعنی مردم ایران محـسوب 
مي‌شـود )نـژنـدی منـش، 1399: 63(.
برخی دیگر از کسانی که معتقد به امکان 
پیـگرد حقـوقی و قضـایی ترور شهـید 
سلیمانی در مراجـع بین‌المللی هستند، 
ایـن تـرور را جـنایت تجـاوز سـرزمـینی 

ارتکابی از سوی آمریکا دانسته‌اند.
2-2- تلقی از ترور شهید سلیمانی 

به مثابه جنایت تجاوز سرزمینی
جنایت سرزمینی در اساسنامه رم و پيرو 
تلاش‌های بعدی در راسـتای بازنگـری 
و  موسـی‌زاده  بـه:  )بنـگرید  اساسـنامه 
فروغـی‌نیا، 1392: 129-178؛ خالقی، 
مفهـوم‌شناسی  مورد  تاكنـون   ،)1395
قرار نگرفته و بدین ترتیب می‌توان گفت 
در سطح بین‌المللی تعریف مشـخص و 
رسمی برای این جـرم مهم ارائه نشده 
است؛ با این حال، دکترین حقوقی سعی 
داشته است تعاریفی از این جرم به دست 
دهد. در این تعـاریف، اصـولاً حـمله یا 
تعرض نظامی یک کشور در خاک کشور 
دیگر و یا حمله مسلحانه علیه تمامیت 
ارضی دولت‌ها، تجاوز سرزمینی )ارضی( 

محسوب شده است.)3(
با مـداقـه در این قبـیل تعـریف‌هـا از 
تجاوز سرزمینی و بر اسـاس ملاک‌ها و 
معیارهای موجود، بعید است بتوان ترور 
شهید سلیمانی را به عنوان جنایت تجاوز 
سرزمینی علیه ایران محسوب کرد؛ زیرا 
از حیث موضوع جرم و نحوه ارتکاب آن، 
این  از  تلقی  تعریف  برای  اولیه  عناصر 
ترور به مثابه یک اقدام تجاوزکارانه علیه 

تمامیت ارضی ایران موجود نیست.
به استناد برخی دیگر از دلایل مستظهر به 
مصوبات بین‌المللی، می‌توان ترور شهید 
مسئولیت‌ساز  عامـل  یک  را  سلیمانی 
برای دولت آمریکا به عنوان آمر، عامل و 

مجری این اقدام محسوب کرد.

2-3- تلقی از ترور شهید سلیمانی 
به مثابه نقض کنوانسیون پیش‌گیری 
و مجـازات جـرايم ارتـکابی علیـه 
اشخـاص حمـایت‌شده بین‌المللی 

)1973 ميلادي(
جامعه بین‌المللی با تصویب کنوانسیون 
ارتکابی  پیش‌گیری و مجـازات جـرايم 
علیه اشخاص حمایت‌شده بین‌المللی، در 
صدد برآمد حمایتی تقریباً همه‌جانبه از 
کلیه کسانی به عمل آورد که به موجب 
ارائه  برای  میزبان  دولت  رسمی  دعوت 
دیـگر خدمات  یا  دیپـلماتیک  خدمات 
وارد خاک آن دولت می‌شـود؛ بنابراین 
مقاماتی که بر اساس مأمـوریت رسمی 
از سوی دولت متـبوع و با هماهنگی و 
کشـور  خـاک  در  میزبان  دولت  اطلاع 
اخیر مستقر می‌شوند، در زمره اشخاص 
حـمایت‌شده بـین‌المللی خـواهند بود. 
ترور  زیر،  در  اشـاره  مورد  دلیل  دو  به 
شهید سلیمانی را می‌توان به مثابه نقض 
مقررات کنوانسیون پیش‌گیری و مجازات 
جرايم ارتکابی علیه اشخاص حمایت‌شده 
بین‌المللی به حساب آورد و این تحلیل 
را مبنایی برای درخواست مستقیم ورود 
این  به  بین‌المـللی  دادگسـتری  دیوان 
ایران برشمرد  موضـوع از سوی دولـت 
)بنگرید به: امینی و بذار، 1399: 24-1(.
2-3-1- عضویت دولت عراق در این 
کنوانسیون و تکلیف به جرم‌انگاری 

اقدامات ناقض مقررات آن
بـه کنـوانسـیون  عـراق رسـماً  دولـت 
پیش‌گیـری و مجـازات جـرايم ارتکابی 
علیه اشخـاص حمایت‌شـده بین‌المللی 
مصوب 1973 ميلادي پيوسـته است و 
بنابراین عضو این کنوانسیون محسوب 
شده  شناخته  قواعد  موجب  به  و  شده 
مـوظـف  امروز،  بین‌المـلل  حقـوق  در 
مقررات  اجرای  برای  لازم  تدابیر  است 
بیـن‌الملل معـاهدی )از جمـله مقررات 

کـنوانسـیون مـورد اشـاره( در حقـوق 
و قلمـرو داخـلی خـود به عمـل آورد.
به موجب ماده 3 کنوانسیون پیش‌گفته، 
اقداماتی که به نحوی  باید  دولت عراق 
نقض مقـررات کنوانسـیون مورد اشاره 
محسوب می‌شـود را در حقـوق داخلی 
اقدام  تحلیل،  این  با  انگاریك ند.  جرم 
مورد  کنوانسیون  مقررات  نقض  آمریکا 
این  برای  اشاره و دربردارنده مسئولیت 

دولت است.
2-3-2- شمول عنـوان »اشخاص 
حمایت‌شده بین‌المللی« بر شـهید 

سلیمانی
شهید سلیمانی و هیئت همـراه ایشان 
به موجب یک مأموریت رسمی از سوی 
رسمی  اجازه  و  اطلاع  با  و  ایران  دولت 
دولت عراق وارد این کشور شده و اساساًَ 
در  ترتیب،  همین  به  نیز  ترور  از  پیش 
و دولت عراق  داشته  این کشور حضور 
هیچ‌گاه ادعا نکرده که از مأموریت‌های 
شهید سلیمانی در این کشور بی‌اطلاع 
بوده است؛ بنابراین شهید را می‌توان در 
زمره اشخاص حمایت‌شـده بین‌الـمللی 
مذکور در کنوانسیون محسوبك رد. بر 
این اساس، دولت آمریکا هرگز مجوزی 
برای حـمله به ایشان و هـیئت همراه را 

نداشته است.
2-4- تلقی از ترور شهید سلیمانی 
به مثابه نقض موافقت‌نامه وضعیت 
حقـوقی نظامیان آمـریکا در خاک 

عراق )2008 ميلادي(
ترور  دیگـر،  دلایـل  برخی  موجـب  به 
شهید سلیمانی را می‌توان به مثابه نقض 
موافقت‌نامه وضـعیت حقـوقی نظامیان 
آمریکا در خاک عراق به شمار آورد. تجاوز 
آمریکا به خاک عراق در دهـه گذشته و 
سقوط صـدام حسـین دیکتـاتور وقت 
عراق و تصمیم غیر موجـه آمریکایی‌ها 
23برای حضور نظامی مداوم و مستمر در 
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خاک عراق به بهانه تأمین ثبات و امنیت 
در این کشـور و سوءاستفاده‌های مکرر 
عـراق  در خاک  از حضـور  آمریکایی‌ها 
در  عراق  مرکزی  دولت  مفرط  و ضعف 
تأمین امنیت پایدار در این کشور، زمینه 
را برای انعقاد موافقت‌نامه میان آمریکا و 
عراق در 17 نوامبر 2008 ميلادي فراهم 
به وضعیت  موسوم  توافق‌نامه  این  كرد. 
حقوقی نظامیان آمریکا در خاک عراق و 
دربردارنده برخی وظایف و تکالیف مهم 
برای نظامیان و حضور نظامی  و عمده 
آنها در خاک عراق است. به موجب این 
موافقت‌نامه، دولت آمریکا رسماً در برابر 
دولت عراق متعهد شد که برای اقدامات 
تمام  اخیـر،  در خـاک کشـور  نـظامی 
تعهدات مورد پذیرش در این موافقت‌نامه 
را به عمل آورد. مقررات مصوب در این 
نیز ترور شهید سلیمانی  موافقت‌نامه و 
مورد  می‌توان  را  مقررات  این  اساس  بر 
تحلیل قرارداد که در ادامه، به این امر 

مبادرت می‌شود.
از دولت  2-4-1- نداشـتن اجازه 
میزبان )عراق( برای انجام عملیات 

ترور
عراقی  مقامات  واکنشی که  به موجـب 
پـس از ترور شهید سلیمانی بر اساس 
اقـدام مستقـیم نظامـی آمریکا نشـان 
دادند، دولـت میـزبان )عـراق( هیـچ‌گاه 
مجوز رسمی برای انجام عملیات نظامی 
نداده  آمریکا  دولت  به  عـراق  خاک  در 
است؛ بنابراین اقدام دولت آمریکا کاملًا 
خودسرانه و بدون اعتنا به حاکمیت ملی 
موافقت‌نامه  در  مندرج  مقررات  و  عراق 
سال 2008 بوده اسـت و به ویژه، مفاد 
ماده 4 این موافـقت‌نامه که آمـریکا را 
موظف به اخذ مجـوز رسمـی از دولت 
اقدام نظامی در  انجـام  عراق به منظور 
خاک عراق می‌کنـد، به صراحت نقض 

كرده است.

2-4-2- نقض حاکمیت ملی عراق
با عنایت به اینکه دولت عراق هر گونه 
اعطای مجوز به دولت آمریکا برای انجام 
اقـدام نظامی در خـاک خـود را انـکار 
می‌کند و حـتی پس از ترور، این مراتب 
را رسماً به سازمان ملل و شورای امنیت 
این سازمان اعلام کرد، در اینکه دولت 
آمریکا اقدامی کاملًا برخلاف حاکمیت 
ترديد  مرتکب شـده،  عراق  دولت  ملی 
اقـدامی  نیـست. بدیهی اسـت چـنین 
موجب تحقق مسئولیت بین‌المللی این 

دولت است.
2-4-3- عدم شمول عنوان »دفاع 
مشروع« در حقـوق بین‌الـملل بر 

اقدام آمریکا
نکته بسیار مهم در تحلیل حقوقی ترور 
شهید سلیمانی، آن است که این اقدام 
آمریکا هرگز با اصول و مبانی شناخته 
و همچنین  بین‌الملل  در حقـوق  شده 
دفـاع  تعریف  در  مدرن  کیفری  حقوق 
توضـیح  نـدارد؛  هـم‌خـوانی  مشـروع، 
یا فوری  فعلی  تجاوز  هیچ  اساساً  آنکه، 
یا حـتی  ایران  از سوی  )قریـب‌الوقوع( 
فرمانده  یک  مثابه  به  سلیمانی  شهید 
نظامی متوجه دولت آمریکا نبوده است 
تا زمینه برای اقدام متقابل این دولت در 
به دلیل فقدان  ایران فراهم شود.  برابر 
تجاوز و حمله به عنوان مقدمه ضروری 
برای اقدام به دفاع، دیگر شرایط مطرح 
نیز  مشروع  دفاع  عنوان  صدق  باب  در 
نسبت به دولت آمریکا موضوعاً منتفی 
است. نه ضرورتی به اقدام تدافعی بوده 
و نه اساساً تناسبی میان واکنش دولت 
آمریکا و زمینه‌های خطری که احتمالاً 
احساس  داشته،  دولت وجود  این  برای 
زمینـه‌های  اساساً  چـند  هر  می‌شـود؛ 
توجیه  برای  آمریکا  ادعای  مورد  خطر 
اقدام تدافعی نیز زیر سؤال است و دلیل 
مبرهنی در این زمینه قابل ارائه نیست.

2-4-4- شناسایی حق دولت عراق 
بر اعمال صلاحیت کیفری نسبت به 

ناقضان ماده 12 موافقت‌نامه
ماده 12 موافقت‌نامه منعقده میان دولت 
آمریکا و دولت عراق، مقرره‌ای بسیار مهم 
اعمال صلاحیت  ماده،  این  است. محور 
دولت عراق نسبت به نیروهای نظامی و 
خدمه غیر نظامی آمریکا در فرض ارتکاب 
جرايم عمدی شدید خارج از قلمروهای 
مورد توافق است. از آنجا که مقامات عراقی 
در ساعات اولیه وقوع ترور، رسماً واکنش 
نشان داده و هر گونه اطلاع و اجازه نسبت 
بنابراین  انکار کردند؛  را  اقدام آمریکا  به 
نمـی‌توان  هـرگز  را  آمریکا  دولت  اقدام 
مصداق اقدام در قلـمروهای مورد توافق 
با دولت عراق محـسوب کرد. پس همه 
عناصـر تحقق مسـئولیت دولـت آمریکا 
بر اساس مفاد و شروط مقرر در ماده 12 

موافقت‌نامه فراهم است.
2-4-5- نقض ماده 27 موافقت‌نامه
از سوی دیگر، در ارتباط با تحلیل حقوقی 
ترور شهید سلیـمانی، بررسی مـاده 27 
موافقت‌نامه منعقده میان آمریکا و عراق 
نیز لازم است. مبنای این ماده آن است 
که سرزمين، حـوزه آبي و هوايي دولت 
عراق نبايد به عنوان نقطه شروعي جهت 
حمله يا نقطه‌ای براي حركت در راستاي 
حمله بهك شورهاي ديگر مورد استفاده 
قرار گيـرد. حال آنکه آنچه دولت آمریکا 
به آن مبادرت ورزیده، دقـیقاً بر خلاف 
موضوعی اسـت که در مـاده 27 متجلی 
شده است؛ بنابراین اقدام آمریکا ناقض این 
ماده از موافقت‌نامه هم محسوب می‌شود.
می‌توان  بالا،  در  مذکور  موارد  بر  علاوه 
ترور شهید سلیمـانی را نقـض مجـموعه 
مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه 
از  ناشی  دولت‌ها  بین‌المللی  مسئولیت 
عمل متخلفانه بین‌المللی مصوب 2001 

دانست.)4(

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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2-5- تلقی از ترور شهید سلیمانی 
مـواد  نقـض مجـموعه  به مثـابه 
كميسـيون حقـوق بین‌المـلل در 
زمينه مسئوليت بین‌المللی دولت‌ها 
ناشي از عمل متخلفانه بین‌المللی 

)2001 ميلادي(
مواد مذکور تاكنون به شکل معاهداتی به 
تصویب نرسیده و در حد طرح باقی مانده 
است ولی از سوی بسیاری از حقوق‌دانان 
بوده  استناد  مورد  حقوقی  نظام‌های  و 

است )ضیایی بیگدلی، 1391: 155(.
مبنای اصلی مورد نظر در این مجموعه 
مـواد، »تخـلفات مسئـولیت‌سـاز« برای 
دولت‌ها در سطح بین‌المللی است. این 
مسئولیت به ویژه دو بعد مدنی )حقوقی( 
راجع به جبران خسارات ناشی از تخلفات 
و کیفری مشعر بر امکان اعمال مجازات 
نسبت به مرتکبان تخلفات مسئولیت‌ساز 
ضیایی  43؛   :1392 )ابراهیم‌گل،  است 

بیگدلی، 1383: 43(.
2-5-1- تحـقق شـروط انتساب 
مسـئولیت بین‌المـللی به دولـت 

آمریکا
طبعاً زمانی که در حقـوق از مسئولیت 
سخن به میان می‌آید، زمینه برای بحث 
از »انتسـاب« مسـئولـیت و »تبـعات« 
مسئولیت نیز مطرح می‌شود )قاسمی و 
ابتدا تحقق شروط  ستایش‌پور، 1399( 
دولت  به  بین‌المللی  مسئولیت  انتساب 
در  آمریکا  اقدام  لزوم  سپس،  و  آمریکا 
اعاده حال به وضع سابق به عنوان تبعات 

مسئولیت، مورد بحث قرار می‌گیرد.
الف- شرط انتساب و استناد به دلیل 
پذیرش رسمی ارتکاب ترور از سوی 
رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا

برای تحـقق  اساسی و مبـنایی  شـرط 
مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا، صدق 
شرط انتساب است. در این باره، می‌توان 

موارد زیر را مطرح کرد.

آمریکا  رئیـس جمهـور وقـت  شـخص 
)ترامپ( مسـئولیت ترور شهید سلیمانی 
را پذیرفت و رسماً تأیید کرد که او دستور 
ترور را صادر کرده است. به موجب این 
و  انتساب  شرط  تحقق  صریح،  اعتراف 
استناد مسئولیت رفتار ارتکابی به دولت 

آمریکا با مانعی مواجه نیست.

اقدام  دلیـل  به  تعـهد  نقـض  ب- 
خودسرانه در سلب حق حیات

به دلیل اهمـیت حق حیـات به مثـابه 
در  بشری  حق  عالی‌ترین  و  مهم‌ترین 
دنیای امروز و به سبب اینکه هیچ‌کس 
سلب  در  خودسرانه  اقدام  نیست  مجاز 
ویژه  به  و  شود  مرتکب  دیگری  حیات 
ترور  در  آمریکا  اقدام  که  دلیل  این  به 
مبتنی  اساساً  و  اصولاً  شهید سلیمانی، 
است،  نشده  اثبات  و  واهی  ادعاهای  بر 
دولت آمریکا ناقض تعهداتی به حساب 
تضـمین حـق  راستای  در  می‌آید کـه 
حیات برای بشـر امروز به عنـوان یک 
حق انسانی فطری پذیرفته شده و مورد 
تأکید اسـت. حتی بر اساس معـیارها و 
موازین تحمیلی دولت‌های خودکامه در 

دنیای امروز در تعریف حقوق بشر نیز 
این اقدام آمریکا، نامشروع و غیر قانونی 

محسوب می‌شود.
پ- نقض آشکار تعهدات معاهداتي 
و عـرفـي در زميـنه حقـوق بشر 

بین‌المللی
مـواد 1، 2 و 4 مجـموعـه مـواد مـورد 
اشاره در زمیـنه تخلفات مسئولیت‌ساز 
بین‌المللی، دربردارنده تعهداتی ریشه‌دار 
در حقوق بین‌الملل معاهدی و نیز حقوق 
بین‌الملل عرفی برای دولت‌ها در زمینه 
است؛  افراد  بشری  حق‌های  به  احترام 
حال آنکه دولت آمریکا بی‌آنکه مستند 
متقن و مبرهنی برای توجیه ترور داشته 
باشد، اقدام به این امر کرده و به وضوح، 
این قبیل تعهدات بین‌المللی را نیز در 
قضیه ترور شهید سلیمانی نقض کرده 
عابدینی،  و  زاده  به: کرم  )بنگرید  است 

.)1399
بـا تـحقـق شـرط انتـسـاب و اسـتنـاد 
مسئولیت بین‌المللی به دولـت آمریـکا، 
اینک باید تبعات ناشی از اقدام متخلفانه 
مسئولیت ساز بر این دولت، تحمیل شود. در 
قسمت بعد، این تبعات، بررسی می‌شوند.
2-5-2- لزوم اقـدام آمـریکا در 

اعاده حال به وضع سابق
مختلف  تبعات  دربردارنده  کلی  تعبـیر 
ناشی از تخلف مسئولیت‌ساز بین‌المللی، 
اعـاده حـال به وضع سابق است که در 
مـاده 34 مجموعه مواد مورد اشاره، به 
آن تصریح شده است. سه تعهد مشخص 
دولت آمریکا در راستای اعاده وضع به 
حال سابق به شرح آتي قابل شناسايي 

اسـت.
الف- تضمین معتبر و قانع کننده به 

عدم تکرار جرم
که مسئولیتش  رو  آن  از  آمریکا  دولت 
اثبات  به  مسئولیت‌ساز  تخلف  از  ناشی 
25رسیده، باید تضمین معتبر و قانع کننده 
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اقـدام مجـرمانه در  این  به عدم تکرار 
برابر افکار عمومی و دولت‌ها در سطح 

جهانی و بین‌المللی ارائه نماید.
ب- پرداخت غرامت

دولت آمریکا باید اقدام صریح و مناسب 
به  پرداخت غرامت  راستای  و مؤثر در 
دولت‌ها )در قضیه ترور، ایران و عراق( 
یا افراد زیان‌دیده از ترور صورت دهد. 
باید به این نکته اشاره کرد که پرداخت 
غرامت مهم‌ترین تضمین برای اطمینان 
بخشی نسبت به رعایت تضمین به عدم 

تکرار جرم است.
پ- جلب رضایت معتبر و واقعی

افزون بر تضمین به عدم تکرار جرم و 
پرداخت غرامت، جـلب رضایت واقعی 
از  زیان‌دیده  افراد  و  معتبر دولت‌هـا  و 
اقدام به ترور نیز لازم است و به عنوان 
دولت  تبعات مسـئولیت  از  دیگر  یکی 
این دولت، مطرح و  به  آمریکا نسـبت 
مورد تأکید است. بدیهی است که جلب 
رضایت باید به صورت واقعی باشد و نه 

به نحو صوری و ظاهری.
را  سلیـمانی  شـهید  ترور  نهایـت،  در 
نامشـروع  و  اقدام غیر موجـه  می‌توان 
آمـریکا در »توسـل به زور« و »اقـدام 
پیش‌دستانه«، محـسوب کرد )بنـگرید 
به: فضائلی، 1399(. در این باره، بحث 
خواهد ارائه  بعد  قسـمت  در  مبسوط 

شد.

شهـید  تـرور  از  تلـقی   -6-2
سلیمانی به مثابه اقدام غیر موجه 
و نامشروع آمریکا در »توسـل به 

زور« و »اقدام پیش‌دستانه«
به سه دلیل مشخص و غیر قابل انکار، 
ترور شهید سلیمانی را می‌توان نمونه بارز 
اقدام غیر موجه و نامشروع دولت آمریکا 
پیش‌دستانه  اقدام  و  زور  به  توسل  در 
زور  به  توسـل  آنکـه،  توضـیح  دانست؛ 
در  مهم  مقولاتی  پیش‌دستانه،  اقدام  و 
حقوق بین‌الملل معاصر هستند که باید 
زمینه‌های قوی و توجیه‌پذیر برای آنها 
وجود داشته باشد و در غير اين صورت، 
بهانه‌های  به  دولتی  هر  باشد  قرار  اگر 
واهی و اثبات نشده، به هر اقدام سلیقه‌ای 
متوسل شود، تصور تحقق صلح و امنیت 
بین‌المللی مضحک خواهد بود )بنگرید 
به: توسلی نائینی و محـسن‌پور، 1393؛ 

جلالی و زبیب، 1397(
سه دلیل مورد اشاره به شرح آتي است.
سوی  از  نبود تصـميمي   -1-6-2
مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به ویژه 

شوراي امنيت
شورای  عضو  دولت‌های  که  همان‌گونه 
اعـلام  ترور  از  پـس  ساعاتی  امنیـت، 
اقـدام  این  با  آنـها  از  هیچ‌‌ كي کردند، 
و  ادعا  برخلاف  و  نبوده  موافق  آمریکا 
تصور آمریکا، اين اقدام را سبب تنش 

بیشتر در منطقه تلقيك رده‌اند.

2-6-2- نبود شـرايط لازم براي 
توصيف در قالب دفاع مشروع

به اين منظور، آمركيا بايد اثبات می‌کرد 
كه قرباني كي حمله سابق منتسب به 
ايران بوده است وي ا دستك م با حمله 
قطعي قریب‌الوقوع از سوي ايران مواجه 
بوده است. در حالی که اقدام به ترور، نه 
مسبوق به حمله نظامي قابل انتساب به 
ايران بوده است و نه ادعاي حمله قطعي 
و قریب‌الوقوع ايران عليه آمركيا به اثبات 
دفاع  بتواند  این کشور  است كه  رسيده 
مشروع پيش‌دستانه را توجـيه كنـد. از 
سوی دیگر، ادعاي وجود طرح و برنامه 
در  نظامي  حمله  پیش‌بینی  و  دشمن 
آينده، براي توجيه دفاع پيش‌گيرانه، نه 
ناظر  موازين حقوقي  و  قواعد  با  نسبتي 
به توسل به زور دارد؛ و نه مـورد تائيـد 
رويه قضايي بین‌المللی است و از حمايت 

دكترين حقوقی نيز برخوردار نيست.
بارز  2-6-3- اقدام به ترور، نمونه 

»ترور دولتی« است
از آنجا که ترور شهید سلیمانی، با دستور 
مستقیم رئیس جمهور وقت آمریکا صورت 
گرفته و مقامات آمریکایی نیز بارها و بارها 
بر این امر تأکیـد داشـته‌اند، در ادبیـات 
حقـوقی امروز، ترور یا تروریسـم دولتـی 
محسوب می‌شود؛ یعنی اقدام تروریستی 
که دولت‌ها یا عامل یا آمر یا مجری یا 
زمینه‌ساز اجرای آن هستند )بنگرید به: 

رضوی فرد و نمامیان، 1394(.

برآمد
1- در زمینه تسریع و تسهیل پیگرد قضایی ترور شهید سلیمانی، دو راهکار پیش روی ایران است؛ نخست، ارجاع امر به 
شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ و دوم، صدور اعلامیه موردی پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دولت 

عراق و درخواست مداخله و رسیدگی قضایی دیوان.
2- یک راهکار کلی پیش روی دولت ایران، ارجاع مستقیم امر به شورای امنیت سازمان ملل متحد است. نمونه این قبیل 
اقدام در مورد دولت لبنان و در قضیه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق این کشور در سال 2005 ميلادي صورت 
گرفت. دولت لبنان از شورای امنیت درخواست مداخله در موضوع راك رد و این شورا نیز دولت لبنان را ملزم به تشکیل 

دادگاه ویژه برای بررسی قضیه این ترور نمود.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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محمد شفيعي،ك ارشناس ارشد جامعه‌شناسی
چکیده

وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت از این‌ است که شخصی دیگري را در انجام امري نایب خود قرار دهد؛ به 
اين شرط که در انجـام آن عمل قیـد مباشـرت نباشـد و موکل نیز اهلیت قانونی لازم را براي انجام آن دارا باشد. 
فقها در زمینه جایز بودن وکالت در دعاوی اتفاق نظر دارند و ملاک جواز وکالت، همان ملاک جواز نیابت است. 
وکیل به نیابت از موکل در مراحل دادرسی از تحقیقات مقدماتی تا صدور رأی حضور مي‌يابد. در نظام حقوقی ایران 
و به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش‌بینی 
با گسترش  این زمینه پیشنهاد می‌شود  کلیه مراحل رسیدگی مجاز است. در  لذا حضور وکیل در  و  شده است 
فرهنگ وکالت در جامعه و بسط آن در مباحث فقهی، امکان داشتن وکیل در پرونده‌های مهم برای طرفین دعوا 

فراهم شود. 
واژگان کلیدی: عقد وکالت، وکالت دادگستری، وکیل

ماهیت عقد وکالت در دعاوی

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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درآمد
وکالـت در اصـطلاح فقـهی و حقـوقی 
عبارت است از اينكه شخصی دیگری را 
در تصـرف نایب کند و در انجام عملی 
که برای آن نایب گرفته می‌شـود قید 
مباشرت نباشـد؛ مانند اکثر عبـادات و 
همچـنين موکل اهـلیت قـانونی برای 
انجام آن کار را داشـته باشد. مثلًا اگر 
شخص موکل محجور باشـد و به علت 
سفه، ورشکستگی یا هر علت دیگر حق 
فروش اموال خود را نداشته باشد، وکالت 

دادن او هم باطل است. 
وکالت به طور معمول با دو چهره اصلی 
شـناخته می‌شـود؛ یک چـهره آن عقد 
وکالت در قانون مدني اسـت که قواعد 
عمومی آن از حیث تعریف، شرایط انعقاد 
و آثار آن در این قانون بیان شده است 
و به وکالت مدنی شهرت یافته اسـت و 
چهره دیگر، وکالت دادگستری یا وکالت 

دعاوی است )دلشاد، 1396: 18(.
اجرای وکالت از طرف وکیل و چگونگی 
انجـام آن از مهـم‌ترین موضـوعـات در 
رابطه بین وکیل و موکل است و بسیاری 
از دعاوی و اختلافات بین وکیل و موکل 
از این موضـوع یعنی چـگونگی اجرای 
در  دلیل  همین  به  برمی‌خیزد.  وکالت 
مقررات وکالـت در قـانون مدنی به این 
بخش از رابطه طرفین عقد وکالت توجه 
کرده است )همان: 156(. در اين مقاله 
عقد وكالت در موضـوع دادرسي مـورد 

بررسي قرار مي‌گيرد.
1- موضوع وكالت

امامیه،  فقه اهل سـنت و غالب فقهای 
موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای 
ندانسته‌اند؛  منحـصر  ایقـاعات،  و  عقود 
بلکـه قائل بدان هستند که برای انجـام 
هر فعل قابل نیابت می‌توان به دیگری 
وکالت داد. استعمال لفظ مطلق »امر« به 
عنوان موضوع وکالت در ماده‌ 656 قانون 

مدنی به‌ ویژه با عنایت به سوابق فقهی و 
دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین 
در  دیدگاه  همین  پذیرش  مؤید  حاکم، 
حقـوق ایران اسـت )ابوعـطا، 1390: 7(.
ماده ۶۵۶ قانون مدنی در تعریف وکالت 
می‌گوید: »وکالت عقـدی اسـت کـه به 
موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را 
برای انجام امری نایب خود می‌نماید«. 
وکالت عقدی اسـت که از هر دو طرف 
جـایز اسـت یعـنی هر یک از وکیـل و 
موکل هرگاه بخواهـند می‌تواننـد عقـد 
را فسـخ کنند. در تعريف ديگري آمده 
اسـت: وكالت دادن اخـتيار به ديگـري 
است تا عملي را با نام و نفع وي انجام 
دهـد. وكالت عمل حقـوقي اسـتك ه به 
موجب آن كي شخـص )اعم از حقيقي 
و حقوقي( ديگريي ا ديگران را در امر 
يا امور خـاصي نايب خـود قرار می‌دهد 

)كاتوزيان، 1382: 108(.
وکالت به معناي خاص یعنی نمایندگی 
از طرف اشخاص در امور قضایی و رفع 
دعاوي و اخـتلافات و عبـارت از علم و 
اطلاع به آيين دادرسی و شـیوه به کار 
بردن اصول و قواعد محاکمه به منظور 
احقاق حق و اجراي عدالت است. وکالت 
در هر دو معنا ریشـه و انگیزه اخلاقی 
امور  انجام  براي  زیرا  دارد؛  اجتماعی  و 
دیگران و یاري و کمک به آنان به وجود 

آمده است )كاتبي،‌1366: 385(. 
در خصـوص اوصـاف وکالـت می‌تـوان 
به عقـد بودن، جایز بودن، مجانی بودن، 
اذنی بودن، رضایی بودن، شخصی بودن، 
معین بودن، امانی بودن، عهدی بودن و 

غیر معاوضی بودن آن اشاره کرد.
در زمیـنه وکالت در دعـاوی، در کتـب 
فقهی جـای کلمه مدعی و مـدعی‌علیه، 
خصومت به کار رفته است که به معنای 
مرافعه و مخاصمه اسـت. خصم و خصیم 
از  می‌شود.  گفته  دعوا  طرف  دو  هر  به 

مدلـول و مفهـوم آیات قـران استـنباط 
می‌شود که قرآن به صراحت وکیل را از 
پذیرفتن وکالت از افراد خائن نهیك رده 
است. جواز وکالت‌ که‌ عقدی جایز است 
فی‌الجمله مورد‌ اتفاق فقهای همه مذاهب‌ 
اسلامی‌ اسـت. شیـخ‌ طـوسی‌ در‌ کـتاب‌ 
مبسوط دربـاره وکالت در دعاوی مدنی 
می‌گوید: وکیل‌ گرفتن‌ برای‌ دعوا صـحیح 
اسـت چـراکه هر دعـوا دو طـرف دارد 
نمی‌شـود  یا یک طرف دعـوا کـامل  و 
)طوسي، 1387: 201/2(. با بررسی نظر 
سایر فـقها نیز می‌توان دریافـت وکالـت 
بر اساس اصل جواز در همه چیز مباح و 
جایز اسـت مگر‌ ‌‌مـواردی‌ که به صراحت 
منع شـده باشـد و لذا وکالت در دعاوی 
و اثبات دلایل و حقـوق و حتی‌ استیفای‌‌ 
قصاص‌ و قبض و اقباض دیات و استیفای 
حـدود، مطلقاً جایز است. علاوه بر جواز 
و اباحه اصل وکالت در اموری که‌ به آن 
نقلی  از  اعـم  دیگری‌  دلایل‌  اشاره شد، 
یـا عقلی‌ وجود دارد که در برخی موارد 
رجحـان یا لـزوم‌ آن را ثـابت مـی‌کند؛ 
به عنوان مثال، محـقق حلی در شـرایع 
می‌نویسد: شـایسته اسـت که حاکـم از 
سفیهان در مـقابل‌ خـواهان آنها وکالت‌ 
کند و این بر عهـده ولی امـور آنها هـم 
هسـت‌ )مـحـقق حـلي، 1408: 28/3(. 
صاحب جواهر در شرح این کـلام‌ محقق 
حلی اضـافه می‌کنـد: همین‌طـور حاکم 
لازم اسـت بر غیـر سفـیهان که بر آنهـا‌ 
ولایـت‌ دارد‌ وکالت کند و ولی و قیم نـیز‌ 
هـمین‌‌ وظیفه‌ را در مقابل مولی‌علیه بر 
عهده دارند مگر در موردی که موصی، به 
صراحت در وصیت خود به عدم‌ توکیل 
تصریح‌ کرده‌ باشد‌ )كاشف الغطاء، 1359: 
این  با وصایت در  293/4(. فرق وکالت 
است که وصایت مربوط به بعد از موت و 
وکالت مربوط به زمان حیات موکل است 
29)عليزاده، 1368: 45(. برخی براي جدایی 
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وکالت از ديگر عقـود، وکالت را همـراه 
با قیودي تعـریف کرده و آن را عقـدي 
می‌دانند که به موجب آن، کسی دیگري 
انجـام کاري جانشین  بالذات و براي  را 
خود می‌سازد )خردمندي، 1382: 87(.

از آنکه عقد بودن  عده‌اي از فقـها پس 
وکالت را به مشـهور نسبت می‌دهند به 
دلیل عدم شرطیت قبول در آن معتقدند 
محسوب  ایقاعات  جمله  از  وکالت  كه 
می‌شـود و بـراي ایجـاد آن تنـها اراده 
موکل کافی اسـت و نیـاز به قبول وکیل 
ندارد؛ بنابراین می‌توان گفت وکالت هم 
می‌تواند به صورت عقد واقع شود و هم 
به صورت ایقاع؛ یعنـی زمانی که ایجاب 
و قبول وجود دارد عقـد اسـت و در غیـر 
این صورت ایقاع است )كاتوزيان، 1378: 
126/4(. در مقـابل، مشـهور فقها وکالت 
را عقـد و جوهر و مقتضاي آن را اعطاي 
سلطه به دیگري می‌دانند؛ زیرا هیچ‌کس 
را نمی‌توان به طور قهري بر امري مسلط 
ساخت؛ در حالی که اگر وکالت تنها دادن 
اذن و مباح ساختن تصرف باشد، بایستی 

در شمار ایقاعات محسوب شود.
در فقـه به تعـریف عقـد وکالـت بسـنده 
نشـده و سعی کرده‌اند با معرفی معیـاري 
نـوعی، شناسایی افعال و تصرفات قابل 
توکیل را تسهیل کنند. پاره‌اي از فقهـاي 
امامیـه، احـراز ایـن قابلیت را براي هر 
امر، به نیابت‌پذیر بودن آن مقید ساخته 
و معتقدند: معـیار اينكه نیـابت در چه 
اموری صحیح است این است که بگوییم 
هر امری که انجام آن به وسیله شخص 
مکلف غـرض شارع باشـد وکالت در آن 
صحـیح نیسـت ولـی آنچـه کـه انجـام 
آن به وسیله مکلفی معین مقصود شارع 
نباشد بلکه نفس انجام آن مطلوب شارع 
باشد توکیـل در آن صحیح اسـت )حلي، 
1415: 117/2(. در مقـابل گـروهـی از 
فقهای امامیه بدون اناطه قابلیت توکیل 

هر فعل به نیابت‌پذیری آن، ضابطه مورد 
نظر خـود را به گونه‌ای ایجـابی چنین 
بیان کردند: آنچه وکالت در آن صحیح 
است، هر فعلـی اسـت که انجام آن به 
وسیله مباشر معین غرض شارع نباشد 

)طباطبايي، 1419: 16/9(.
شیخ‌ طوسی‌ در‌ کتاب‌ مبسوط می‌نویسد: 
وکیل‌ گرفتن‌ برای‌ دعوا صـحیح اسـت؛ 
چـرا که هر دعـوا دو طـرف دارد و با یک 
طرف دعـوا کـامل نمی‌‌شود و درباره امور 
کیفری می‌نویسد: »در امر قصاص وکیل 
گرفتن جهت‌ اثبات آن‌ صـحیح اسـت و 
با اجازه ولی دم وکیل حق قصاص‌ دارد.
در دیات نیز جهت دادن یا گـرفتن دیه 
می‌توان‌ وکـیل گـرفت ولـی در قسـامه، 
وکیـل گـرفتن درسـت‌ نیـست؛‌ چرا‌ که 
سوگند محسوب می‌شـود. در حـد قذف 
نیز چون از حقوق الناس شمرده می‌شود 
همـانند قصـاص قابل توکیـل اسـت و 
می‌توان گفت‌ هر عملی که بتوان با نایب‌ 
گرفتن‌ آن را انجام داد قابل وکالت است 
و مـوکل نیـز می‌تواند زن یا مرد باشـد، 
عادل یا فاسق، آزاد یا بنده، مسلمان یا 
کافر‌ و حاضر‌ یا غایب آن نیز فرقی‌ ندارد« 

)طوسي، 1387: 201/2(.
2- وکالت در فرایند دادرسی

در ايـران اشـخاصي مي‌تواننـد وظيـفه 
دفـاع از ديگري را به عهـده گـيرندك ه 
وكيل دادگستري باشـند و قانون وكيل 
بودن آنها را تجويزك رده باشـد. تا پيش 
از سال 1379 تنهـا مرجـع صدور پروانه 
وكالـتك انـون وكلاي دادگـستري بـود، 
اما پس از تصـويب قانـون برنامـه سوم 
اجتماعي و فرهنگي  اقتصـادي،  توسعه 
جمهـوري اسلامي ايران مصـوب 1379 
و به موجـب مـاده 187 ايـن قانـون و 
آيين‌نامه اجرايي آن، قوه قضـاييه نيز به 
موازاتك انون وكلاي دادگستري مبادرت 
به صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت 

كرد؛ بنابراين در حقوق ايران وكيليك ه 
مي‌تواند دفاع از متهم را بر عهده گيرد، 
شاملك سي مي‌شـودك ه پروانه وكالـت 
خود را ازك انون وكلاي ا قوه قضاييه اخذ 

كرده است )داوودي، 1388: 11(.
بر اسـاس ماده 34 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هـاي عـمومي و انقـلاب در امـور 
مـدنی: »وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام 
اختيارات راجع به امر دادرسي است جز 
آنچه راك ه موكل استثناءك ردهي ا توكيل 
در آن خلاف شرع باشد، ليكن در امور 
وكالت‌نامه  در  وكيل  اختيارات  بايد  زير 

تصريح شود:
1- وكالـت راجـع به اعتـراض به رأي، 
تجديدنظر، فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي؛

2- وكالت در مصالحه و سازش؛
3- وكالت در ادعاي جعلي ا انكار و ترديد 

نسبت به سند طرف و استرداد سند«.
در ماده 35 قانون پيش‌گفته چهارده مورد 
از اختیارات وکیل آورده شده که باید در 
قرارداد ذکر شود و وکیل در صورتی حق 
دخالت در هر یک از این موارد را دارد که 
در قرارداد تصريح شده باشد. همچنين 
طبق تبصره 2 اين ماده سوگند، شهادت، 
اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نيست. این 
بدان معناست که وکیل نمی‌تواند از طرف 

موکل سوگند یاد کند یا اقرار کند.
در دعاوی مدنی هر یک از طرفین دعوا 
به  نفر وکیل  تا دو  اجازه دارند حداکثر 
دادگاه معرفی کنند. وکلای طرفین باید 
دارای شرایطی باشند که به ‌موجب قانون 
آنان  برای  دادگاه‌ها  در  وکالت  به  راجع 

مقرر شده است.
در دعاویك يفري، طرفین دعوا می‌‌توانند 
وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و 
معرفی کنند. بیشتر پرونده‌های کیفری 
پس از تحقـیقات مقدمـاتی در دادسـرا، 
به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح 
می‌شـوند. از ایـن‌ رو وکیـل در مـراحل 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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رسیدگی مقدماتی و محاكمه نقش دارد. 
در  می‌تواند  متهم  مقدماتی،  مرحله  در 
دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته 
باشد. اختیارات وکیل در دعاوی همان 
قید  وکالت‌نامه  در  که  است  اختیاراتی 
شده است و عموماً شامل دفاع از خواهان 
یا متهم در کلیه مراحل رسیدگی اسـت.
وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات 
راجع به امر دادرسي است؛ جز آنچه راك ه 
موكل استثناك رده باشدي ا وكالت دادن 

آن در شرع خلاف باشد.
3- تکلیف وکيل در امور و دعاوی 

يكفري
وكيل متخـصص مقـوله‌هـای حقـوقي 
اسـت كه با اشراف بر مقررات و رویه‌های 
قضايي، نظریه‌هـا و تكنيك‌هاي حقوقي، 
موجبـات آگاه‌سـازي مـوكل خـود بـه 
چهـارچوب حقـوقي دعواي مطـرح شده 
و نيز زمينه‌هاي آشنا كردن وي با ابعاد 
پرونده كيفري را فراهم مي‌آورد. وظایف 
وکیـل در فراینـد دادرسی به شرح زیر 

اسـت:
3-1- دفاع از موکل

از حقوق كليدي در زمينه دادرسی، حق 
برخورداري از وكيل يا مشـاور حقوقي در 
مـراحل دادرسي اسـت. در ابتـداي تولد 
حقوق كيفري، منع شكنجه متهم مدنظر 
بوده و امـروزه حق دفاع متهم و داشتن 
وكيل براي وي در مركز توجه قرار گرفته 
است. البته به رغم تفاوت اين دو ماهيت، 
وجه مشترك آنها توجه كامل به متهم و 
حقوق دفاعي اوست و گذار از منع شكنجه 
متهم تا حفـظ كامل حقـوق دفاعي وي 
خصوصاً داشتن ویكل، فرايندي تدريجي 
بوده كه تفكرات حقـوق‌دانان و فلاسفه 
پشتوانه آن اسـت. اگرچه اهمـيت حقوق 
دفاعي متهم در عصر حاضر ضرورتي غير 
قابل انكار است؛ ليكن نحـوه و چگونگي 
پایبـندی  بر ميـزان  پذيرش آن دلالت 

كشورها بدان دارد و رويه كشورها مبين 
طرفداري آنها از موازين و اصـول حقـوق 

بشري است )داوودي، 1393: 6(.

3-2- حضور در تحقیقات مقدماتی
از جمله مهم‌ترين تضمين‌هاي حق دفاع 
متهـم، حق داشتـن وكيل اسـت از آنجا 
كـه در حقـوق ايران دادسـتان و شـاكي 
خصـوصي مي‌تواننـد در كشـف جـرم و 
تحقيقات مقـدماتي حضـور فعال داشـته 
باشنـد، دادستان با تخـصص حقـوقي و 
شاكي خصـوصي با داشـتن وكـيل، در 
كشف جـرم و تحقيـقات مزبور مداخله 
مي‌كنند. برای اولین بار قانون‌گذار ایران 
با هـدف رعایـت هر چه بیشـتر حقـوق 
متهم، با ترافـعی کردن مرحله تحقیقات 
مقـدماتی و تجـویز شـرکـت و حضـور 
وکیل مـدافع متـهم در دادسرا و مرحـله 
مقدمـاتی تحقـیقات، اين تبصـره را در 
سال 1335 به مـاده 112 قانـون اصـول 
محـاکمات جزايی مصـوب 1290 الحاق 
كرد که مقرر می‌داشـت: »متهم می‌تواند 
یک نفر از وکلای رسـمی دادگستری را 
همراه خود داشـته باشد. در قانون آیین 
دادرسی کیفری مصـوب 1392 قانون‌گذار 
به حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی 
حتی در تحقـیقات ضـابطان و دادسـرا 
اشاره کرد و نسبت به قوانین گذشته براي 
نقش وکیل اهـمیت بیشتری قائل شد.

3-3- حضور در دادگاه
اصـل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در 
کلیه مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر 
کشورهای جهان از سال‌ها پیش پذیرفته 
شده و مورد عمل قرار گرفته است. در 
قانونی آن  اينكه  بدون  از جوامع  برخی 
قرار  رعایت  مورد  کند  اعلام  اجباری  را 
مدافع،  وکیل  شرکت  بدون  و  می‌گیرد 
متهمی را محاکمه نمی‌کنند )آخوندي، 

.)45/4 :1381
یکی از وظایف و تعهدات وکیل، حضور 
فیزیکی در جلسات رسیدگی دادگاه، به 
منظور دفاع از حقوق موکل است. با توجه 
به اينكه موکل با اختیارك ردن وکیل، از 
اين جهت که کار خود را به فردی خبره 
و آشنا به قانون سپرده اسـت به آرامش 
نسبی می‌رسـد و از جـمله براي تحقق 
اين آرامـش، حضـور وكيل در جلسـات 

رسيدگي ضروري است.
در قانون آیین دادرسی کیـفری مصوب 
1392 توجه ویژه‌ای به حضور وکیل در 
دعاوی کیفری شده است. طبق ماده ۵ 
اين قـانون: »متهم باید در اسرع وقت، از 
موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق 
دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی 
مذکـور در این قـانون بهره‌مند شـود«. 
مـاده ۶ ایـن قـانون نیـز مقـرر مـی‌دارد: 
»متهم، بزه‌دیـده، شـاهد و سـایر افـراد 
ذی‌ربط باید از حقـوق خـود در فـرایند 
دادرسـی آگاه شـوند و سـاز و کارهـای 
رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود«. 
همچـنين وفق مـاده ۷ قانون پيش‌گفته: 
»در تمـام مـراحـل دادرسـی کیـفـری 
رعایت حقوق شهـروندی مقـرر در قانون 
احترام به آزادی‌هـای مشـروع و حفـظ 
حقـوق شهروندی، مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ 
از سـوی تمام مقامات قضایی، ضابطان 
دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند 
31دادرسـی مداخـله دارنـد الـزامی اسـت«.
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در اقدامی جـدید و به موجب ماده ۴۸ 
قانون آييـن دادرسـيك يـفري مصـوب 
۱۳۹۲: »با شروع تحت نظر قرار گرفتن، 
متهـم می‌تواند تقاضـای حضـور وکیل 
نمـاید. وکیل باید با رعـایت و توجـه به 
محرمانه بودن تحـقیقات و مذاکرات، با 
شخص تحت نظـر ملاقات نماید و وکیل 
می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید 
بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی 
خود را برای درج در پرونده ارائه دهد«.

4- وکالت شرکت‌های حقوقی
امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی 
کشورها، وکلای دادگسـتری می‌تواننـد 
با عنـوان شرکت‌هـای تجـاری یا دیگـر 
مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص 
به ارائه خدمات حقوقی از جمله وکالت 
دادگسـتری بپردازنـد. در حقـوق ایران، 
مقـررات خـاصـی در خصـوص وکالـت 
دادگسـتری در قـالب شخـص حقـوقـی 
وجود ندارد. در عمل هم پروانه وکالت به 
شرکت‌ها و مؤسسات اعطا نشـده است 
و دادگاه‌ها اشخاص حقوقی را به ‌عنوان 
این  نمی‌شناسند. ‌با  رسمیت  به‌  وکیل 
حال به دلیل نقش مؤثری که اشخاص 
این زمینه دارند، لازم است  حقوقی در 
وضع موجـود سـاماندهی شـود و مانند 
ديگر کشورهـا به شرکت‌هـای حقـوقی 
اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصه 

وکالت شوند.
5-تعهدات وکیل

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل 
تعهداتی پیدا می‌کنند که این تعهدات از 
جمله آثار عقد وکالت به شمار می‌آید. 
از جمله تعـهدات وکیل، اجرای موضوع 
وکالت، رعایت غبطه و مصلحـت موکل، 
رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب 
دوره وکالت و مواردی از این قبیل است. 
تعـهدات مـوکل نيـز محـدود به دادن 

هزینه‌هـا، اجرت و مواردی از این قبیل 
است )روزبهاني، 1392: 9(.

علاوه بر تعـهداتی کـه در عقـد وکالـت 
پیش‌بینی شده، قانون هم در جـهت نظم 
جامعه وکیل را موظف به تعهداتیك رده 

است که در زیر بیان می‌شود.

5-1- رعایت مصلحت موکل
وفق مـاده ۶۶۷ قانون مدني وکیل ملزم 
به مراعات مصلحت و حدود وکالت است 
و ماده ۶۷۴ همين قانون، تجاوز وکیل از 
حدود اختیارات را موجب فضولی شدن 
اعمال مذکـور می‌داند؛ اما میـان تعـهد 
وکیل به رعـایت حـدود وکالـت و تعـهد 
وی به رعایت مصلحت موکل تمایز وجود 
دارد؛ بدین ترتیب تجاوز وکیل از حدود 
اختیارات متمایز از نقض مصلحت موکل 
اسـت که می‌تواند در چارچوب اختیارات 
رخ دهد؛ ضـمن اينكه قـانون مـدنی به 
صراحت ضمانت اجرای تجـاوز از حدود 
وکالت را بیان کرده اسـت؛ در حـالی که 

در خصوص عدم رعایت مصلحت موکل 
سکوت کرده است؛ بنابراین وظیفه اصلی 
وکیل در اجرای وکالت، حفظ مصلحت 
و در نظر گرفتن منافع موکل است و در 
صورت تقصیر یا سهل‌انگاری، مسئولیت 

کیفری و مدني دارد.
فرانسه:  مدني  قانون  ماده 1992  طبق 
»وکیل نه تنها پاسخ‌گوی تدلیس، بلکه 
پاسخ‌گوی خطاهایی است که در جریان 
اداره مرتکب می‌شود«. منظور از اداره، 
کلیه اموری است که از طرف موکل به 
وکیل نیابت داده شده است. در حقوق 
فرانسـه با وجـود عـدم صـراحت قانون 
مدنی، دقـت در مضـمون احکام ناظر به 
وکالت در این قـانون، همچـنين موضـع 
صریح رویه‌ قضایی و عقـاید حقوق‌دانان 
ترديدي باقي نمي‌گـذاردك ه وکالـت به 
انجـام اعمـال حقـوقی اختـصاص دارد 

)ابوعطا، 1389: 42(.
5-2- حفظ اسرار موکل

مـاده 30 قانـون وكالت مقـرر مي‌دارد: 
»وكيـل بايد اسـراري راك ه به واسـطه 
وكالـت از طـرف مـوكل مطـلع شـده و 
همچـنين اسـرار مـربوط به حيـثيات و 
شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد«. 
ماده 81 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال 
كانون وكلاي دادگسـتري در مقام بيان 
ضمانت اجرايي عدم رعايت تعهد مذكور، 
وكيلي راك ه به واسـطه وكالت از اسرار 
مـوكل مطلع شـده و آن را افـشاك نـد، 
قابل تعقيب و مشمول مجازات انتظامي 
دانسته اسـت؛ اعم از اينكه اسرار مزبور 
مربوط به امر وكالت باشـدي ا مربوط به 
شـرافت و حيـثيت و اعتبار موكل. قابل 
ذكر است، اقامه دعوي عليه وكيليك ه 
اسرار موكل خويش را فاش ساخته است، 
صـرفاً مستـند به حكـم قانوني مذكـور 
نيست، بلكه به نوبه خود از جهات ديگري 
نيز قابل تعقـيب مدني وك يفري اسـت 
)ايزدي، 1388: 26(؛ همچـنانك ـه در 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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مـاده 89 آيين‌نامه ذكر شده به صراحت 
بيان مي‌دارد: »تعقـيب انتـظامي مانـع 
تعقـيب مدنيي اك يفري نيست«؛ بنابراين 
اخلاقي  لحاظ  از  اينكه  بر  علاوه  وكيل 
ملزم به حفظ اسرار موكل است، از لحاظ 
حقوقي نيز موظف به رعايت اين امر بوده 

و در صورت تخلف، مجازات مي‌شود.
5-3- تقدیم حساب دوران وکالت 

و استرداد اموال و اسناد موکل
با عنایت به اينكه وکیل به نیابت از موکل 
خویش عمل می‌کند، کلیه اقدامات مالی و 
معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش 
انجام می‌دهد، منتسب به موکل بوده و 
به استناد مـاده 668 قانون مـدني پس 
از خاتمه این دوران موظف است با وی 
تصفیه حساب کرده، آنچه را که به عنوان 
جانشینی او دریافت کرده است، به وی 
مستردك ند. به طور کلی وکیل ملزم است 
آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت 
در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه 
كند، به وی تسلیم نمايد و چنانچه این 
امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، ید 
امانی او مبدل به »ضمانی« خواهـد شد؛ 
در نتیجه حتی بدون تقـصیر نیز ضامن 
است. در قوانین ایران به طور صـریح و 
اموال و  مستقل، حکم به لزوم استرداد 
متـعاقب  یا  عندالمـطالبه  موکل  اسناد 
انقضای وکالت نشـده اسـت؛ اما می‌توان 
به اصول و قواعد مسلم حقوقی حاکم بر 
مسئله تمسک جسـت و با اجرای »اصل 
احکام  کلیات  وجود حق حبس«،  عدم 
قانونی حاکم بر امین را مجری دانست؛ 
لذا همچنان که امین در فرض طلبکار 
بودن از مستودع، حق حبس اموال امانی 
او را ندارد، وکیل نیز همین حکم را دارد.
5-4- تسلیم صورت حساب وکالت
»وکیل  مدنی  قانون   668 ماده  مطابق 
باید حساب مدت وکالت خود را به موکل 

بدهد و هر آنچه را که به جای او دریافت 
کـرده اسـت بـه او رد کـند«. مـاده 41 
قـانون وكالت و بند 3 ماده 82 آيين‌نامه 
لايحـه قـانوني اسـتقلالك انـون وكلاي 
دادگسـتري، به نوعـي ضـمانت اجـراي 
عـدم رعايت مصـلحت موكل را مد نظر 
قـرار داده و مقرر مي‌دارد: »در صورتيك ه 
خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود 
از قبيل آنکه وكيل با طرف موكل ساخته 
و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به 
محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم 
خـواهد شـد و موكل مي‌تواند خـسارت 

وارده بر خود را از او مطالبه نمايد«.
5-5- خسارت ناشی از تقصیر وکیل
وکیل موظف است امر وکالت را به همان 
ترتیبی که در عقـد پیش‌بینی شـده به 
انجام رساند. هرگاه در اثر عدم اقدام یا 
تأخیر در آن یا سهل‌انگاری و تسامح در 
انجام امور وکالتی خسارتی متوجه موکل 
شـود، وکیل مسـئول اسـت. مـاده 666 
مقرر داشته  زمینه  این  قانون مدنی در 
است: »هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به 
موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب 
آن محـسوب می‌گردد مسئـول خـواهد 
بود«. هرگاه وکیل تمام اقدامات لازم را 
در حدود وکالت با رعایت مصلحت موکل 
انجام دهد و با این حال خسارتی به موکل 
وارد شد، چون تقصیری نکرده و از حدود 
وکالت خارج نشده، مسئولیتی متوجه او 

نیست.
6- تعهدات موکل

حـسب مـاده 647 قانون مدني »مـوکل 
باید تمام تعهداتی را که وکیل در حـدود 
وکالـت خـود کـرده اسـت انجام دهـد. 
در مـورد آنچـه خـارج از حـدود وکالـت 
انجام داده است، موکل هیچ‌گونه تعهدي 
نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولی 
اجازه کند«.  یا ضمناً  وکیل را صراحـتاً 
در بخش نخـست مـاده، سـخن گفـتن 

از تعهد در مورد امور مادي معنـا ندارد؛ 
بلکه شامل التزاماتی اسـت که از طریق 
ایجاد  وکیل،  وسیله  به  منعقده  قرارداد 
شده است و طبعاً به دلیل نمایندگی او از 
موکل، اجراي این‌گونه تعهدات در مقابل 
طرف قرارداد مشـروط بر آنکه در حـدود 
اختیارات نیابتی وکیل محقق شده باشد، 
بر عهده موکل است. در مورد بخش دوم 
نیز به قرینه بخش نخست آن، همچنين 
تجویز امکان اجازه اعمال فضولی وکیل 
که در اصـطلاح فقهی حقـوقی در معناي 
تنفیذ و تأیيد عقود و ایقـاعات غیر نافـذ 
استعمال می‌شـود، حکـم قانـون قاعـدتاً 
تصـرفات و اعمـال غـیر حقـوقی را در بر 
نمی‌گیرد )ابوعطاء، 1389: 20(؛ بنابراین 
موکل باید شـرایطی که در قـرارداد قید 
شده و به عهـده اوسـت را انجام دهد تا 

امکان وکالت برای وکیل فراهم شود.
7- وکلای متعدد

در پرونده‌های دادگستری گاهی به عللی 
از جمله گستردگی پرونده، به دو یا چند 
نفر وکالت داده می‌شـود کـه به صـورت 
مستقل یا مجـتمعاً وکالت پرونده را به 
عهده گیرند. در این صورت وکلا می‌توانند 
طبق قرارداد وکالت پرونده را انجام دهند. 
در فرض وكلاي متـعدد با توجه به اينكه 
چگونگی اجرای وکالت و حـدود اخـتیار 
وکلا تابع اراده و خواست موکل است، سه 

فرض به شرح زير قابل تصور است:
نخست، موکل با تعیین چند وکیل تصریح 
كرده است که وکلا با اجتماع و اشتراک 
یکدیگر موضوع وکالت را انجام دهند. در 
این حالت هیچ‌یک از وکلا نمی‌تواند بدون 
وکیل یا وکلای دیگر موضوع وکالت را 

انجام دهد.
دوم، مـوکل به هـر یک از وکلا اخـتیار 
می‌دهد تا به طور مستقل موضوع وکالت 
را انجام دهد. در این صورت عمل وکیلی 
33که زودتر اقدام کرده باشد معتبر است؛
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سوم، موکل به طور اطلاق به چند نفر 
وکالت می‌دهد؛ بدون آن‌که به اجتماعی 
تصریح  وکلا  عمـل  بودن  اسـتقلالی  یا 
كند. در این فـرض ظاهر این اسـت که 
هر كي از وکلا اسـتقلال دارند )دلشـاد، 

.)154 :1396
تبیـین مسئـولیت متعـدد وکلا گاه بر 
مبنای اجتماع سبب و مباشر است و گاه 
حسب مورد بايد به مسئولیت اشتراکی 
و مسئوليت تضامنی تمـس كجست. اگر 
وکلای استقلالی به صورت مستقل اقدام 
كنند، وکیلی که زودتر موضوع وکالت را 
انجام داده است، در قبال موکل مسئوليت 
خـواهد داشـت و اگر دو وکیل هم‌زمان 
كيسان موضوع وكالـت را انجـام دهند، 
هر دو در قبال موكل مسئوليت خواهند 
داشـت و اگر وكلاي استقلال به صـورت 
دهند  انجام  را  وكالت  موضوع  مشتر ك
مسئوليت آنان به صورت اشتراكي خواهد 

بود )عابدي و اكبرپور، 1395: 23(.
8- جایگاه وکیل دوم و آثار آن

در حقـوق ایران، اذنی کـه به وکـیل داده 
می‌شود تا بتواند دیگری را وکـیل کند، 
ممکن است ناظر به تعیین وکیل دیگری 
برای موکل باشد یا برای خود او. از این 
اذن در هر حـال بایـد پیـروی کرد؛ زیـرا 
اختیار وکیل ناشی از اراده موکل و تابع 
آن است )كاتوزيان، 1378: 170(. در این 
خصوص حقوق‌دانان معتقدند که چنانچه 
مـوکل به صـراحت یا ضمـني به وکیل 
اجازه دهد که وکیل دیگری اختیار کند 
و شخص مزبور وکیل موکل باشد، وکیل 
اول حق عـزل او را نخواهـد داشت و به 
فوت و جنون وکیل اول، وکالت او مرتفع 
نمی‌شود، ولی هرگاه وکیل دوم نماینده 
وکیل اول نیز باشـد، هـر‌ یک از مـوکل 
و وکیل حق عزل او را خواهند داشت و 
به فوت وکیل اول یا موکل، وکالت دوم 
منحل می‌شود )بروجردي، 1380: 286(.

به اعتقاد برخی اگر موکل منـظور خود را 
به صراحت معین نکند یا اخـتیار وکیل 
از اوضـاع و احوال استـنباط شـود، باید 
اراده موکل را با توجـه به قرائن و اوضاع 
و احـوال خـاص آن مـورد تعـیین کرد. 
برای مثال در جـایی که وسـعت کارهـای 
مورد وکالـت و ناتوانی وکیل و موقـعیت 
اجتماعی او، قرینه بر دادن اذن در توکیل 
قرار می‌گیـرد، بی‌گمان باید آن را به حق 
تعیین وکیل برای خود وکیل تعبیر کرد 
و به عکس در جایی که از وکیل خواسته 
می‌شـود تا یکی از وکلای دادگسـتری را 
برای دفاع از او معین کند، وکالت با تعیین 
وکیل پایان می‌پذیرد و وکیل دادگستری 
به طور مستقیم با موکل ارتباط حقوقی 

پیدا می‌کند )كاتوزيان، 1382: 171(.

اعطای وکالـت از سـوی وکیل به شخص 
ثالث بر دو قسم اصلی است.

نخـست، توکیل به غیـر بدین نحـو کـه 
هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح 
یا ضمنی نیز به وی داده می‌شود تا بتواند 
برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری 
وکالت دهـد. در این صـورت وکیـل اول 
از رابطه حـذف نمی‌شـود و حـسب مورد 
فوت یا حجر وی می‌تواند بر وکالت ثانوی 

اثر‌گذار باشد؛
دوم، تفویض وکالت منتـهی به انتقال 
وکالـت بـه شخـص ثـالـث مـی‌‌شـود و 

در نتیجـه، وکیل اول از رابطـه حذف و 
فوت یا حـجر وی نیز اثـری در وکالـت 
ثانوی نخـواهد داشت )ايزانلود و مدني، 

.)34 :1391
بر خـلاف نـظـر اخـیر، اداره حـقـوقـی 
قوه قضـاييه در نظریه مشـورتی شـماره 
7/1809 مورخ 1362/5/12 بیـان کرده 
است: »در صورتی که وکیل حق توکیل 
داشته و وکیل تعیینك رده است، با فوت 
به  مع‌الواسطه  وکیل  وکالت  اول  وکیل 
قـوت خود باقی خـواهد بـود«. بعـضی 
معتـقدند که چـنین اظهـارنظر قاطعی 
خالی از اشکال نیسـت؛ چراکه با فوت 
یا حـجر وکیل اول، سمـت وکیل دوم 
نیز از بین می‌رود؛ زیرا وکیل دوم وکیل 
مع‌الواسطه است و از سوی دیگر قضیه 
مشـمول مـاده 670 قـانون مـدنی)1( نیز 
نخواهد بود؛ بلكه ناظر به حالت اجتماع 
است و همان‌طور که گفته شد، در فرض 
وکالت در توکیل، هر دو وکیل به طور 

مستقل حق اقدام دارند.
9- انحلال وکالت

ماده 678 قانون مدنی به صراحت انحلال 
عقد وکالت را به سه طریق مشخصك رده 

است.
1- به عزل موکل؛
2- استعفای وکیل؛

3- به موت یا جنون وکیل یا موکل.
بر این موارد بايد سـفه و از بیـن رفتن 

متعلق وکالت را نیز افزود.
علـت اصلی انفساخ عقد وکالت با مرگ 
یا دیوانگی وکیل یا مـوکل و غیـره، به 
جایز بودن این عقد و انقطاع اذنی است 
که موکل به وکیل داده اسـت. وکالتی 
هم که ضـمن عقـد لازم شرط شـده یا 
حق عزل موکل در آن از بین رفته، تابع 
حکم بند 3 ماده 378 قانون مدني است، 
مگر اينكه بقاي آن تصریح شود که در 
این صورت رابطه دو طرف تابع وکالت 
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نیست و ایجاد حق یا وصایت است. قانون 
مدنی در خصوص اثر فـوت یا جنون در 
وکالت‌نامه‌های با حق توکیل به غیر با 
ابهامات و ایرادهايي مواجه است. عارض 
شـدن سفـه به موکل یا وکیـل در امور 
مالی جز در مـواردی کـه استـثنا شده، 
اما  موجب بطلان عقد وکالت می‌شود، 
بی‌هـوشی و خـواب و فراموشـی هریک 
از طرفین را نباید موجـب انحلال عقد 
وکالت دانست. افزون بر این، محجوریت 
وکیل و موکل هم موجب بطلان وکالت 
می‌شـود؛ مگر امـوری که حجـر مانع از 
توکیل و اقدام در آنها نباشـد. در ضمـن 
از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام دادن 
عملی که منافی با وکالت وکـیل باشد و 
از  وکالـت  یافتن عقـد  پایان  همچنين 
عوامل انحلال وکالت اسـت )رضـواني و 

رحيم‌زاده، 1395: 31(.
9-1- عزل وکیل

قانون مـدنی، مـوکل  طـبق ماده 679 
می‌تواند هر وقـت که بخـواهد وکیل را 
عزل و برکـنار کند؛ زيرا وکالت عـقدي 
است جایز؛ اما در دو مـورد به شـرح زير 

موکل حق ندارد وکیل را عزل کند:
نخست، اگر شخصی ضمن یک قرار‌داد 
لازم به‌ عنوان وکیل انتخاب شده باشد، 
حـق عـزل نيسـت؛ مانند آن‌كه ضـمن 
فروش یک خـانه، خـریدار به فروشنده 
وکالت دهد کـه به بانک برود و پول آن 
خانه را از حـساب خریدار دریافـت کند.
دوم، عدم عزل وکیل ضمن یک قرار‌داد 
لازم مورد توافق قرار گیـرد. در این حالت 
منعقد شـده، سپس  وکالت  عقد  سابقاً 
ضـمن یک قرار‌داد لازم موکل می‌پذیرد 
که وکیل او غـیر قابل عزل باشـد؛ برای 
مثال اگر بعـد از انعـقاد وکالـت، موکل 
خانه‌ای بخرد و ضمن خرید خانه، بپذیرد 
که وکیل غیر ‌قابل عزل باشد، دیگر حق 

عزل ندارد )كاتوزيان، 1378: 200/4(.

9- 2- موارد انفساخ وکالت
در انفساخ، نظر طرف‌های قرارداد نقشی 
ندارد و به تعـبیر دیگر، چه آنهـا راضی 
باشـند و چـه راضـی نباشـند، قـرار‌داد 
به صورت خود به خود منفـسخ مي‌شود. 
در زیر به مـوارد انفـساخ وکالت اشاره 

می‌شود.

یا  9-2-1- مرگ یا جنـون وکیل 
موکل

از ویژگی‌های قرار‌داد‌های جایز آن است 
که با فـوت یکی از طرف‌هـای قرار‌داد، 
منفسخ می‌شود. وکالت هم که یکی از 
عقود جایز است با فوتي ا جنون وکیل یا 

موکل منفسخ مي‌شود.
9-2-2- حجر یکی از طرفین

طبق ماده‌ 682 قانون مدنی اگر کاری که 
برای انجام آن قرار‌داد وکالت بسته شده 
است از کار‌هایی باشد که اشخاص سفیه 
نمی‌تـوانند در مـورد آن تصمیم‌گیری و 
اقدام کنند، سفیه شدن وکیل یا موکل 
باعث می‌شود که قرار‌داد وکالت منفسخ 
شود، اما اگر از کارهایی باشد که شخص 
سفیه از دخالت در آنها، ممنـوع نیست، 
سفیه شـدن وکیـل یا مـوکل بر وکالت 
میـان آنـها اثری ندارد. برای مثـال اگر 
شخصی به شخص دیگری وکالت دهد 

تا هدایایی را که مردم برایش می‌آورند، 
قبول کند و بعد وکیل یا خودش سفیه 
شوند، وکالت از بیـن نمی‌رود و وکیـل 
همچنان اجازه دارد که هـدایای موکل 
را قبول کنـد؛ در مقابل اگر شخـصی به 
شخص دیگری وکالت بدهـد تا برایـش 
خانه‌ای بخـرد و بعـد خـودش یا وکیـل 
سفیه شـوند، قـرار‌داد وکالـت منفـسخ 

می‌شود.
9-2-3- از بین رفتن متعلق وکالت
مـاده ۶۸۳ قانون مـدني بیـان می‌دارد 
»هر گاه متعلق وکالت از بیـن برود یا 
موکل عملی را که مورد وکالت است خود 
انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی 
با وکالـت وکیل باشـد به جـا آورد؛ مثل 
اينكه مالی را که برای فروش آن وکالت 
منفسخ  وکالت  بفروشد  خود  بود  داده 
می‌شـود«؛ در این مـاده از سـه عنـوان 
مختلف استفاده شده است: از بین رفتن 
متعلق وکالت، انجام مورد وکالت توسط 
موکل، انجام عمل منافی با مورد وکالت 
توسط موکل؛ که دو مورد اخیر در حکم 
فسخ ضمنی عقد وکالت نیز هست و از 
این حیث نیز موجب از بین رفتن وکالت 
می‌شود؛ چراکه ممکن است مثلًا انجام 
مورد منافی با مـورد وکالت موجـب از 
بین رفتن متعلق وکالت نشود اما بنا به 
اراده ضمنی موکل و ماهیت عقد وکالت 
به عنوان عقـد جایز، دیگـر جایی برای 
انجام مورد وکالت توسط وکیل نباشد. 
برای مثال، اگر به شخصی برای فروش 
خانه‌ای وکالت دهند و سپس به خاطر 
زلزله آن خانه خراب شود، موضوع وکالت 
از بین رفته و قرار‌داد وکالت هم منفسخ 
می‌شـود. در ایـن حـالت دیگر خـانه‌ای 
وجود ندارد تا وکیل بخواهد برای فروش 
آن اقدام کند؛ پس کاملًا منطقی است 
که قرار‌داد وکالت هم منحـل شـود و به 

35پایان برسد )امامي، 13: 243(.
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پي‌نوشت
1- »در صورتيك ه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند، وكالتكي ي از آنها با فوت 
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برآمد
1-ك ار ويكل اين استك ه به عنوان جانشين موكل به دفاع از حقوق او مبادرت ‌ورزد. اينك اركرد ويكل در تعريف 
قانون‌گذار از وكالتك املًا پيداست. حضور ويكل در فرايند دادرسييك فري را مي‌توان در راستاي منافع و مصالح 
بزه‌ديده نيز تعبيرك رد. به اين صورتك ه بزه‌ديده پس از تحمل رفتار مجرمانه در محيطيك فري قرار مي‌گيرد و همواره 
اين احتمال وجود داردك ه در این قلمرو با ناملايماتي مواجه شود. حضور ويكل درك نار اين دسته مي‌تواند تا اندازه‌اي 

از اين ناملايمات و احتمال تشديد بزه‌ديدگي بكاهد.
2- تعهدات وکیل عبارت است از: رعایت حدود اذن موکل، رعایت مصلحت موکل، حفظ اموال موکل، ارائه حساب 
دوره وکالت، عدم توکیل به غیر و ممنوعیت معامله با خود وکیل باید حدود اذن موکل را در انجام موضوع وکالت 

رعایت کند و اقداماتش بر اساس مصلحت موکل باشد. این تعهدات تا حدودی در امور کیفری نیز مصداق دارد.
3- در صورت ناتوانی ويكل در انجام وظیفه یا کوتاهی، موکل می‌تواند او را عزل کند؛ چون وکالت عقدي جایز است.
4- در دعاویيك فري طرفین دعوا می‌‌توانند، وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده‌های 
کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا، به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می‌شود؛ از این ‌رو وکیل در 
مرحله رسیدگی مقدماتی و مرحله دادرسی نقش دارد. متهم می‌تواند در دادسرا یک نفر وکیل به همراه داشته باشد.
از  دفاع  شامل  عموماً  و  است  قید شده  وکالت‌نامه  در  که  است  اختیاراتی  همان  دعاوی  در  وکیل  اختیارات   -5
خواهان یا متهم در کلیه مراحل رسیدگی است. هر كي از اصحاب دعوي حق دارند براي خود حداكثر تا دو ويكل 
انتخاب و معرفيك نند. اگركي ي از طرفين دعوي دو نفر ويكل معرفيك ند و به هيچ كي از آنان به صورت انفرادي 
حق اقدام نداده باشد، ارسال لايحه توسط هر دوي ا حضوركي ي از آنان با وصول لايحه از ويكل ديگر براي رسيدگي 

دادگاهك افي است.
6- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است؛ جز آنچه راك ه موكل استثناك رده باشدي ا 

وكالت دادن آن خلاف شرع باشد.

9-3- پایان وکالت
ممکن است طرفين عقد وكالت برای آن 
مدت تعیین کنند؛ مانند آن‌كه به وکیل 
وکالت دهد که حداکثر طي سه ماه آینده 
خانه‌اش را بفروشد. بدیهی است که بعد از 

گذشتن سه ماه، وکالت به صورت خود ‌به 
‌خود به پایان می‌رسد و به تعـبیر دقیق‌تر 
منفـسخ می‌شـود. گذاشـتن مهلـت در 
وکالت به این معنی نیست که موکل حق 
عزل وکیل را نداشته باشد؛ بلکه او هر 

وقت که بخواهد و حتی اگر مهلت وکالت 
به پایان نرسیده باشد می‌تواند وکیل را 
عزل کند. وکیل نیز هر وقت که بخواهد 
می‌تواند از وکالت استعفا بدهد )كاتوزيان، 

.)215 :1378
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بررسی تکالیف و مسئولیت‌های ضابطان نظامی 
در فرايند دادرسی کیفری

چکیده
از ‌مهم‌ترین ‌عوامل ‌در‌ تشکیل ‌پرونده ‌کیفری، تحقیقات‌ مقدماتی ضابطان‌ قضايي ‌و ‌نظامی ‌است. ضابطان نظامی در‌ 
دادسرا‌ و‌ دادگاه‌ نظامی‌ در ‌زمینه ‌کشف‌ جرم‌ و ‌دیگر ‌مقدمات‌ این ‌مرحله‌،‌ تحت‌ نظارت‌ دادستان ‌نظامی‌ و‌ به‌ عنوان 
‌بازوی‌ اجرايی‌ دادگاه‌ نظامی ‌انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند.‌ ضابطان نظامی ‌که‌ مصادیق ‌آنها ‌در‌ ماده ‌ 603 قانون ‌آيين ‌دادرسی
جرايم‌ نیروهای‌ مسلح‌ آمده ‌است‌، ‌تصمیمات‌ مراجع‌ قضايي ‌در ‌یگان‌های ‌نظامی ‌و ‌انتظامی ‌را ‌اجراء‌ و‌ نتایج ‌تحقیقات 
‌را‌ گزارش‌ می‌کنند. این‌ افراد ‌برای‌ ضابط‌ شناخته ‌شدن‌ موظف ‌به ‌گذراندن ‌دوره‌های ‌ویژه ‌و ‌گرفتن ‌کارت ‌مخصوص 

‌ضابط‌اند. ‌
پژوهش ‌حاضر‌ به ‌بررسی ‌تکالیف‌ و‌ مسئولیت‌ها‌ و‌ اختیارات ‌ضابطان ‌نظامی‌ در‌ فرايند ‌دادرسی ‌پرداخته ‌و ‌ضمن‌ 

بررسی‌ قوانین‌،‌ ‌پیشنهادهايي‌ در‌ این ‌زمینه ارائه مي‌دهد.
نظامی، ‌تکالیف ‌و‌  ضابط‌  تحقیقات ‌مقدماتی‌،‌  دادرسی‌کیفری‌،‌  نظامی،  نظامي،‌ ‌دادگاه‌  دادسراي  واژگان‌کلیدی‌: 

اختیارات‌

محسنك لانتريان،ك ارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
‌از ‌مراحل ‌مهـم ‌فرايند ‌دادرسی ‌کیفری‌،‌ 
مرحله ‌تحقیقات ‌مقدماتی ‌است که‌ چون 
ارتکاب ‌جـرم ‌نگذشـته  ‌مدت ‌زیادی ‌‌از 
است،  متهم‌ در‌ دسترس  ‌و ‌ادله‌‌ جرم ‌و‌ 
‌تشکیل ‌‌پرونده‌‌ای ‌بدون ‌نقص ‌و ‌کامل‌ به 
‌رسیدگی‌ در‌ دادگاه ‌کمک شاياني ‌خواهد‌ 
کرد. ‌این‌‌ مرحله‌‌ ‌حیاتی ‌‌از‌ فرايند‌‌ دادرسی 
‌کیفری‌ توسط‌ کنکاش‌گران ‌قضايي‌ که‌ در 
‌اصطلاح ‌ضابط ‌قضايي ‌نام ‌دارند‌ صورت 
ضـابطان ‌دادگسـتری ‌به ‌دو  ‌می‌گیـرد.‌ 
‌دسته‌ ‌عام ‌که‌ کلیه‌ ‌افراد ‌نیروی ‌انتظامی 
‌را‌ شامل ‌می‌شود ‌و‌ صلاحیت ‌رسیدگی 
‌به ‌تمام‌ جرايم‌ را‌ دارند و ضابطان خاص‌ 
که ‌صلاحـیت ‌مداخله‌ در‌ جـرايم ‌خاص 
‌و ‌محدودی ‌را ‌دارند،‌ تقسـيم مي‌شوند. 
در ‌قانون ‌‌آيين ‌دادرسی ‌کیفری‌،‌ رؤسا ‌و 
‌معاونان ‌زندان‌،‌ مأموران ‌نیروی‌ مقاومت 
‌بسیج‌ سـپاه ‌پاسداران،‌ ديگـر نیروهـای 
‌‌مسلح‌ با‌ تصـویب ‌شـورای ‌عالی ‌امنـیت‌ 
ملی‌،‌ فرمانده ‌هواپیما‌‌ و ‌...‌ ضابط ‌خاص‌ 
معرفی ‌‌شده‌اند‌ ‌)خالقی، ۱۳۸۹: ‌۴۹-۵۰(.
ایـن ‌ضـابطان ‌در‌ دادسـرای ‌عـمومـی ‌و 
‌انقـلاب‌ انجـام ‌وظیفه‌ می‌كنند‌؛‌ لیـکن 
‌‌به ‌‌منظور‌ رسیـدگی‌ به‌ جـرايم ‌مرتبط ‌با‌ 
تکالیف‌ خاص ‌نظامی ‌و ‌انتظامی ‌اعضای 
‌نیروهای ‌مسلح‌‌ ‌اعم ‌‌از‌‌‌ انتظامی ‌یا‌ نظامی‌،‌ 
دادگاه‌هایی ‌‌تحـت ‌عنوان‌ دادگاه ‌نظامی 
‌تشکیل‌ شده ‌اسـت ‌که‌ ‌‌از‌ مراجع‌‌ قضايي 

‌اختصاصی‌ به‌ شمار ‌می‌آیند. ‌
در‌ کشور ‌ما‌ ‌برای ‌نخسـتین‌ بار‌ در‌ اصل 
هشتاد و هفتم متمم ‌قانون‌ اساسی مصوب‌ 
۱۲۹۸،‌ تشـکیل ‌محاکم ‌نظامی ‌تجـویز و 
ارتباط‌  ‌‌وجود‌‌ دو‌ عنـصر ‌نظامی ‌بودن ‌و‌ 
جرم‌ با‌ وظایف ‌خاص ‌نظامی ‌یا ‌انتظامی 
ضروری ‌دانسـته شد.‌ قوانـین ‌عمومی ‌که 
‌نسبت‌ به‌ دادگاه‌های‌ نظامی‌ جـاری‌ بود،‌ 
قانون ‌تشکیل‌ دادگاه‌های ‌کیفری كي و 
دو سال ‌1368،‌ قانون‌ تجدید ‌‌نظر ‌احکام‌ 

دادگاه‌هـا‌ مصـوب ‌۱۳۷۲،‌ قـانون ‌تعییـن 
‌حـدود‌ صـلاحیت‌ دادسراهـای ‌نظامـی‌ 
مصـوب‌ ۱۳۷۳ و‌ قـانون‌‌ مجـازات‌ جـرايم‌ 
نیروهـای‌ مسـلح‌‌ مصـوب ‌۱۳۸۲ اسـت 
)مرتضـوی‌‌، ‌۱۳۸۳: ۷۲(‌.‌ سازمان ‌‌قضايي 
‌‌نیروهای‌ مسلح ‌متشکل ‌از ‌دو ‌نهاد ‌دادسرا‌ 
و ‌دادگاه‌های ‌نظامی ‌است ‌که ‌مطابق ‌قانون 
‌آيين ‌‌دادرسی ‌‌جرايم ‌‌نیروهای ‌مسلح‌ به 
‌جرايم ‌خاص ‌نظامی‌ و‌ آنچه ‌به‌ موجب‌ قانون 
‌و‌ امر ‌فرماندهی ‌کل‌ قوا‌ به‌‌ آن‌ واگذار ‌‌شده 
‌‌است‌ رسیدگی‌ و ‌اتخاذ ‌تصمیم ‌می‌‌كند. 
‌تحقیقات ‌مقدماتی ‌در ‌دادگاه‌های ‌نظامی 
‌توسـط‌‌ ضابطان‌ نظامی انجـام ‌می‌گیرد.‌ 
اين ضـابطان ‌تحـت‌ نظارت ‌‌و ‌تعلـیمات 
‌‌دادسـتان ‌‌نظامی ‌‌و‌ دیگـر ‌‌مقامات ‌قضايي‌ 
مربوط ‌در ‌کـشف ‌جرم‌،‌ حفظ ‌آثار ‌و‌ علائم 
‌و‌ جمع‌آوری ‌ادله‌ وقوع ‌جرم‌،‌ شناسایی ‌‌و‌ 
یافتن ‌‌متهم‌ و‌ جلوگیری‌ از‌ فرار‌ی یا مخفی 
‌شدن‌ وی‌، ‌ابلاغ ‌اوراق‌ و ‌اجرای ‌تصمیمات 
‌قضايي ‌به‌ موجـب ‌‌قانون ‌‌اقدام ‌‌می‌‌كنـند 
‌)ماده‌ ۶۰۲ قانون آييـن دادرسيك يفري(.
ضابطان عام‌ نظامی ‌یعنی ‌مأموران ‌دژبان‌ 
نیروهای‌ مسلح‌،‌ مأموران‌ حفاظت ‌‌اطلاعات 
‌‌نیروهای‌ مسلح‌ در ‌چهارچوب ‌مأموریت‌ها 
‌و‌ وظایف ‌قانونی‌‌، ‌مأموران‌‌ بازرسی‌‌ و‌ قضايي‌‌ 
نیروهای ‌‌مسـلح‌‌ و‌ فرماندهان‌،‌ افـسران‌ و‌ 
درجه‌داران ‌آموزش ‌دیده‌ ‌نیروی ‌انتظامی‌، 
‌افسران ‌و ‌درجه‌‌داران ‌نیروهای ‌مسلح‌ در‌ 
جرايم ‌مشهـود و‌ در ‌صـورت ‌عدم‌ حـضور 
‌ضابطان ‌نظامی‌،‌ مقامات‌ و‌ مأمورانی ‌کـه‌‌ 
به ‌‌موجب ‌‌قوانین‌‌ خـاص ‌‌در ‌حدود‌ ‌وظایف 
‌ضابط ‌نظامی‌ محسوب ‌می‌شوند.‌ ‌در‌ زندان 
‌نیز‌ رؤسا‌ و‌ معاونان ‌و ‌مأموران ‌زندان‌ها‌ و‌ 
مأموران‌‌ حفاظت ‌اطلاعات ‌وزارت ‌مربوطه‌ 
به جرايم ‌کارکنان ‌وزارت ‌مزبور‌،‌  نسبت‌ 
ضابط‌ خـاص ‌نظامی ‌‌محـسوب‌‌ می‌‌شوند.‌ 
این‌ ضابطان نظامی‌ در‌ دادسـرا‌ و ‌دادگاه‌ 
نظامی ‌تکالیف‌ و‌ اختـیارات ‌و وظایفی ‌را‌ 
بر‌ عـهده ‌دارنـد ‌کـه‌‌ در‌ حـدود‌ قـانون‌ و‌ 

تحت ‌نظارت ‌دادستان ‌نظامی‌ ‌انجام‌ وظیفه‌ 
می‌كنند و ‌اجرای ‌تصمیمات‌ و ‌دستورهای 
‌مراجـع ‌قضـايي‌ عمـومی ‌در‌ یگان‌هـای 
‌نظامی‌ نیـز‌ مطابق‌ ماده‌ ‌۶۰۳ قانون آيين 
دادرسيك يـفري و ‌تبصـره ‌آن، ‌بر‌ عهده 
‌ضابطان ‌نظامی است‌ )‌باری‌،‌۱۳۹۷: ۵۱۹(. 
‌شرط‌ ضابط ‌تلقی‌ شدن ‌این‌ افراد،‌ کسب‌ 
مهارت‌های ‌لازم‌ و ‌اخذ‌‌ کارت ‌‌مخصوص 
‌به ‌ضـابطان ‌نظامـی ‌اسـت‌ کـه ‌پـس ‌از 
‌گذراندن‌ دوره‌هـای ‌آموزشی خـواهد بود.
‌این ‌‌مقـاله ‌در‌ چـهار قسمـت ‌به‌ بررسی 
‌وظایف‌‌، ‌تکالیف ‌و‌ مسئولیت‌ها ‌و‌ اختیارات 
‌ضابطان نظامی‌‌ در‌ فرايند ‌دادرسی ‌کیفری 

مي‌پردازد.
1- تکالیف ضابطان نظامی

ضابطان نظامی در فرايند دادرسی کیفری 
دارای تکالیفي به شرح زير است.

1-1- اجرای دستورات مقام قضایی
مطابق مواد 28 و 35 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصـوب 1392 اجرای تصمیمات 
مقام قضـایی و دستورات وی، به موجب 
قانون بر عهده ضابطان اسـت. در جرایم 
نظامی نیز ضابطان نظامی وظیفه‌ اجراي 
دستورات مقام قضایی مربوط را به عهده 
دارند. از وظایف مهم ضابطان این است 
که ضمن اجرای دستورات مقام قضایی 
و تکمیل پرونده مقدماتی و تکمیلی در 
مهلت معین نسبت به ارائه گزارش و نتایج 
اقدامات خود به مقام قضایی اقدامك نند 
)سلطانی، ۱۳۹۰: ۳۵(. دستورات صادره 
از ناحیه‌ مقام قضایی می‌بایست در اسرع 
وقت انجـام شود و چنانچـه به هر علتی 
دستور اجرا نشود، باید در پایان ماه گزارش 
اعلام  به مقام قضایی  با ذکر علت  لازم 
شود و الا مشمول مجازات مقرر در قانون 
خواهند شد. دستور شامل اجرای احکام 
دادگاه‌ها نیز می‌باشد و لذا از دیگر وظایف 
دادگاه‌هـاست احکام  اجـرای  ضـابطان، 

)حضرتی و قربانی، ۱۳۹۲: ۸۷(.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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1-2- انجام تحقیقات مقدماتی
از مراحل مهم و سرنوشت‌ساز در دعوای 
عمومی، مرحله‌ تحقیقات مقدماتی است 
که توسـط ضابطان نظامـی یا قـضايي 
صـورت می‌گـیرد. تحقـیقات مقدماتی 
ضابطان نظامی با توجـه به اينـكه جرم 
مـورد نظر مشـهود یا غیر مشـهود باشد، 
تفـاوت قـابل توجـهی دارد؛ در جـرایـم 
مشهود ضابط تمامی اقدامات لازم را به 
منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم 
و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا 
مخفی شـدن متهم و یا تبـانی وی، به 
تحقیقات  انجام  ضمن  و  می‌آورد  عمل 
لازم، بلافاصله مدارک به دست آمده را 
به اطلاع دادستان نظامی می‌رساند. در 
به محض  مشـهود ضابطان  غیر  جرايم 
اينكه از وقوع جرمی مطلع شوند، مراتب 
را برای دریافت اجـازه و تعیـین تکلیف 
و  می‌دهند  اطلاع  نظامی  دادستان  به 
در صورتی که دسـتور ادامه تحـقیقات 
را دریافتك نند، تحقیقات ادامه خواهد 
یافت )پورحسینی، ۱۳۹۲: ۹(. در موارد 
انجام  قاضی  تشخـیص  به  که  ضروری 
تحقیقات مقدمـاتی، جمـع‌آوری دلایل، 
بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی 
به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان 
محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع 
جرم مکلف به هـمکاری با آنان اسـت. 
همچنين وی می‌تواند به منظور رعایت 
مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، 
یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران 
یا کارشـناسان معرفیك نـد )ماده ۶۰۶ 

قانون آيين دادرسيك يفري(.
1-3- کشـف جرم و حفـظ آثار و 

علائم و دلایل آن
بیشتر جرایمی که رخ می‌دهـد، مخفی 
مانده و کشف نمی‌شود. در اصطلاح به 
این جرایم »بزه‌های دارای آمار سیاه یا 
کور« گفته می‌شود. قدرت و تخـصص 

و کاردانی ضابطان با آمار جرايم کشف 
جز  به  زیرا  دارد؛  مستقیم  رابطه‌  شده 
جـرايم مشـهود و جرايمـی که قـربانی 
مطـرح  دادسـرا  در  و  دارد  خصـوصی 
می‌شـود، کشـف ديگـر جـرایم کـه در 
خفا صـورت می‌گیرد و درصد زیادی از 
جرايم را نیز تشکیل می‌دهد، کار آسانی 
نيست؛ بنابراین حفظ آثار و دلایل جرم 
اقدام مهـمی است که مطابق معمول، 
توسـط ضـابطان نظامی و دادگستری 
صـورت می‌گیـرد. آثـار و دلایـل جـرم 
بـه اشـکال مختـلفی حفـظ می‌شـود؛ 
ماننـد توقـیف و ضـبط موقـت اشـیا، 
عکـس‌برداری از محـل، تهـیه کـروکی 
محـل، تنظـیم صـورت‌جلسه و توصیف 
صحـنه جـرم و فیلـم‌برداری‌. ضبط و 
توقیف ادله نیاز به دستور قضایی دارد؛ 
اما عملیات جمع‌آوری و نگهداری ادله 
بر عهده ضابطان اسـت. البته در جرايم 
مشهـود و جرايم مهـم که ممکن است 
ادله جرم پيش از دخالت مقام قضایی 
اختیار  برود، ضابطان  بین  از  نظامی  و 

دارند که دلایل را ضبطك نند‌.
1-4- جمع‌‌آوری ادله وقوع جرم و 

ارائه گزارش به مرجع قضایی
نظامی مکـلفند  و مسئولان  فرماندهان 
به محـض اطلاع از وقـوع جرم در حوزه 
مسـئولیـت خـود، پـس از حفـظ ادله 
مرجـع  به  را  مراتب  آن،  جـمع‌آوری  و 
قضـایی صالح گزارش کنـند. متخلف از 
این ماده و مقررات آن به مجـازات جرم 
کتمان حقـیقت مقرر در قـانون مجازات 
جـرايم نیروهای مسلح محکوم می‌شود 
)ماده ۶۰۸ قانون آيين دادرسيك يفري(. 
جرم کتمان حقیقت جرم خاص نظامی 
است. در جهت تضمین آزادی‌های افراد 
هرگونه  بی‌دلیل،  بازداشت‌های  برابر  در 
اقدام از سوی ضابطان می‌بایست به مقام 

قضایی گزارش شود.

1-5- شناسایی و یافتن متهـم و 
گـزارش فرار کارکنان وظیفه تحت 

امر
بـند ۸ مـاده ۴ قـانون نیـروی انتـظامی 
و  مجـرمیـن  و  متهـمین  »دستگـیری 
جلوگـیری از فرار و اختفاي آنها« را به 
عنوان وظیفه‌ ضابطان بیانك رده است. 
مطابق بند 9 ماده 611 قانون آیین دادرسی
انتـظامی  و  نظامی  یگان‌هـای  كيفـري 
مکلفـند گزارش فـرار کارکنان وظـیفه‌ 
تحت امر خود را بلافاصله به حوزه‌ وظیفه‌ 
عمومی اعـزام‌کننده، دژبان و فرماندهـی 
انتظامی محل سکـونت افراد مزبور اعلام 
كنند. مأموران انتظامی و دژبان نظامی 
مربوط موظف‌اند کارکنان وظیفه فراری 
موضـوع این مـاده را شنـاسـایی، برابـر 
مقررات دستگـیر و به دادسرای نظامی 
محل دسـتگیری تحـویل دهند. ماهیت 
جرم فرار از خدمت که مربوط به وظایف 
خاص نیروهای مسلح اسـت، پیش‌بینی 
مقررات ویژه را توجیه می‌کند‌. صرف ‌نظر 
از اينكه فرار کارکنان نیروهای مسلح به 
موجـب ضوابط حقوق کیفری جرم آنی 
اسـت یا مستـمر، به موجـب مـاده ۶۲۰ 
قانـون آييـن دادرسيك يفـري این جرم، 
مستمر محسوب و تصریح شده است که 
مشـمول مرور زمان تعقیـب نمی‌شود.)1( 
این جرم نیز یکی از جرايمی اسـت که 
ضابطان نظامی وظیفه دارند در صورت 
مشاهـده آن را گـزارش کننـد و موارد 
مخفی فرار را نیز کشـف و گزارش تهیه 

کرده و ارائهك نند.
1-6- ابلاغ اوراق

اوراق  از رسـاندن  اسـت  عبـارت  ابـلاغ 
قضایی از قبیل برگه احضاریه و اخطاریه 
و اظهارنامه و دادخواست احکام و قرارها 
به اشخاصی که باید از مضمون آن مطلع 
شـوند. در جـرم فـرار از خدمـت، ابلاغ 
39احضاریه به آخرین نشانی محـل اقامت 
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متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود 
است، ابلاغ قانونی محـسوب می‌شـود و 
رسیدگی طبق مقـررات و بدون رعـایت 
تشریفات نشر آگهی ادامه می‌یابد )تبصره 
ماده ۶۱۶ قانون آيين دادرسيك يفري(.

1-7- اجـرای تصـمیمات و احکام 
مقامات قضایی

انتهـای مـاده ۲۸ قانون آييـن دادرسي 
كيفري به اجرای تصمیمات قضایی اشاره 
كرده که از دیگر وظایف ضابطان به شمار 
می‌آید. در بنـد ۸ مـاده ۴ قانون نیروی 
انتظامی نیز این مطلب بیان گردیده است. 
احکام دادگاه‌ها یا حقوقی است یا کیفری. 
احکام حـقوقی توسط کارمنـدان اجرای 
احکام مدنی اجرا می‌شـود و ضابطان به 
طور مستقیم وظیفه‌ اجرای این احکام را 
ندارند؛ بلکه در اجرای آن با کارمندان دیگر 
همکاری و در صورت لزوم امنیت و آرامش 
لازم را برای اجرای حكم برقرار می‌کنند؛ 
اما احکام کیـفری کـه ناظر به مجـازات 
مجرمان است توسط ضابطان اجرا می‌شود.
مطابق مـاده ۴۹۶ قـانون آيين دادرسي 
كيفـري »تمـام ضـابطان دادگسـتری، 
نیروهـای انتـظامی و نظامی در حـدود 
وظایـف خود مکلـف‌اند دستـور قاضـی 
اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای 
رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت 
کنند«. همچـنين در مـاده ۶۳۹ قانون 
آیین دادرسیك يفـري مقرر شـده است: 
»اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق 
مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به 
عهده‌ دادسرای نظامی صادر کننده کیفر 
بود« که توسط ضابطان نظامی  خواهد 

انجام مي‌شود.
1-8- نقـل و انتقـال متهـمان و 
محکومان سازمان قضايي نیروهای 

مسلح
مطابق ماده ۶۱۰ قـانون آییـن دادرسـی 
كيفري »نقل و انتقال متهمان و محکومان 

دادسرا و دادگاه‌های نظامی به عهده دژبان 
یگان‌های نیروی‌های مسلح ذی‌ربط است 
و در صـورتی که یگان مربوط در محـل 
دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی 
صورت می‌گیرد ...«. نقل و انتقال متهمان 
و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی 
حسب مورد به دو صورت انجام می‌شود: 
نخست، در صورت وجود دژبان به عهده 
دژبان یگان‌های نیروهای مسلح ذی‌ربط 
است؛ دوم، چنانچه یگان مربوط در محل 
دژبان نداشته باشد توسط نیروی انتظامی 
صورت می‌گیرد؛ مگر اينكه مرجع قضایی 
دستـور خاصی صـادرك ند )باری، ۱۳۹۷: 
۱۴۲(. در واقع نقل و انـتقال متهمان و 
محکـومان در سازمان قضایی نیروهای 
مسلح به دستور مقامات نظامی توسط 

ضابطان نظامی انجام می‌شود.
نـتیجـه  فـوری  انعـکاس   -9-1

تحقیقات به دادستان
ضـابطان دادگستـری مکلف‌اند نتـیجه 
اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع 
دهند. چـنانچه دادستان اقدامات انجام 
شده را کافی نداند به جهت ادامه اقدامات 
تحقیقی به بازپرسی ارجاع می‌دهد و در 
غير اين صـورت، می‌تواند تکـمیل آن را 
دادرسي  آيين  قانون   ۴۶ )ماده  بخواهد 
كيفري(. البته زمان مشخصی برای فوری 
بودن این امر تعيين نشده است؛ اما در 
این رابطه گفته شده استك ه تآخیر یک 
هفته‌ای از زمان بازداشـت فرد تا زمان 
حاضر کردن او نزد مقام قضایی مي‌تواند 
برخلاف بند ۳ ماده ۹ میثاق بین‌المللی 
حقوق مدنی و سیاسی تلقي شود )صابر، 

.)۱۶۸ :۱۳۸۸
نظامی  2- مسئولیت‌های ضابطان 

در فرايند دادرسی کیفری
با توجه به مطالبی که در خصوص وظایف 
ضابطان بیان شد و با مورد نظر قرار دادن 
موازین و اصول حقوقی، مي‌توان سه نوع 

را  انتظامی  و  مدنی  کیفری،  مسئولیت 
برای ضابطان در نظر گرفت که به بررسی 

هر یک از اين سه می‌پردازیم.
2-1- مسئولیت کیفری

از مسئولیتی  عبارت  کیفری  مسئولیت 
است که از جرم ناشی می‌شود. هر کـس 
به لحـاظ تقصـیری که به او منتسـب 
می‌شـود و در مقابل اعمـال مجرمانه‌اي 
که از او سر می‌زند، بايد پاسخگو ‌باشد؛ 
بنابراین چنانچه ضابط در ارتباط با انجام 
وظایف خـود مرتـكب جـرم شود، قابل 
تعقـیب اسـت و در دادگاه‌هـای نظامی 
مربوطه به مجازات مقرر در قانون محکوم 
می‌‌شود. اعمالی که در ادامه بیان خواهد 
شـد، امکان دارد حسـب مورد برای آن 
دسته از ضابطان که در مقام انجام وظایف 
خود مرتکب آن می‌شوند هم مسئولیت 
کیفری و هم مسئولیت اداری یا انتظامی 
را در پی داشته باشد؛ یعنی ضابط افزون 
بر محاكمه و مجازات در دادگاه توسط 
هيئت‌هـای رسـیدگی کننده به تخلفات 
انتظامی تنـبیه نیز خواهـد شد. تخـلف 
از اجرای دستور مقام قـضاییي ا تأخیر 
در اين امر، جلـوگیری از اجرای حـكم و 
دستور مقـام قضـایی، سلب آزادی افراد 
ملت برخـلاف قوانیـن و محـرومك ردن 
آنها از حقوق قانونی خود، عدم استماع 
شکایت کسانی که بازداشت غیر قانونی 
شده‌اند، پذیرش زندانی بدون اخذ برگ 
بازداشت، عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه 
دفاتر خود یا تظلمات محبوسین به مقام 
قضایی صالح، مداخله در اموری که در 
صلاحیـت مرجـع قضایی اسـت، اذیت و 
آزار بدنی متهم به منظور مجبورك ردن او 
به اعتراف )اقرار(، جلب و بازداشت غیر 
قانونی و ورود غير مجاز به منزل دیگری، 
براي ضابط  اقداماتي استك ه  از جمله 
مسئوليتك يفري و اداري به دنبال خواهد 
داشت )حضرتی و قربانی، ۱۳۹۲: ۹۸(.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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2-2- در قبال دستورات غیرقانونی 
مقام قضایی و ديگر مقامات مافوق

در رابطه با این مطلب می‌بایست به نوع 
قانون نقـض شـده توجـه کرد‌، زیرا اگر 
ضابطان با رعایت ماده ۵۴ قانون استخدام 
کشـوری به دسـتور غـیر قـانـونی مـقام 
قضایی یا ديگر مقامات مافوق خود خلاف 
مقررات آن دسـته از قوانین که نقض آنها 
صرفاً متضـمن مسئـولیت انضـباطی و 
اداری است، عمل کرده باشند، مسئولیت 
اداری و انتظامی متوجـه آنان نمی‌شود. 
مـاده ۵۴ مجوز این اقدام را به آنان داده 
است؛ ولی اگر دسـتور غیر قـانونی مقـام 
قضایی یا ديگر مقامات مافوق مخالف با 
قوانینی باشد که نقـض آنها جـرم تلقی 
می‌شود، ضـابط در صـورت اجرای چنین 
دستوراتی مسئول خواهد بود؛ مگر اينكه:
نخـست، دستور غیـر قانونی را به عـلت 
اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه با قانون 

مطابقت دارد، اجراك رده باشد؛
دوم، نص قانونی خاصـی باشـد کـه امر 
غیر قانونی آمر قانونی را به عنوان عامل 
موجهه تلقی و عمـل را جـرم ندانسته و 
مأمور را از مسئولیـت مبری کرده باشد. 
مـاده ۱۵۹ قـانون مجـازات اسـلامـی در 
این خصوص مقرر می‌دارد: »هرگاه به امر 
غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی 
واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در 
قانون محکوم می‌شوند«؛ لیکن مأموری 
که امر آمر را به علـت اشتباه قابل قبول 
و به تصور اينكه قانونی بوده، اجرا کرده 
باشد مجازات نمی‌شـود و دیه و ضـمان 

تابع مقررات مربوط خواهد بود.
2-3- مسئولیت مدنی

مسئوليت مدني یعنی تعهد قانونی شخص 
بر رفع ضـرری که به دیگری وارد آورده 
است. این مسئولیت زمانی محقق خواهد 
شد که شخص مکلف به جبران خسارت 
وارده به متضرر ‌باشد؛ بنابراین اگر ضابط 

حین انجام وظایف خود مرتـکب عملی 
شود که به طرف مقـابل خـساراتی وارد 
آید، مکلف به جبران آن اسـت و مسـتند 
این مسئولیـت، قانون مـسئولیت مدنی 
است )حضرتی و قربانی، ۱۳۹۲: ۱۰۰(.

2-4- مسئولیت انتظامی
مسئولیت انتظامی که مرادف با مسئولیت 
اداری است، عبارت از مسئولیت ناشی از 

تخلف انضباطی در امور اداری است.
نظامی در  اخـتیارات ضابطان   -3

فرايند دادرسی کیفری
در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی در دادسرا و 
دادگاه نظامی و در طول فرايند دادرسی 
کیفری، ضابطان نظامی در جـرایمی که 
مسئولیت و تکلـیف کشـف و جمع‌آوری 
ادلـه را دارند، علاوه بر تکالیـفی کـه در 
قـانون برای آنهـا در نظـر گرفـته شده 
اسـت، در جرایم مـشهود و غیر مشهود 
نيز اختیاراتی دارند که با توجه به اينكه 
در مرحله‌ دادرسی یا دادگاه یا در مرحله‌ 
اجرای حکم هستند، موظف به رعایت 
حدود این اختیارات می‌‌باشند. مواردی 
نیز در قانون بیان شده است که ضابطان 
نظامـی در هیـچ مرحلـه‌اي از فـرايند 

دادرسی، اختیار انجام آن را ندارند و به 
عبارتی تحت عنوان »موارد عدم اختیار« 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-1- اختیارات ضابطان نظامی در 

مرحله دادسرا
در جرم مشهود، اختیار ضابطان می‌تواند 
متـفاوت باشـد. در چنیـن جـرایمـی، 
ضابطان نظامی تا پیش از حضور مقام 
قضایی تحقیقات لازم را به عمل آورده و 
با حضور مقام مربوطه، نتیجه تحقیقات 
خـود را به وی گزارش داده و تـسلیـم 
می‌‌كند و دیگر دسـت از دخالت کشیده 
و منتظر اعلام نظر مقام مافوق بوده که 
اعلام  را  ممكن است تکمیل تحقیقات 
یا امر ديگـري را صـادرك نـد. چنانچه 
اقدامـات صـورت گرفـته از نـظر مقـام 
قضـایی کافی نباشـد، دستور تکمیل آن 
را صادر می‌کند‌ و ضابط مکلف است در 
اقدامات لازم  انجام دستور فوق،  جهت 
را انجام دهند؛ لیکن در هیچ شرایطی 
ضـابط اخـتیار و اجازه‌ نگهداری متهم 
را بیش از بيسـت و چهار ساعت ندارد؛ 
علاوه بر این، ضـابط نظامی حـق گرفتن 
از  وثیقه  و  التزام، کفالت  مانند  تأمینی 

متهم را ندارد )منصور، ۱۳۸۲: ۱۳(.
3-2- اختیارات ضابطان نظامی در 

مرحله دادگاه
دادگاه‌هـای نـظامــی کـه به مـوجــب 
مـاده ۵۸۲ قانون آییـن دادرسیك يفري 
شـامل دادگاه نظامی یک و دو، دادگاه 
تجدید نظر نظامی، دادگاه‌هـای نظامی 
یک و دو زمان جنگ و دادگاه تجدید نظر 
زمان جنگ است، صلاحیت رسیدگی به 
جرايم نظامیان را دارد. پس از شروع به 
رسیدگی، در صورت کافی نبودن دلایل 
یک اتهام و نظر به اوضاع و احوال موضوع 
و پرونده، دادگاه می‌تواند خود رأساً اقدام 
به تحقیقاتك ندي ا آن را از دادسرا تقاضا 
41كند و یا دستور انجام این تحقیقات را به 
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ضابطان نظامی بدهد. پس از ارجاع امر از 
طرف قاضی دادگاه نظامی، ضابط نظامی 
تحت نظارت و طبق دستورات صادر شده 
مکلف به تحقیق است و نتایج اقدامات را 
همراه با پرونده و اوراق مربوطه و دلایل 
به دست آمده جدید، در مهلتی که معین 
شده است به مقام مربوطه ارائه می‌کند 

)اسکندری، ۱۳۸۸: ۱۹(.
3-3- اختیارات ضابطان نظامی در 

مرحله اجرای حکم
مطابق ماده ۶۰۲ قـانون آییـن دادرسی 
به  قضـایی  تصمـیمات  اجرای  کیفری 
موجب قانون، از تکالیف ضابطان نظامی 
در  دادگاه‌ها  احکام  اجرای  شیوه‌  است. 
تمام موارد یکسان نيست؛ بلکه هر نوع 
مجازاتی با توجه به طبع خود به مرحله‌ 
اجرای  نمـونه،  برای  می‌آیـد.  در  اجـرا 
مجازات حبـس توسط ضـابطان خـاص 
نظامی شامل روسـا، مأموران زندان‌ها و 
بازداشتگاه‌های نظامی که در امور مربوط 
به زندانیان نظامی اجرا می‌شـود متفاوت 
از اجراي مجازات شلاق و جـزای نقدی 
اسـت؛ لیکن تمـام ضـابطان نظامی در 
حدود وظایف خود مکلفند دستور مراجع 
قضایی را در اجرای حکـم رعایتك نند. 
متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های 
نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان 
زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 
در بازداشتگاه‌های رسمـی و زندان‌هـای 
مستـقل از ديگـر متهمـان و زنـدانیـان 
نگهداری می‌شوند و نگهداری محکومان 
و متهـمان در یک مکان ممـنوع اسـت 
)ماده ۶۴۳ قانون آيين دادرسيك يفري(.
4- اخـتیارات ضـابطان نظامی در 

جرایم مشهود و غیر مشهود
4-1- در جرایم مشهود

وظیـفه عام ضـابطان نظامی تبعیت از 
دستورات مقام قضایی است که حدود و 
ضمانت اجرای خاصی برای آن در نظر 

گرفتـه شـده اسـت؛ لیکن افزون بر این 
وظیفه کلی و عـام که رابطـه‌ای با وقوع 
جرم ندارد، وظیـفه‌ خاص ضـابطان، پس 
از تحقق جرم شروع می‌شود و از این جا 
است که در کنار شکایت، اقرار و اعلام 
جرم، گزارش ضابطان نیز به عنوان یکی 
از مهم‌ترین طرق اطلاع دادسرا از وقوع 
جرم مطرح می‌شود. ضابطان نظامی در 
اجرای وظیفه‌ خود مبنی بر اعلام وقوع 
جرم به دادسرای نظامی، دارای اختیارات 
ویژه هستند که مجموع این اختیارات به 
منظور اطلاع به موقع دادستان و حفظ 
دلایل و آثار ارتکاب جرم، برای ضابطان 
شناخته شده و نحوه‌ اجرای آنها حسب 
اينكه جرم مشهود است یا غیر مشهود 

متفاوت است.
 

اطلاع  از  در جرايم مشهود، ضابط پس 
از وقـوع جـرم، آن را به دادسرا گزارش 
مي‌كند؛ لیکن طبق بخش دوم ماده ۴۴

قانون آيين دادرسيك يفري پیش از این 
کار »تمامی اقدامات لازم را به منـظور 
حفـظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادلـه 
وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی 
شدن متهم و یا تبانی به عمل می‌آورند. 
و  مـی‌دهنـد  انجـام  را  لازم  تحـقیقات 

بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده 
را به اطلاع دادستان می‌رسانند. همچنين 
چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه‌ وقوع 
جـرم وجود داشته باشـد، اسم، نشانی، 
شماره تلفن و سـایر مشـخصات وی را 
اخذ نموده و در پرونده درج می‌نمایند« 

)خالقی، ۱۳۹۷: ۷۸(.
ضـابطان نظامی در تحقـیقات مقدماتی 
جرایم مشهـود، حـق بازرسـی از منازل 
افرادی که در مظان اتهام بوده یا مظنون 
به حمل و نگهداری اسناد و اشیای مرتبط 
با جرم هستند را دارا مي‌باشند. در ماده ۴۴
قانون آیین دادرسی کیفری عبارت »تمام 
اقدامات« دلالت قوی‌تر از اطلاق دارد و 
امکان دارد که اخـتیارات ضابطان را در 
جـرایم مشـهود به حـدی بداند کـه اگـر 
حفظ آثار و ادله جـرم و جلوگیری از فرار 
متهم یا تبانی وی با دیگران لازم باشد، 
حتی اجازه ورود به منزل او را بدون اذن 
مقـام قـضايـي و جـلب متهـم را دارنـد.
ماده ۵۵ قـانون آيين دادرسيك يفري در 
لزوم کسب اجازه مقام قضـایی در جـرایم 
غیر ‌مشهود آورده اسـت: »ورود به منازل 
و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، 
همچـنين بازرسی اشـخاص و اشـیا در 
جرایم غیر‌ مشـهود به اجازه مـوردی از 
مقام قضایی می‌باشـد هرچـند که ایشان 
انجام تحقـیقات را به صـورت کمی به 
آیین  قانون  باشد«.  ارجاع داده  ضابطان 
دادرسی کیفـری با توجـه به اصـل دوم 
قانون اساسی جمـهوری اسلامـی ایران 
و ماده ۱۲ اعلامیه‌ جهـانی حقـوق بشر 
و ماده ۱۲-۱ میـثاق بین‌المللی حقوق 
مـدنی و سـیاسی، در جـهت تضـمین 
آزادی‌هـای افـراد و کنـترل اقـدامـات و 
اعمال ضابطان در بازرسـی از منازل برای 
ضابطان محدودیت‌ها و خطوط قرمزي را 
مشخصك رده اسـت و در نظریه‌ای که از 
اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام شده است، 
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خـلاف عمـوم عبـارت »تمـام اقدامات« 
در مـاده ۴۴، »ورود بـه منـزل تـوسـط 
مأموران« بدون مجوز قضايي را به جرایم 
مشهود نيز تسري داده است. در حالی که 
این اداره در جرایم مشـهود، اجازه جلب 

اشخاص را داده است.
در بـازرسـی مـنزل تـوسـط ضـابـطان 
محـدودیت‌هـای زیر در قـانون در نظـر 

گرفته شـده است:
نخست، ارائه اصل دستور قضایی به متصرف
محل مـورد بررسی: بر مبـنای ماده ۵۸ 
قانون آيين دادرسيك يفري ضابطان باید 
در هنـگام ورود به منازل و اماکن بسته 
و تعطیل، ضمن ارائه اوراق هویت ضابط 
بودن خود، اصل دستور قضـایی را نیز به 
متصرف محل مورد بازرسی ارائه دهـند و 
مراتب را در صـورت‌مجلس قـید کنـند و 
به امضـاي شخـص یا اشخـاص حاضـر 
برسانند. در نظریه مشورتي ۷/۷۷۵ مورخ 
۴/ ۴/ ۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده 
است: »با در نظر گرفتن اصل بيست و 
دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
که مسکن اشخاص را مصون از تعرض 
دانسته است و تضمین رعایت این اصل، 
دقت در تفسیر مواد قانونی را می‌طلبد و 
با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آیین دادرسی
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ بر ضـرورت رعایت 
حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل 
اشخاص در جرایم مشهود )به جز مواردی 
کـه خـاص می‌باشنـد ماننـد بنـد »ث« 
مـاده ۴۵ قانون فوق‌الـذکر که ساکنـین 
تقاضـای ورود مأموران را دارند( می‌بایـد 
با مجـوز مخصوص مقام قضـایی و ارائه 
اصـل آن به متصـرفان محـل انجام شود« 

)بنگريد به: خالقی، ۱۳۹۷: ۸۰(.
دوم، انجـام تمهیـدات لازم برای حفـظ 
اسرار اشخاص: ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی
اطلاعات  افشـاي  می‌دارد:  بیان  کیفری 
مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، 

شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط 
با پرونده توسط ضابطان، جز در مواردی 
است.  ممنوع  می‌کنـد  معین  قانون  که 
مـطابق مـاده ۵۶ اين قـانون، ضـابطان 
مکلفند مطابق مجوز صادره عمل کند 
و از بازرسی اشیاء، اشخاص و مکان‌های 
غیر مرتبط با موضـوع خودداریك نند. 
افزون بر این، بازپرس نیز تحت شرایط 
خاص و در صـورت نیاز، تدابیر لازم را 
جهـت جلوگیـری از افـشای اطلاعـات 
بـزه‌دیـده اعمال می‌‌كـند. در مـاده ۱۰۱ 
بازپرس مکلف شده است در مواردی که 
دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده از 
قبیل نام، نشاني احتمال خطر و تهدید 
جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت 
وی در پـي دارد، تدابیـر مقـتضی را بـه 
عمل آورد تا از دسترسی به این اطلاعات 

جلوگیری کند.

از  روز: ضابطان  در  بازرسی  انجام  سوم، 
انجام تحقیقات در شب ممنوع شده‌اند، 
طبق  اقتضاءك نـد.  آنكه ضـرورت  مگر 
ماده ۱۴۰ قانون آييـن دادرسيك يفري 
تفتیش و بازرسی منزل در روز )از طلوع 

آفتاب تا غروب آن( صورت می‌گیرد و در 
می‌گرددك ه  انجام  هنگام شب  صورتی 
بازپرس نیز دلایل ضرورت را احراز و در 
صورت‌مجلس قیدك ند و در صورتی که 
امکان داشته باشد خود در محل حضور 

پیدا می‌کند.
از  بازرسـی اشـیاء و وسـایـل:  چـهارم، 
موضوعات مطرح در زمینه‌ کشف جرم 
در  ضابطان  اقدامات  مشـهود،  جرايم  و 
بازرسی از وسایل نقلیه است. این موضوع 
که ارتباط با حریم خصوصی افراد نیازمند 
تشریفات قانونی و ضوابط مشخصی است 
قرار  بررسـی  مورد  بايد  از دو جهـت  و 
گیرد. بازرسي اشياء گاه پيش ازك شف 
جرم است و جنبه‌ پیشگیرانه دارد و گاه 
نیز در پی وقوع جرم و به منظور تکمیل 

تحقیقات صورت می‌گیرد.
قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي 
و انقلاب در امورك يفري مصوب ۱۳۷۸ 
در خصـوص بازرسـی وسـایل نقلیه از 
سوی ضابطان تصريح نداشت و اين امر 
اختلاف نظرهايی را در رابطه با عملکرد 
ضابطان در پي داشـت. به عنوان مثال، 
در اينكه آیا بازرسی و توقیف خودروی 
اشخاص از سوی مأموران انتظامی نیاز 
به مجوز قـضایی داردي ا خير، اکثریت 
قضات به اين بودندك ه: با توجه به اصل 
بيسـت و دوم قانون اساسی جمـهوری 
اسـلامی ایـران حیثـیت، جـان، مـال، 
حقـوق، مسـکن و ... از تعـرض مصـون 
است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز 
قانون  ماده ۲۴  اخـیر  و طبق قسـمت 
پيش‌گفته تفتیش منازل و اماکن و اشیا 
در جرایم غیر مشهود موکول به اجازه‌ 
قضایی است؛ مگر در جرایم مشهود که 
ضابطان وظیفه دارند که وفق مواد ۱۸ و 

۲۱ قانون ذکرشده عملك نند.
بازرسی  توقـیف،  فـوق،  مراتـب  به  بنا 
43اتومبیل اشـخاص در غیـر مـورد جرم 
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قضایی  مخصوص  اجازه  بدون  مشهود، 
نیز  قاضـی  این  بر  است. علاوه  ممنوع 
با توجه به شـرایط مقـرر در مـاده ۹۶ 
به بعد قانون مصـوب 1378 نمی‌تـواند 
به طـور مطلق و در هر مـورد که اراده 
کـند دسـتور تفـتیش صـادرك ـند‌. در 
مقابل، اقلیت بر این باورند که مأموران 
انتظامی که به هـدف اسـتقرار  نیروی 
و امنـیت و جـلوگیری از فرار متهم یا 
مجرم در مقام ضابط مسئولیت کشف 
جرایم را دارند، در ایستگاه‌های ایست و 
بازرسی در مناطق مورد نظر مسئولان 
و فرماندهان می‌توانند اقدام به بازرسی 
كنند. در قانون آییـن دادرسـی کیفری 
مصوب 1392 مجوز تفتیش و بازرسی، 
اماکن و اشیا در مواردی به ضابط داده 
شده اسـتك ه حسـب قرائن و امارات 
ظـن قوی به حضـور متهم یا اسـباب 
با  بازپرس  دستور  و  دارد  وجـود  جرم 
قید جهات ظن قـوی در پرونده صادر 
شده اسـت. در این قانون با توجـه به 
عبارت مذکور، امکان بازرسی بدون نیاز 
به دستور بازپرس وجود دارد؛ البته اگر 

شرایط نیز در این جهت مهیا باشد.
در خصـوص بازرسی اشـياء در جـرايم 
خـاص، گاهـی خـودروهـای در حـال 
و  محـدود  مدت  برای  فـقط  حـرکت 
ضروری برای بازرسی متوقف می‌شوند 
انجـام  راننـده  اقدام در حضـور  این  و 
می‌شود و در مورد خودروهای متوقف یا 
ساکن در محل نیز این اقدام در حضور 
می‌شود.  انجام  خودرو  مالک  و  راننده 
در مواردی که خطرات شدیدی نسبت 
به امنیت اشخاص و اموال وجود دارد، 
ایـن بازرسـی می‌توانـد بـدون حضـور 
شخص انجام شود. در مورد خودروهای 
ساکن در محل اقامت نیز بازرسی تابع 
اقامتگاه  از  بازرسـی  به  مقررات راجـع 
اسـت. پیـش‌بیـنی صـریـح مـوضـوع 

قـانون  در  بازپـرس  دسـتور  وجـود  با 
آيين دادرسيك يفري مصـوب 1392، 
تلقي  پیشرفت  به  رو  و  مناسـب  امری 
مـی‌شـود )سپـهری، ۱۳۹۵: ۵۷-۵۹(.
پنجـم، تحـقیق از شـهود و مـطلعـان: 
بر اساس ماده ۴۴ قانون آييـن دادرسي 
كيفري ضابطان پس از حضور در محل 
جرم، در صورتی که شاهد یا مطلعی در 
صحنه وجود دارد، می‌بایست اسم، نشاني، 
شماره تلفن و ديگر مشخصات وی را اخذ 
عبارت  درجك نند.  پرونده  در  و  کرده 
در  آورند«  عمل  به  را  لازم  »تحقیقات 
این ماده، حاکی از حق ضابط در تحقیق 
)پورحسینی،  است  مطلعان  و  شهود  از 

.)۱۵ :۱۳۹۲
با  که  مواردی  در  متهم:  جلب  ششم، 
توجه به شرایط و اوضاع و احوال، جلب 
متهم با هدف جلوگیری از فرار یا تبانی 
وی لازم اسـت، ضابـط در این زمیـنه 
اقـدام سه تکلیـف  این  اقدام مي‌كنـد. 
دنبال  به  ضابط  برای  ایجابی  و  سلبی 
خواهد داشت: نخسـت، موضوع اتهام و 
ادله آن کتباً به متهم تفهیم شود؛ دوم، 
اطلاع  او  خانواده  به  متهـم  دستگیری 
داده شود؛ سوم، مدت نگهداری متهـم 
بیش از آنچه در قانون معین شده است 
)بيست و چهار ساعت( نشـود. با جـلب 
متهم در جرایم مشهود، ضابط موظف 
است اتهام او را در برگ صـورت مجلس 
تحقیقات نوشته و به وی اعلام کند و 
او بخواهد ذیل صورت مجلس را به  از 
عنوان دلیلی بر ابلاغ اضافه کند و پس 
از تفهیم اتهام، تحقیقات اولیه را انجام 
واقعه  با گزارش  را همراه  متهم  و  داده 
دادسرای  به  تحقیقات  و صورت‌مجلس 
نظامی اعزام کند )خالقی، ۱۳۹۷: ۸۲(.

هفتم، اختیار ضـابطان در مـدت زمان 
قرار دادن متهم: در صورت  نظر  تحت 
مجموع  متـهم،  دسـتگیری  یا  جلب 

دستگیری  ابتدای  از  ضابطان  اقدامات 
بازجویی،  کتـبی،  ابلاغ  وی،  انتـقال  و 
تحقیق، تنظیم گزارش‌ها و صورت‌جلسه 
تا لحظه‌  به دادسرا  اعزام  نهـایت  و در 
نباید  قضـایی،  مرجـع  نزد  وی  حضور 
بیش از بيـست و چهـار سـاعت طول 
برای  این مدت متهم  بکشد و در طی 
انجام تحقیقات در اختیار ضابطان است. 
پس از پایان بيسـت و چهار ساعت از 
زمان دسـتگیری، اگر نگهـداری متهم 
ادامه یابد، مأمور مرتکـب جرم توقیف 
غـیرقـانونی شده و مـطابق ماده ۵۸۳ 
قـانون مجـازات اسـلامـي )تعـزيرات( 

مصوب 1375 قابل مجازات است.
4-2- در جرایم غیر مشهود

در جرایم غیر مشهود، ضابط از اختیارات 
وسیعی که در مورد جرم مشهود بیان 
کردیم، محروم است و بر اساس ماده ۴۴
با  ضابط  دادرسيك يفري  آييـن  قانون 
آگاهی از وقوع جرم، در جرایم دارای جنبه‌ 
عمومی، مراتب را جهت کسب تکلیف و 
اعلام  دادستان  به  لازم  دستورات  اخذ 
می‌دارد و دادسـتان نیز پس از بررسی 
جهت ادامه تحقیقات دستورات لازم را 
غیر  جرایم  در  بنابراین  می‌كند؛  صادر 
مشهود تا پيش از کسـب تکلیف و اخذ 
دستورات لازم از مقام قضایی، ضابطان 
ادله جـرم وظیفه  آثار و  به جز حفـظ 
دیگری ندارند )آخـوندی، ۱۳۹۰: ۴۲(.
مـطابق مـاده ۳۷ قانون آيين دادرسي 
و  کتبـی  از  اعـم  شکایتی  اگر  كيفري 
شفاهی به ضابطان ارائه شود، بايد آن را 
همه وقت پذیرفته و مراتب را فوري به 
دادستان اعلامك نند و اگر به هر طریق 
دیگر از وقوع جرمی مطلع شوند، آن را 
به دادستان اعلام مي‌كنند و با توجه به 
مـاده ۴۴ قانون آييـن دادرسيك يفـري 
بعدی خواهند  دستورات  منتظر صدور 
بود. همچنين در صورت تردید در وقوع 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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برآمد
1- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که مطابق ماده 28 قانون، تحت نظارت و تعلیمات دادستان در انجام موارد 
مذكور در ماده 90 اين قانون و ابلاغ اوراق قضايي و اجرای دستورات قضایی به موجب قانون اقدام می‌كنند. طبق 
اصلكي صد و هفتاد و دوم قانون اساسی »برای رسیدگی به جرايم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای 

ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد«.
2- مواد 571 تا 648 بخش هشتم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادرسی جرایم نیروهای مسلح 
اختصاص یافته است. ضابطان نظامی به عنوان بازوهای اجرایی دادسرا و دادگاه‌های نظامی، تحت نظارت دادستان 

نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند، انجام وظیفه می‌کنند.
3- از جمله‌ وظایف ضابطان نظامی جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و فرار متهم، مکلف بودن به قبول شکایت 
شفاهی یا کتبی در تمام اوقات شبانه‌روز، ممنوعیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود 
و مطلعان و ديگر اشخاص مرتبط با پرونده جز در مواردی که قانون معین می‌کند، اجرای دستورات مقام قضایی در 
اسرع وقت، نقل و انتقال محکومان و گزارش فرار کارکنان وظیفه‌ تحت امر می‌باشند. همچنين در جرایم مشهود 
و غیر مشهود برای ضابطان نظامی اختياراتي در نظر گرفته شده است. در جرایم مشهود، انجام مقدمات تحقیق و 
حفظ شرایط و ادله موجود تا حضور مقام قضایی بر عهده‌ این ضابطان است؛ لیکن، شروع تحقیقات در جرایم غیر 

مشهود نیازمند اجازه موردی از مقام قضایی است.
دادرسی  آیین  قانون جدید  در  آموزش ضابطان  که موضوع  داد  نشان  مقاله،  این  در  انجام شده  بررسی‌های   -4
کیفری به نحو مطلوبی مورد نظر قرار گرفته است و اين قانون سیاست‌ کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای را معین 
با توجه به  با اجراي آن حقوق و آزادی‌های فردی و آسایش اجتماعی تضمین خواهد شد؛ لیکن  کرده استك ه 
اهمیت جرایم نظامی و جایگاه مهم این افراد در ایجاد امنیت کشور و لزوم توجه ویژه در زمینه‌ آموزش آنان نسبت 

به دیگر ضابطان، می‌بایست مقررات آموزش ضابطان نظامی با وظایف آنان هماهنگ باشد.

پي‌نوشت
1- »کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به 
یگان مربوطه معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات 

مرور زمان تعقیب نمی‌شود«.
فهرست منابع

و  چاپ  سازمان  تهران:   ،4 جلد  کیفری،  دادرسی  آیین  محمود،  آخوندی،   -1
انتشارات، چاپ 2، ۱۳۹۰

2- اسکندری، سرهنگ خسرو، وظایف و اختیارات بازرسی به عنوان ضابط قوه 
قضاييه، فصل‌نامه نظارت و بازرسی، شماره ۱۱، ۱۳۸۸

3- باری، مجتبی، آیین دادرسی کیفری دانشگاهی، تهران: کتاب آوا، چاپ 1، 
۱۳۹۷

دادرسی  قانون  در  دادگستری  ضابطان  نقش  جواد،  محمد  پورحسینی،   -4
کیفری مصوب ۱۳۹۲، تهران: حق گستر، ۱۳۹۲

5- حضرتی، صمد و قربانی، ابراهیم، ضابطان قوه قضاييه؛ »بایدها و نبایدها«، 
تهران: جاودانه جنگل، چاپ 1، ۱۳۹۲

6- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، تهران: شهر دانش، چاپ 38، 
۱۳۹۷

7- سلطانی، شهرام، نکاتی که لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران: 
خرسندی، چاپ 2، ۱۳۹۰

8- صابر، محمود، »معیارها و تضمین‌های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات 
مقدماتی«، فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، شماره 4، ۱۳۸۸

9- مرتضوی، سعید، آیین دادرسی کیفری ۲، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۳

جرم می‌بایست پيش از اعلام به دادسرا، 
تحقیقات لازم را انجام داده و صـحتي ا 
سـقم آن را مورد بررسـی قرار دهند و 
پس از اطمینان از وقوع جرم، مراتب را 
به اطلاع دادرسـان برسـانند )ماده ۴۳(.
مطلب مهمی که در ماده ۵۵ نیز به آن 
اشاره شد، ممنوعـیت ضابطان از ورود 

به مـنازل اشـخاص یا امـاکن تعـطیل 
حتی عمومی و تفتیش آنجا و بازرسی 
اشخاص و اشیاء و یا جـلب متهم بدون 
اجازه موردی از سـوی مقامات قضایی 
است  این  موردی،  اجازه  از  مراد  است. 
که مقام قضایی با ذکر نام متهم و یا ذکر 
نشاني مکان مورد نظر و یا مشـخصات 

اشیا و وسـایل موضـوع تفتیش، اجازه 
این امر را صـادرك ـند. نتیجه این اجازه 
از  قـضایی  مقامات  ممنوعیت  موردی، 
صدور دستورات کلی و فـاقد مشخصات 
شخصی و مکانی است و چنین دستورات 
غـیر قـانونی نباید اجـرا شـود )خالقی، 

.)۸۵ :۱۳۹۷
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تأثیر عوامل جمعیتی بر میزان جرم

چکیده
را می‌توان  برمی‌خوریم. حـرکات جمعیت  به اصـطلاحاتی چون حرکات جمعیت  بررسی مفهـوم جامعه  در 
به دو صورت مجزا تقسیم کرد: نخست، حرکات طبیعی یا زمانی؛ دوم، حرکات جغرافیایی یا مکانی؛ مهاجرت 
)داخلی یا خارجی( صرف‌ نظر از اثرات مثبت خود در شرایط خاص، با توجه به مشکلات فرهنگی و اقتصادی 
که به همراه دارد، زمینه‌ساز اختلالات رفتاری و هنجاری است؛ افـزارت شيا مكجمعیتيم ‌وتا دنآبيس‌اهي 
زسيـت‌محيطي ایجاد کند. میان میزان تراکم جمعیتی خلاف‌کاران و گرایش به ارتکاب جرم رابطه وجود دارد. 
جرم دارای اثرات منفی قابل توجهی بر روی باروری است و اعدام می‌تواند باعث کاهش محلی جرایم جدی و 

خشونت‌آمیز )قتل، تجاوز و حمله با اسلحه( شود.
واژگان کلیدي: ولادت و باروری، مهاجرت، شهرنشینی، روستانشینی، تراکم جمعیت، مرگ و میر

امین گل محمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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 درآمد
یکی از مباحث عمده در جمعیت‌شناسی، 
حرکات جمعیت)1( است؛ یعنی تغییرات 
و دگرگونی‌هایی که در یک جمعیت در 
طول زمان و در نتیجه افزایش یا کاهش 
و  میـر  و  مـرگ  باروری،  پدیده  در سه 
مهاجـرت به وقوع می‌پیـوندد )کنعانی، 
1389: 47(. ایـن مقـوله از نظـر علـم 
جامعه‌شـناسی، جغـرافیا و جرم‌شناسی 

بسیار حائز اهمیت است.
متوسـط  مي‌تـوان  را  زندگـي  به  امـيد 
سال‌هـاييك ه انتظار مي‌رود كي فرد در 
ك كيشور به آن عمر برسد تعريفك رد. 
شاخص اين مهم تحت تأثير عوامل مختلف 
اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي و ... 
اصلي  نمايشگر  عنوان  به  آن  از  و  است 
سلامت كي جامعهي اد مي‌شود )جهانگرد 
افزايش  عليزاده، 1388: 85-106/5(.  و 
درآمـد سـرانه، درصـد باسـوادي، درصد 
جمعيت شهرنشين و بهبود نحوه تغذيه 
تأثير مثبتي بر سلامتي خـواهد داشت 
مثبت  تأثير  بيشترين  بين،  اين  در  كه 
 هاشـتغال اسـت  بـر سـلامتي مربـوطبـ 
)همان: 78(. شواهد تجربي نشان مي‌دهد 
اجتماعي  بيكاري و آسيب‌هاي  بين  كه 
رابطه مستقيمي وجود دارد. همچنين آثار 
تخريبي پديده بيكاري بسيار زيان‌بارتر از 
تورم است و به طور قطع سياست‌هاي ضد 
بيكاري نسبت به سياست‌هاي ضد تورمي 
در صورتيك ه اجراي هم‌زمان آنها ممكن 
نباشد، در اولويت قرار دارد )عباسی‌نژاد، 

رمضـانی و صادقـی، 1391: 65(.
در اين نوشتار،‌ عوامل جمعيت شناختي 
مؤثر در ارتكاب جـرم مورد بررسي قرار 

مي‌گيرد.
1- طلاق

این  بر  شنـاسان  جامعه  و  روانشناسان 
عقیـده‌اند کـه خـانـواده ناهمـاهنـگ، 
مغشوش و از هـم پاشیـده در هـدایت 

افراد به سوی ناسازگاری و انحراف مؤثر 
اسـت. شخـصیت طفل آینه تمام‌نمای 
بنابرایـن  والدین اسـت؛  تربیتـی  روش 
وجود والدین تنها از نقطه نظر فیزیکی 
ضروری نیـست بلکه از بعـد معنـوی و 
فعـال آنـها برای انجام رسالت عاطفی، 
تربیتی و انسان‌ساز نیز مورد نظر است 
)نجفی توانا، 1396: 230(ك ه نتيجه آن 

كاهش نرخ جرم خواهد بود.
2- ولادت و باروری

ظـرفـیت  بـالقـوه،  واقـعیي ـا  بـاروری 
فیزیولوژیکی فرزندآوری اسـت و باروری 
عملیي ا بالفعل، قدرت و میزان مشاهده 
شده فرزندآوری می‌باشد. باروری عملی از 
باروری واقعی کمتر بوده و در نهایت برابر 
آن است؛ چرا که عوامل متعددی در آن 
دخالت دارند. باروری افتراقی تفاوت‌های 
باروری درگروه‌های مختـلف جمـعیتی 
را مـورد مـطالعه قرار می‌دهـد. تحلیل 
باروری حسب گروه‌های اجتماعی، سن، 
شغل، مذهب، میزان تحصیلات زوجین، 
سـکونـت‌گاه )شهـریي ا روسـتایـی( و 
می‌تواند  فرهنگی  اجتماعی  ویژگی‌های 
برنامـه‌ریزی  و  باروری  میزان  تغیـیرات 

تنظیم خانواده را به دنبال داشته باشد.
در مباحث باروری دو الگوی متمایز به 

شرح زیر قابل مطالعه است
نخست، الگوی باروری طبیعی: این الگو 
مختص جوامعی است که در آنـها تلاشی 
برای کنترل باروری صورت نمی‌گیرد و 
از آن جهت که قوانین زیستی و طبیعی 
از نظر بیماری، قحطی، جنگ و... میزان 
باروری زنان را محـدود می‌کند، به این 
نوع باروری، الگوی طبیعی نام داده‌اند. در 
این حالت، تفاوت‌های موجود میان سطح 
از  عمدتاً  مختلف  جمعیت‌های  باروری 
تفـاوت در خـصوصـیات زیسـتی آنهـا 
نشأت می‌گیرد )حلم سرشت و دل‌پیشه، 

.)17:1387

توماس  مالتـوسی:  باروری  الگوی  دوم، 
انگلیـسی  اقتـصاددان  مالتـوس  رابرت 
معتـقد بود که جمـعیت روی زمین به 
نسبـت تصاعـد هندسـی زیاد می‌شـود 
و ممکن اسـت هر بـيست و پنـج سال 
دو برابر شود؛ در صورتی که زمین مواد 
نسبت  به  شرایط  بهترین  در  را  غذایی 
تصاعد عددی در اختیار بشر می‌گذارد. از 
این رو افزايش سرسام‌آور جمعیت موجب 
قحطی و گرسنگی خواهد شد )بنگريد به: 

شامبیاتی،1377: 518-519()2(
آمار سازمان ملل متحد جمعیت  طبق 
یافته جهان  از مناطق توسعه  بسـیاری 
تا اواسـط قرن بیـست و یکـم، سـالانه 
یک میلیون نفر کاهـش خواهـد یافـت 
و بیشـتریـن میـزان رشـد جـمعیـتی 
خود را در زیرگروه جمعیتی سالمندان 
در  کشـورها  این  کرد.  خواهنـد  تجربه 
پی سالمند شدن جمعیت با مسائلی از 
قبیل پیامدهای اقتصادی )کمبود نیروی 
رفاهی،  نظام  بر  )فشار  اجتماعی  کار(، 
تأمین اجتماعی و سیستم مراقبت‌های 
بهداشتی( و سـیاسی )ضعف در امنیت 
ملی( مواجه خواهند بود. به همین دلیل، 
کشورهایی مانند ایالات متحده و استرالیا 
با وجود کاهش میزان زاد و ولد، رشـد 
زمینه  فراهمك ردن  با  را  خود  جمعیت 
پذیرش مهاجر از سایر کشورها متعادل 
می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های خاص، 
نخبه سایر  و  کار تحصیل کرده  نیروی 
کشورها را با هزینه کمی جذب می‌‌كنند 
نویسنـدگان، 1392: 211- از  )جمعی 

)213
همبستگی بین تولید نسل خارج از ازدواج 
و جنایات حاصل از آن با گذشت زمان 
استدلال شده  این‌گونه  و  افزايشي افته 
است که این اثرات ممکن است به دلیل 
تغییر در کیفیت رابطه و جدال والدین 
47حاصل از باروری خارج از ازدواج باشـد.
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به ویـژه، هنـگامی که والـدین به طـور 
نـامشـروع صـاحـب فـرزنـد شـده‌انـد، 
از نظـر تعهـدات زناشـویی با مشکلات 
زیادتری مواجه می‌شـوند که برای آنـها 
مشکلات اجـتماعی و هنجارشکنی‌های 
بعـدی را در جـامعه به وجـود می‌آورد 

)تامورا، 2008: 1(.
جرم دارای اثرات منفی قابل توجهی بر 
روی باروری اسـت، نتایج تخمـین زده 
شده ديگر متغیرهای کنترل نشان داد که 
عوامل اقتصادی هنوز تعیین کننده اصلی 

باروری‌اند )هوآنگ، 2015: 319(.
3- تراکم جمعیت)3(

اريان  وشااشن دهنيم ‌د تيعمج هك ده
تـوزعيـن يـماـعتـادل دارد و درت ـوزيـ ع
امتجـيعا،  وع اطيحم لمـي،  آن،  يناكم
م شـمهـ ي قن يـ سايس ـ و اقـصتـادي 
دارنـد؛ب ـگنيدـمش هك هنوـارج ـ تيعم
ايـران ازغ ـربش هب ـرق و ازامش ل هب 
ايـ ن داردك ـ ه نهاك دـده  رونـ جـنـوب 
وحنهرپ انكـشان شـ يازوع ا يطيحم لم
)رگوپوتايف،اب ريگدن، كاخ حاصلخیز و 
ااصتقدي   عبانمآب و دننام آن(،وع ا لم
اشـاغتل(،  درآاهدمي  ااغتشل،  ) تصرف
وعامـسايس لـ ي)تسايس‌ذگاري دويتل،
هيامرس‌ذگاري‌اهي دوتل(،وع ا لمايعامتج
)مـهـرجات،پ ـنويـهدـايشيوخ ـاونـدي، 
جاذبه‌هايبهذم ـي( وغ ـريه اسـت. ا ني
وحنهرپ ايم تيعمج شنك‌وتا اهدمايپ دنو 
ارثات يفلتخم را در يپ دا هتشوجوم ـ ب
لاابررت نتفا مكجمعيت در قطانم يخرب 
رهت دننامان،لايگ ن وام زدنران شودك ه 
 عبانم  از رهب ه‌ربداري  افزايش آن،  نتيجه 
اسـت  و آيسـهبـاي زسيـت‌مـطيحـ ي

)قدیری، 1392: 58(.
امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش 
به  شهری  اجتماعی  ناهنجار  رفتار‌های 
ویژه جرایم، احساس امنیت در شهروندان 
که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت 

فـضا به شـمار مـی‌رود، به طـور قـابـل 
ملاحظه‌ای کاهش یافته است. همچنين 
بین تراکم جمعیت در محدوده‌ای خاص 
مسـتقیم  رابطـه  بزهکاری  وقوع  نرخ  و 
وجـود دارد، به گـونه‌ای که با افـزایش 
میزان تراکم جمـعیت در منطقه، میزان 
وقوع وقایع مجرمانه نیز افزایش می‌یابد 

)اقبالی، زیاری و خزاعی، 1393: 1(.
نقش توسعه فیزیکی شهر بر کاهش انواع 
جرایم در زمینه جرایم شهری، موضوع 
مهمي اسـت کـه در قـالب نظریه‌هـای 
نوین شهرسـازی و برنامه‌ریـزی شهری 
بدان اشاره می‌شود. شاخص‌های جرایم 
شهری عبارت‌اند از وقوع قتل، نزاع فردی 
و جمـعی، انواع سرقت، مفاسد اجتماعی، 
کلاهبـرداری.  مالکیـت،  اسنـاد  جـعل 
شاخص‌هـای عمـودسـازی هـم عبارت 
بودند از تعداد ساختمان‌های بلندمرتبه 
نتایج  ساختـمانی.  تراکم  و  آپارتمان‌ها 
بیـان‌گر  آمـده  دسـت  به  آماری  روابط 
این مطلب اسـت که بین این دو نوع از 
دارد؛  وجود  معناداری  رابطه  شاخص‌ها 
چـنانکه سراسـر مناطق جرم‌خیز شهر 
تهران منطبق بر مناطق عمودسازی شده 
شهر است و ضرایب همبستگی به دست 
آمده و خط رگرسیون کشـیده شده نیز 
این نکته را کاملًا تأیید می‌کند؛ بنابراین 
به  نباید  تنها  شهری،  امنیت  زمینه  در 
پلیس و نقـش آن در ایجاد امنیت توجه 
کرد؛ بلکه باید عوامل تأثیرگذار بر میزان 
کاستن  برای  راهکارهایی  ارائه  و  جرایم 
از جرم با استفاده از طراحی محیطی و 
نوع مساکن نیز مـورد توجـه قرار گيرد تا 
بتوان از وقوع جرم در محیط‌های شهری 
پيـش‌گيري کرد )پورموسـوی، شهرکی، 
نتایج  احمدی‌فرد و عبدی،1390: 61(. 
تحقیقی نشان‌گر رابطه مثبت بین متغیر 
جمعیت و آلودگی محـیط زیسـت بود 

)سلمانپور، 1397: 239(.

تـعریـف عمـلیـاتـی تـراکـم جـمعیتی 
خـلاف‌کاران را با این موارد مي‌سنـجند:
1- وجود و تعداد افراد سابقه‌دار در محل؛
2- وجـود و تعداد افراد معـتاد در محـل؛
مزاحم  و  افراد شرور  تعداد  و  3- وجود 

در محل؛
4- وجود و بروز مفاسد اجتماعی- اخلاقی 

و روابط نامشروع در محل؛
5- خرید و فروش مواد مخدر در محل؛

6- داشتن دوستان و هم‌محلی خلاف‌کار 
)علی‌اکبرپور و راد، 1394: 30(.

جرایم معـمول در غالب شهرهای جهان 
تهـدیدی جدی برای حـیات، تمـامیت 
فردی و دارایی انسان‌هاست. وقوع بیش 
از حد این جـرایم در محیط‌های شهری 
با اصول مسلم نظم اجتماعی در تعارض 
است و ضـایعات سنـگین سختی و رنج 
انسان‌ها، به هدر رفتن منابع اقتصادی، 
سرخوردگی شهروندان و وخامت کلی در 

کیفیت زندگی را در پي دارد.
در پنجاه سال اخير، افزایش شهرنشینی، 
حـرکت جمـعیت به سـمت سالمندی 
زنان،  ازدواج  متوسـط سـن  افـزایش  و 
تأثیر مثبت و معـناداری بر شاخص کل 
برابری جنسیتی داشته است. شهرنشینی 
در  بالا  تخصص‌گرایی  ایجاد  کنار  در 
نظام‌های اقتصادی اجتماعی و نیز تحول 
به  نیاز  و  عمومی  خدمات  مجموعه  در 
مهارت‌ها، تحـصیلات و آمـوزش و رشد 
نهادهای مدنی شناخته می‌شود و همین 
پیچیدگی‌های اجتماعی می‌تواند ارتباط 
بین شهرنشینی و افزایش سطح برابری 
جنسیتی را توضـیح دهد )آقایاری هیر، 
گلابـی و شفیـعی زازلی، 1396: 397-

.)398
جغرافیای جـنایی امروزه تا حـدی زیر 
سؤال رفته است؛ زیرا فناوری‌های جدید 
و تحولات بشری به انسان امکان داده تا 
اندازه‌ای در این محیط دست‌کاری کند. 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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مثلًا در کشور لیبی از آنجا که بخشی از 
آن در کنار دریا و بخش وسیعی از آن کویر 
است، دولت طي پروژه‌ای آب شیرین را از 
طریق کانال منتقل کرد. این عمل محیط 
جدیدی را به وجود آورد، جغرافیا را بر 
هم زد و صحرا را به جنگل تبدیل کرد؛ 
بنابراین در جرم‌شناسی نمی‌توان گفت 
که محیط جغرافیایی صد در صد طبیعی 
است. باید پذیرفت که عوامل طبیعی در 
فعالیت‌های انسانی تأثیر عمیق ندارد و 
نمی‌تواند مبین زندگی فردی و اجتماعی 
یا رفتـار بدنی و روانـی انسـان شـود و 
همان‌طور که فرانتس بوآس)4( گفته است، 
محیط طبیعی در عرصه زندگی اجتماعی 
عاملی تعیین کننده و قاطع نیست؛ بلکه 
خود زیر سلطه عوامل اجتماعی دیگر قرار 
دارد )حاتمی‌نژاد و محمدی، 1388:23 
به نقل از: مظلومان، 1353: 48(؛ یعنی 
صرفاً محـیط جغـرافیایی محل سکونت 
علـت جـرم نيـست؛ بلکه اين عامل را 
بايد در کنار عوامل دیگر در نظر داشت 

)همان: 23(.
نوع جرایم ارتكابي در شهرهای کشاورزی، 
اداری، مـذهـبی،  بـازرگانـی، صنعـتی، 
فرهنگی، بهداشتی و درمانی، توریستی و 
تفریحی و حـتی در هر محله‌ای از شهر 
متفاوت است. نقاط توریستی و تفریحی 
در هر شهر محیط جرم‌زا بوده و ارتکاب 
جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی به ويژه 
ازدحام جمعیت بیشتر از مناطق آرام است. 
اظهار نظر در مورد مـیزان بزهـکاری در 
شهر یا روستا با مقایسه آمار بازداشتی‌ها و 
محکومان، امر مشکلی است. در روستاها 
زعمای قوم و ریش سفیدان مداخله کرده 
و دعاوی را به گونه‌ای فیصله می‌دهند؛ 
ولی در شهرها، طرفین فوری به مقامات 
را  دعاوی  و  مراجعه  قضایی  و  انتظامی 
روستاییان در  مطرح می‌کنند. معمـولاً 
موقع وقوع جرایم با صداقت و صراحت 

به ارتکاب جرم اقرار مي‌كنند و در مرحله 
دادرسی مقدماتی به علت نداشتن امکانات 
مالی موقعيتي قادر به تأمین وجه التزام، 
وثیقه یا معرفی وکیل یا ضامن نيستند 
با  نمی‌توانند  نیز  محاکمه  مرحله  در  و 
تعیین وکیل حـاذق از خود دفاع کنند 
و بـالاخـره محـکومـیت آنـان بیـش از 
شهرنشینان و مخصوصاً ثروتمندان است. 
ایجاد  جرح،  و  ضرب  قتل،  روستاها  در 
حریق عمدی و کشتن نوزادانی که منجر 
به محکومیت‌های طولانی می‌شود، بیش 
با  از شهرهاست. در شهرها جرایم توأم 
حیله و تزویر و جرایم علیه اموال از قبيل 
سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت 
بیش از روستاها رخ مي‌دهد. صدور چک 
بی‌محل، تقلب و جعل از جمله جرایمی 
است که بیشتر در شهرها اتفاق می‌افتد 

)دانش، 1372: 276-278(.

جرم در محل سکونت شکل‌های گوناگونی 
به خود می‌گیرد. تخریب عمدی یا غیر 
عمدی وسایل، سرقت با شکستن حرز و 
ورود به ملک دیگری، سرقت اتومبیل و 
لوازم آن، جرایم نژادی، سوء مصرف مواد 

اجتماعی  ضد  رفتار  و  مزاحمت  مخدر، 
علیه مردم در مکان‌های همگانی و نیمه 
همگانی، خشونت خانگی، خشونت جنسی 
نیمه ‌همگانی  و  همگانی  مکان‌های  در 
برخـی از ایـن جـرایم اسـت )سیـدیـن، 
بایزیدی، 1398:  و  آقابابایی  جواهریان، 
از: کلکوهن، 1387: 40(. 138 به نقل 
امن  بزرگ  از ساخـتمان‌های  بسـیاری 
دهـه 1960  در  نیومن  اسـکار  نیست. 
ميلادي اثبـات کرد کـه در آمـریکا هر 
چه ارتفاع برجـی بلندتر باشد، به ازای 
هـر صـد نفر سـاکن در آن، نرخ جـرم 
بالاتر خواهد بود. او اظهار داشت وجود 
ساختمان‌های بسیار بلند انگیزه ارتکاب 
زیرا ساکنان  تقـویت می‌کـند؛  را  جرم 
همسایگان خود را نمی‌شناسند و طرح 
و ترکیب کلی ساختمان‌ها، امکان اعمال 
هر نوع نظارتی بر فضاهای عمومی آن 
آنها  از  را  آسانسـورها  و  راهروها  نظیر 
می‌گیرد )همان: 142 به نقل از کلارک 
و اکُ، 1388: 150(. باید توجه داشت 
مسکونی  واحدهای  تعداد  افزایش  که 
در  واشوها  تعـداد  افزایـش  سبـب  که 
جـداره‌هـای نمای ساخـتمان می‌شود، 
اگـر بیـش از حـد مجـاز در »مبـاحث 
قلمروپـایی« انجـام گیـرد، سـبب افت 
شاخصه‌های قلمروگرایانه و تأثیر منفی بر 
میزان پيش‌گيري از وقوع جرم می‌‌شود. 
راهکارهای زیادی از جمله شنودپذیری 
جرم، کنترل دستـرسی، قلمـروپایی و 
نظارت طبیعی برای پيش‌گيري از وقوع 
جرم در مجموعه‌های مسکونی می‌توان 

ارائه داد )همان: 158-161(.
تـراكـم بيـش از حـد شـهـرهـا و بـروز 
پديده شهرنشيني و تراكم بيش از حد 
ساختمان‌ها و عدم تطبيق تراكم منطقه 
 اببزرگ‌راه‌هاي منتهي به آن و نيز افزايش 
فاصله خانه تا مدرسه، بستر جرم را آماده‌تر 
49مي‌سازد. بروز پديده حاشيه‌نشيني باعث 
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بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي 
مي‌شود و ارتكاب جرم در اين فضاها به 
علت عدم برخورداري از امكانات امنيتي 
شهري، بيشتر صورت مي‌گيرد )مشهدی 
و غفوری ساداتیه،1393: 35 به نقل از: 

.)unodc ،2004
4- مهاجرت)5(

انجام  مکان  در  نیز  جمعیت‌ها حرکاتی 
می‌دهد که موجب نوساناتی در رقم کلی 
جمعیت منطقه می‌شود. این حرکات را 
معمولاً مهاجـرت می‌نامـند که در انواع 
انفرادی،  مهاجرت‌های  نظیر  مختلفی 
گروهی، خانوادگی، دائم، موقت، اجباری، 
ارادی، داخلی، خارجی، به سرزمین‌های 
قابل   ... و  دور  سرزمین‌های  به  نزدیک، 
تقسیم و مطالعه است. مهاجرت‌ ممکن 
است علل مذهبی، سیاسی یا اقتصادی 
عمدتاً  حاضر  حال  در  اما  باشد  داشته 
آرزوی رفاه بیشتر است که انسان‌ها را وادار 
به ترک سرزمین اجدادی می‌کند )حلم 
سرشـت و دل‌پیـشه، 1387: 20-19(.
طبعاً تغییراتی هم به سبب تأثیر حضور 
مهاجران در منطقه مهاجرپذیر به وقوع 
می‌پیوندد. از جمله این تغییرات می‌توان 

به موارد زیر اشارهك رد:
1- استفاده کشور مهاجرپذیر از نیروی 
کار بـدون سـرمایه‌گذاری اولـیه جـهت 

آموزش و تربیت این نیرو؛
2- بـه کارگیـری کارگـران مهـاجـر در 

مشاغل سخت و زیان‌آور؛
کار، سطح  نیروی  افزایش  دلیل  به   -3
دستمزدهـا پایین آمده و از طرفی منجر 
به کاهش موقعیت‌های کاری و افزایش 

میزان بیکاری می‌شود؛
4- برخی از مهاجرین به دلیل پایین‌تر 
بودن سطح بهداشـت در منطقه زندگی 
بودهك ه  بیـماری‌زا  عوامل  حامل  خود، 
اشاعه بیماری‌های واگیردار را در منطقه 

مهاجرپذیر در پي دارد؛

5- ورود مهاجرین عامل نفوذ و تغییراتی 
در فرهنگ جامعه می‌شود )محمدزاده و 

فرزادی،1390: 47-46(.

مهاجـرت )داخلی یا خارجی( صـرف‌نظر 
از اثرات مثبت در شرایط خاص، از نظر 
جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی و با توجه 
به مشکلات فرهنگی و اقتصادی که به 
زمینه‌ساز  عوامـل  از  یکی  دارد،  هـمراه 
اختلالات رفتـاری و هنـجاری قلـمداد 
می‌شود؛ بدین شـرح کـه فـرد با تغیـیر 
همـگون  و  هـماهـنگ  گـروه  محیـط، 
فرهـنگی خـود را از دسـت می‌دهـد و 
در محیط جدید باید به نیازها و شرایط 
جدیدی که با ساختار فرهنگی و تربیتی 
وی هماهنگ نیست پاسخ گوید و این 
عدم انطباق با ویژگی‌های محیط جدید 
و تضاد فرهنگی مترتب بر آن، اختلالات 
شخصیتی، هنجاری و ایجاد مشکل در 
تعامل اجتماعی وی را موجب خواهد شد. 
همچنين مهاجرین به محض ورود به محل 
مهاجرت به علت وضع نامناسب اقتصادی 
و مالی حاصل از آن، به سوی محل‌های 
کم درآمد، نامناسب و دارای مسکن ارزان 
هجوم می‌برند و مجبور به انجام کارهایی 

می‌شوند که نیاز به تخصص ندارد و تا 
سال‌ها پس از استقرار در محیط جدید 
هم از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی 
ندارند که این موارد خانواده‌های آنان را 
و  داده  قرار  نامطلوب  بسیار  شرایط  در 
را  آنان  بزهکاری  و  ناسازگاری  استعداد 
تقویت می‌کند. محیط جدید اثر کمتری 
بر روی رفتار والدین که دارای شخصیت 
و روان با ثبات‌تری هستند می‌گذارد، ولی 
اطفال و نوجوانان که شخصیت‌شان در 
حال شکل‌گیری ‌است، در تطبیق خود 
با محیط نو و شرایط فرهنگی و اقتصادی 
آن با مشکلات فراوانی مواجه مي‌شوند. 
به همین دليل بزهـکاری در نسـل دوم 
اول  نسل  از  بیشـتر  همواره  بوم‌گزینان 
آنـان اسـت. در ممـالک پیشـرفتـه نرخ 
بزهکاری در مناطق مسکونی پرجمعیت 
و مجموعه‌های مسکونی، بالاتر از دیگر 
مناطق است. بالا بودن هرم سن جوانان در 
میان جمعیت ساکن در این مجموعه‌ها، 
دور بودن محل کار والدین، عدم توانایی 
در کنترل رفتار فرزندان، وجود زمین‌های 
غیر آباد و زیرزمین‌های فراوان که موجب 
تسهیل گرد هم‌آیی نوجوانان و برقراری 
رابطه آزاد و ارتکاب اعمال خلاف عفت 
و اخـلاق عمـومی و تشـکل اطـفال و 
نوجوانان در گروه می‌شود. فقدان مراقبت 
فرزندان به علت تجمع شدید واحدهای 
مسکونی و فراوانی جمعیت، آزادی عمل 
زیاد اطفـال در امر ارتباط با همـسالان 
و مهاجر بودن تعداد زیادی از ساکنین 
باعث مي‌شود تعداد بزهکاران جوان در 
این مجموعه بیشـتر از نواحی مسکونی 
دیگر باشد. تأثیر محـل اقامت بر رفتار 
مجرمانه افراد به حدی اسـت که برخی 
جرم‌شـناسان معتقدند در صـورت تغییر 
محل، افراد ناسازگار و بزهکار هنجارهای 
خود را تغییر داده و اکثراً سازگار خواهند 

شد )نجفی توانا، 1396: 250-242(.
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تـحقـیقات در زمیـنه جـرم، قـربانـی 
و مـهاجـرت در ایـالات متحـده نـشان 
می‌دهد که مردم از مهاجران می‌ترسند 
و آنان را تهدیدی برای امنیت مي‌دانند 
بدون  مهـاجرانِ  محققان،  نظر  به  ولی 
مدر كو گذرنامه ممـكن اسـتك ـمتر 
درگیر رفتارهای مجـرمانه جدی شوند؛ 
زیرا آنهـا به دنبـال جلـب توجـه خود 
نیستـند. افـزون بر این، مهـاجرانی که 
دارند،  اجتماعی دسترسی  به خـدمات 
نسبت به افرادی که در جوامعی زندگی 
می‌کنند که چنین امکانی در دسترس 
آنـها نيـسـت، کمتـر در معـرض جـرم 
نگرانی  و جنایت قرار می‌گـیرند. اخیراً 
قـربانی شـدن  و  مهـاجـرت  مـورد  در 
پناه‌جویانی اسـت که در معـرض خطر 
آسیب قاچاق‌چیـان قرار گرفتـه‌اندك ـه 
آنـها را تهدید مي‌كنند و از نظر جسمی 
و روانی مورد سوء استفاده قرار می‌دهند. 
اجتماعی  شرایط  دیگر  از  و جنگ  فقر 
است که فرد را در جسـتجوی زندگـی 
بهتر به ترک وطن خود ترغيب می‌کند 

)برنات، 2017: 1(.
افزایـش  یـک تحـقیق نشـان داد کـه 
همه‌جانبه اشتغال در بخـش خدمات با 
دستمزد پایین منجر به کاهش فرزندآوری 
و جرم در نوجوانان می‌شود و از طریق 
انجـام جرم،  و فرصـت  افزایش هزیـنه 
نتایج بیان‌گر این ادعاست که گسترش 
با کاهـش  کار  بازار  در بخش خـدمات 
چشم‌گیر در میـزان جـرایم در نوجوانان 
اسـت.  همـراه  خشـونت‌آمیز  جـرایم  و 
افزون بر این، تلاش‌های سیاست‌گذاری 
برای کاهش نتایج منفی در یک منطقه 
احتمالاً به مناطق دیگر سرایت می‌کند؛ 
حتـی مـواردی کـه مـا معـمـولاً آنهـا 
را مشـخص و غـیر مرتبـط مـی‌دانیـم. 
به عنوان مثال، ابتکار عمل برای کاهش 
نابرابری‌های بهداشتی به ویژه مواردی که 

امید به زندگی  بر بهبود  تمرکز خاصی 
مـردان دارد، ممـکن اسـت به زنان نیز 
کمک کند تا از برنامه زمان‌بندی باروری 
پیروی کنند که به آنـها امکان می‌دهد تا 
از فرصت‌های اقتصادی نوظهور یا کاهش 
میزان جـرايم خـشونت‌آمیز در محلات 
مرکزی شهر استفاده کنند )کولن، رامی 

و برونینگ، 2016: 397(.
هر چه سطح درآمد بالاتر باشد، دسترسي 
به امكانات سلامتي و پزشكي بيشتر بوده 
و بنابراين ميزان مرگ و ميرك متر خواهد 
درآمد  باك اهش  مردم  عكس  به  و  بود 
نوعاك الاها و خـدماتك متري از جمله 
خدمات سلامتي خـريداري مي‌كنـند. با 
كاهش درآمد، سوء تغذيه در بين افراد 
افزايش مي‌يابد؛ همچنين نرخ بالاتر جرم 
و جنايت و خودكشي، بدتر شدن سلامت 
رواني و جسماني و تضعيف زيرساخت‌هاي 
سلامت عمومي در جوامع فقير را مي‌توان 
از پيامدهاي پايين بودن درآمد دانست. 
ميـرِ  و  مـوجـب مرگ  بيـشتر  بيكاريِ 
 هب  اين مطالعات كمتر است. در تمامي 
وجود رابطه منفي بين بيكاري و مرگ 
و مير اشاره شده است. صنعتي شدن و 
شهرنشيني اگرچه با دسترسي بيشتر به 
امكانات بهداشتي همراه بوده و وضعيت 
سلامـت افراد را بهبـود مي‌بخشـد، اما 
فشارهاي عصبي ناشي از زندگي شهري 
در  عروقي  قلبي  بيماري‌هاي  به  ابتلا  و 
نتيجه نگراني‌هاي رواني، انواع آلودگي‌هاي 
از  زيست محيطي و مرگ و مير ناشي 
حـوادث جـاده‌اي و حـوادث شغـلي نيـز 
افزايش مي‌يابد )غفاری و گولک و عاقلی 
و ناصری و صادقی، 1395: 103-102(.

ازدیـاد جمـعیت بـه واسـطه مهـاجـرت 
پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. 
مقوله مهاجرت به کلان‌شهرها به یکی از 
بحران‌های موجود و تأثیرگذار در امنیت 
اجتماعی و اقتصادی کشورها مبدل شده 

است. هر ساله میزان جمعیت و سهم آنان 
فاصله  از  برگرفته  که  ناامنی‌ها  بروز  در 
نامتناسب و ناهمگون توسعه اقتصادی، 
فرهنگی، علمی، آموزشی و رفاهی میان 
و  کوچک  شهرهای  با  بزرگ  شهرهای 
به دور از مراکز قدرت و ثروت می‌باشد، 
رو به فزونی است. در این مطالعه، مرور 
سیستماتیک بر اساس جست ‌و جوهای 
انجام شده و یافته‌ها نشان داد که مهاجرت 
به شهرها موجب تراکم جمعیت شده و با 
افزایش جرم و جنایت رابطه مستقیم دارد. 
همچـنين خاسـتگاه‌های فرهنـگی مبدأ 
مهاجـرت نقش مهمـی در ارتکاب جرم 
دارد. مهاجرت بی‌رویه می‌تواند با افزایش 
جرم و انواع آسیب‌های اجتماعی رابطه 
بودن  معنادار  تحقیق  این  باشد.  داشته 
رابطه بین مهـاجرت و تراکم جمعیت با 
جـرم و آسیب‌هـای اجتمـاعی را نشـان 
تفاوت‌های فرهنگی  بر نقش  می‌دهد و 
الگوهـای رفـتاری تأکید  در شکل‌دهی 
می‌كند. افزایش بی‌رویه جمعیت از طریق 
ایجاد حاشیه‌نشینی و  مهاجرت موجب 
ناهنجاری می‌شود که نتیجه آن افزایش 
آسیب‌های اجتماعی خواهد بود )فراهانی 

و لمر و رضوی، 1394: 1(.
در بررسی تأثیر مهاجرت در وقوع جرایم 
مهاجرین  بین  خطرناک،  حالت  بروز  و 
داخـل کـشور )از روستـاها و شـهرهـای 
کوچک به شـهرهای بزرگ( یا از کشوری 
به کشـور دیگـر تفاوتی وجـود ندارد و 
وقوع جرایم  و  بروز حالت خطرناک  در 
تضاد   .)282 )دانش،1372:  است  مؤثر 
و اختلاف طبقاتی، تبعیض و نابرابری‌ها 
در اغلب موارد موجب عقده روانی شده 
و زمینه اولیه طغیان و حالت خطرناک 
را فراهم می‌سازد )همان: 283(. شلوغی 
شهر، سر و صدا، وضع مسکن، آلودگی 
هوا و محیط زیست، مشکل رفت و آمد
و  ناراحتی‌هـا  ترافیـک سـبب  51و وضـع 
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برآمد
1- جامعه باید از نظر عامل مرگ و میر جهت کاهش جمعیت سالم و از نظر افزایش باروری جهت جایگزینی جمعیت بزهکار 
اقدام متناسبك ند؛ نرخ باروری بیان‌گر میزان تولید نسل یک جامعه و جمعیت بزهکاری‌ است که به صورت بالقوه امکان 
ارتکاب هر جرمی از سوی آن را باید داشت؛ در این میان نرخ باروری نامشروع احتمال افزایش جرایم را در پی دارد؛ زیرا به 
طور معمول فارغ از هرگونه تعهدی‌ است. وجود پدر و مادر و نظم خانوادگی می‌تواند در رشد همه جانبه فرزند تأثیر گذاشته 
و به عنوان عامل بازدارنده ارتکاب جرم به او کمک خواهدك رد. تولید نسل و مرگ و میر امری طبیعی استك ه از جهت 
جایگزینی نسل بعدی بسیار حائز اهمیت است. نحوه تربیت فرزند و عواقب روانی و اجتماعی حاصل از تشکیل یا بر هم زدن 

خانواده به طور غیر مستقیم بر نرخ بزهکاری تأثیر می‌گذارد.
2- به طور کلی، تراکم جمعیت و قرار گرفتن انسان‌ها در جمع بر رفتار آنـها تأثیر می‌گذارد و میزان تعارض آموخته‌های 
خانوادگی و اجتماعی، نرخ بزهکاری را در بین آنان افزایش می‌دهد. همچنين شخص با هدف ایجاد شرایط بهتر زندگی، 
مهاجرت را برمی‌گزیند و تفاوت سطح معیشتی، فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و اشتغال بین جوامع مبدأ و مقصد، ارتکاب 
انواع جرایم را در پی خواهد داشت؛ مگر اینکه مهاجر تخصص یا سرمایه قابل توجهی داشته و بخواهد در جامعه مقصد از آن 

استفادهك ند.
3- رویکردهای کنترل جمعیت بايد به روز شود و اقداماتی از قبیل تشویق به فرزندآوری یا اعمال محدودیت در جوامعی که 
با کاهش یا افزایش جمعیت مواجه‌اند، صورت گيرد. همچنين وضع قوانین متناسب و نظارت و فرهنگ‌سازی در این زمینه 

ضروري است.

بیماری‌های روانی می‌شود که خود عامل 
مؤثر در وقوع جرایم است )همان: 276(. 
استفاده  بهتری  فرهنگ  از  شهرنشینان 
می‌کنند؛ در حالی‌ که به علت پراکندگی 
روستاها، امکان اعتلای سطح فرهنگ در 
آنان کمتر است )همان: 274(. اثر روانی 
مهاجرت مهم‌تر از تأثیر وضع مادی آن 
اسـت. معمولاً شهـری‌ها به روسـتاییان 
به دیده حقارت نگریسته و در جمـع و 
نمی‌پذیرند )همان:  را  آنان  محفل خود 
279(. جوانانی که با هزار امید و آرزو و 
برای یافتن شرایط زندگی بهتر به شهرها 
یا خارج از کشور مهاجرت می‌کنند، به 
علت کمبود مسکن، در حاشـیه شهرها 
و در آلـونک‌هـا ساکـن شـده و چـون 
در فن یا حرفه‌ای تخصص ندارند، برای 
کاریابی دچار مشـکل می‌شـوند و ناچار 
کاذب  مشـاغل  به  معـاش  امـرار  برای 
روزنامه‌فروشـی،  دوره‌گـردی،  قبیـل  از 
دسـت‌فروشی، سیـگارفروشـی و ... روی 
ارتـکاب جـرایم  مـظان  در  یا  می‌آورند 
مختلف قرار می‌گـیرند و به طـرف حالت 
خطرناک سوقي افته و در صورت اشتغال 
به کار هم به اندک بهانه‌ای از کار برکنار 

می‌شـوند یا با تمـام تلاش خـود برای 
کسب معیشت به فعالیت می‌پردازند و با 
وجود رفع نیازهای اولیه، از لحاظ روانی 
از  پس  غالباً  و  احساس غربت می‌کنند 
فراغت از کار، حالت افسرده و غمگین و 
یا به‌ عکس، حالت تهاجمی، پرخاشگری 
و ستیزه‌جویی دارند )همان: 280-279( 
و مجرمان حرفه‌ای هم غالباً با استفاده از 
ساده‌لوحی و بی‌تجربگی اين جوانان، در 
میادین کاریابی با ابراز همدردی و طرح 
دوستی، آنان را به طرف ارتکاب جرایم 
مواد  توزیع  و  اعتیاد  جمله  از  مختلف 

مخدر می‌کشانند )همان: 281(.
نقل و انتقالات جمعیتی ناشی از مهاجرت، 
تأثیرات وادادگی انسانی در مبدأ و تأثیرات 
تراکمی را در مقصد به همراه دارد )کاشی، 
1369: 59(. مهاجرت علاوه بر حرکت و 
تغییر مکان جغـرافیایی افراد، حرکت و 
فرهنگ‌ها  و  رفتاری  الگوهای  جابجایی 
نیـز هسـت )امانی،1389: 70(. افـرادی 
که از نظر اجـتماعی خطرناک‌اند، همه 
جامعه‌ستیزها، اغلب جنایتکاران عرضی، 
امکان دارد در  فاحشه‌ها چون  و  اوباش 
محیط‌های کوچک شناخته شوند و دیگر 

نتوانند راحت عمل کنند، آنجا را ترک 
می‌کنند )کاشی،1369: 72(.

5- مرگ و میر)6(
و  جنسی  گروه  یک  عموماً  باروری  در 
قرار  مطالعه  مورد  سنی  مقطع  یک  در 
می‌گیرد؛ در حالی که در مطالعه مرگ 
و میر، تمام گروه‌های سنی مورد توجه 
هستند. اهم عوامل مؤثر در مرگ و میر 
تغذیه  جنس،  نژاد،  وراثت،  شامل  افراد 
و  )حلـم‌سرشت  اسـت  زندگی  شیوه  و 
رب جياتن ر يس دل‌پیشه،1387: 20-18(.
اشنن‌گر رايب يفنم هطب‌ـرم نگ و ريم و 
 صلاخان ديلوتدارس يلخا هناتس. بيرض 
 تيلاعف  اكيب لباقتم ري وس ـوطح  ارثات
با   يفنم زين مي‌باشـد؛ي عني   اصتقـادي
افزايش GDP رابطه بين بيكاري و مرگ 
بيشتر  )بيكاري  منفي‌تر مي‌شود  مير  و 
موجب مرگ و ميرك متر است(. همچنين 
بين مرگ و مير و شهرنشيني و نيز مرگ 
و مير و آلودگي هوا رابطه‌اي مثبت وجود 
دارد )گولک و عاقلی و ناصری و صادقی، 
حـذف  در  ميـر  و  مـرگ   .)85 :1395

جمعيت بزهكار تأثير دارد.
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پی‌نوشت‌ها
1- Population Mobility
2- البته صاحب‌نظران بسیاری رویکرد مالتوسی را نقد و رد کردند و حتی خود 
و  اصول  باب  در  رساله‌ای  پنجمِ  )ویرایش  خود  بعدی  نوشتارهای  در  مالتوس 
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رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ مورخ 
1399/7/15 هيئت عمـومی دیـوان 

عالی کشور
حاکمـیت اصل تسـاوی مسئولیت 

سازمان در رد مال
گزارش پرونده

رئیـس کل محتـرم دادگسـتری استـان 
اصـفهان، با اعلام اینکه از سـوی شـعب 
پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدید نظر
اسـتان اصـفهان، در خصـوص اینکـه آیا 
مسئوليـت سـارقان در رد اموال مسـروقه 
به صـورت تضامنی اسـت یا غیر تضامنی 
)مسـاوی(، آراء مختلف صادر شـده است، 
درخواسـت طـرح مـوضـوع را در هيئـت 
عمومی دیوان عالی کشور کرده است که 

گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
دادنـامـه شـمـاره  بـه حـکایـت  الـف- 
۹۷۰۹۹۷۰ مـورخ        ۳ ۶۹۷۰۱۶۹۰      
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ شـعبـه پـانـزدهـم دادگاه 
تجـدید نظر استان اصفهان در خصـوص 
اتهام آقایان … دایر بر مشارکت در سرقت 
از منزل در شب، شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری 
دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ 
مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ چنین رأی داده اسـت: 
»… مستـنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ و ماده  ۱۲۵
قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب ۱۳۹۲ 

هریک از متهـمان را به تحـمل دو سال 
حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق 
و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم 
می‌نماید« که پس از تجـدید نظرخواهی 
از این رأی، شعبه پانزدهم دادگاه تجدید 
نظر اسـتان اصـفهان به موجـب دادنامـه 

صدرالذکر، چنین رأی داده است:
»... نظـر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری 
که نقض دادنامه تجدید نظرخواسته فراهم 
گردد، اقامه و ابراز نشـده اسـت و قرائن و 
امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع 
باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌شود، 
لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی مستنداً به 
بند »الف« از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌شود، 
لیکـن مجـازات حبـس وی به شـش ماه 

تبدیل و تقلیل داده می‌شود«.
شـمــاره  دادنـامــه  حـکایـت  بـه  ب- 
۹۹۰۹۹۷۰ مـورخ        ۳ ۷۶۷۰۰۴۱۱      
۱۳۹۹/۲/۲۸ شعـبه بیست و هفتم دادگاه 
تجدید نظر استان اصفـهان، در خصـوص 
اتهام آقایان … دائر بر مشارکت در سرقت از 
انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان 
به موجـب دادنامه شـماره ۲۴۵۵ مـورخ 
۱۳۹۸/۱۲/۵ چنین رأی داده است: »… بزه
و  تشخیص  ثابت  نامبرده  به  را  انتسابی 
مسـتنداً به مـواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و 

۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ 
و کتاب پنجـم آن )تعـزیرات(، حکـم بـه 
محکـومیت متهمـین به تحمـل هـر یک 
سـه سـال حبـس و هفتـاد ضـربه شـلاق 
تعزیری و به صـورت تـساوی رد مـال بـه 
شاکی به شـرح صفحه ۴۷ پرونده صـادر 
می‌نماید«؛ که پس از تجـدید نظرخواهی 
از این رأی، شعبه بیسـت و هفـتم دادگاه 
تجـدید نظر اسـتان اصـفهان به موجب 
دادنامه صـدرالذکر چنـین رأی داده اسـت:
»تجدید نظرخواهی … وارد نیـست؛ زیرا 
به  توجـه  با  دادنامه تجـدید نظرخواسته 
محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و 
با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی 
صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب 
نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، 
مستنداً به بند »الف« ماده ۴۵۵ قانون آیین 
دادرسی کیفری با رد تجدید نظرخواهی 

دادنامه را تأیید می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و 
بیست و هفتم دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان در خصوص مسئولیت سارقان در رد
اموال مسروقه اختلاف ‌نظر دارند؛ به طوری 
که شعبه پانزدهم رأی بدوی را که حکم به 
رد مال به نحو تضامن داده تأیید کرده، اما 
شعبه بیست و هفتم رأی بدوی را که حکم 
به رد مال به نحو تساوی داده است تأیید 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس

54

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



کرده است )بدیهی اسـت این موضوع در 
مواردی مطرح اسـت که میزان مسـئولیت 

هر یک از سارقان معلوم نباشد(.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط از قانون محقـق شده اسـت، لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، 
طرح موضـوع در جلـسه هيئـت عمـومی 

دیوان عالی کشور درخواست می‌شود.
معاون قضایی دیوان عالی کشـور در 

امور هيئت عمومی
نظریه نماینده دادسـتان کل کشـور
احتـراماً، در خصوص پرونده وحـدت رویه 
قضـایی ردیـف ۳۷/۹۹ هيـئت عمـومی 
دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان 
محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده 

می‌شود:
الف- حسـب گـزارش دادسـتان محتـرم 
عمـومی و انقلاب مرکز اسـتان اصـفهان 
محاکم کیفری آن استان در استـنباط از 
مـاده ۶۶۷ قـانون مجـازات اسـلامی آراء 
مختلفی صادر کرده‌اند. شعبه ۱۱۲ کیفری 
دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک 
فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد 
مال مسروقه به نحو تضامن محکومك رده 
که توسط شعـبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان به همان کیفیت تأیید شده 
و از طرفی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو 
اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت 
را علاوه بر حبس و شـلاق به نحو مساوی 
به رد مال مسروقه به شاکی محکومك رده 
و این رأی نیز توسط شعـبه ۲۷ تجدید 
تأیید شده است. لذا  نظر استان اصفهان 
به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت 
سارقین مشـارکت‌کننـده در سـرقت باید 
محکومیت به رد مال و یا جـبران خسارت 
را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل 
را بر مسـئولیت نقـش مداخله‌گر شریک 
در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن 

تکلیف پرداخت را مشخص کرد؛ چرا که 
اصل شخـصی بودن مسـئولیت در امـور 
را دارد. ماده ۱۸  اقتضائی  کیفری چنین 
قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان 
و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در 
جرایم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور 
که  شمرده  بر  مجازات  میزان  تعیین  در 
طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی 
آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء در 
جـرم به گونه‌ای بود کـه تأثیر رفتار آنها 
یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها 
در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد 
بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد 
اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است: 
چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه 
بنابراین  در مواردی ماهیت مشابه دارند؛ 
شایسـته اسـت در نحوه ضمان مشارکین 
در سرقت اصل را بر مسـئولیت مسـاوی 
آنـها  نقش  میـزان  اینکـه  مگر  دانـست؛ 
در بردن مـال و یا تصـاحب آن متـفاوت 
باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به 
مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول 
و دکترین حقوق کیفری هم‌خوانی ندارد، 
بنابراین رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی 

است قابل تأیید است.
رأی وحدت‌ رویه شـماره ۷۹۹ مورخ 
دیوان  عمومی  هيئت‌   ۱۳۹۹/۷/۱۵

‌عالی ‌کشور
در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر 
یک از سـارقان در رد مال به میزان مالی 
است که تحصیل کرده است و دادگاه در 
اجرای ماده ۶۶۷ قـانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1375 و ماده ۲۱۴ قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392 و مـاده 19 قـانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود 
مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین 
اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال 
تحصـیل شده توسـط هر یک از سارقان 

تساوی  اصـل  به  توجه  با  نباشـد،  معلوم 
مسئولیت که از جمله در مواد ۴۵۳، 526 
و ۵۳۳ قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 
۱۳۹۲ مورد پذیرش قانون‌گذار قرار گرفته 
است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه 
به طور مساوی است. بر این اساس، رأی 
شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدید نظر 
استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد 
به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص 
داده می‌شـود. این رأی طبـق مـاده ۴۷۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

است.
***

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ 
دیوان  عمومی  هيئت   1399/7/22

عالی کشور
تعيين مرجع صالح رسيدگي به جرم 

عضوگيري در شركت‌هاي هرمي
گزارش پرونده

بازپرس محترم شعبه اول دادسرای ناحیه 
۳۱ تهران با اعـلام اینـکه از سوی شعب 
بیـست و نهم و سی و هشتم دیوان عالی 
کشـور در خصـوص مرجـع صـالح بـرای 
رسیدگی به اتهام عضو‌گیری در شرکت یا 
گروه موسوم به هرمی آراء مختلف صادر 
شده، درخواست طرح موضوع را در هيئت 
عمومیك رده اسـت که گزارش آن به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
دادنـامـه شـمـاره  بـه حـکایـت  الـف- 
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۹ مـورخ           ۳ ۰۰۶   ۳ ۳
۱۳۹۸/۱۰/۹ شعـبه بیسـت و نهم دیوان 
عالی کشـور، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقلاب کرمان در خصوص اتهام 
آقایان ... دایر بر تشکیل شبکه کلاهبرداری 
اقتصادی  نظام  در  اخلال  در  مشارکت  و 
55کشور از طریق تأسیس، قبول نمایندگی و 
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عضوگیری در بنگاه به منظور کسب درآمد 
موضوع ماده واحده الحاق یک بند به عنوان 
بند »ز« و یک تبصره به ماده یک قانون 
اقتـصادی  نظام  در  اخلال‌گران  مجـازات 
کشور، با استدلال به اینکه حسب استعلام 
انجام شـده پرونـده کلاسـه ۹۸۱۱۰۶ در 
شـعبه اول بازپرسی دادسرای ناحـیه ۳۱ 
تهران سابقه دارد و مرکز فعالیت این افراد 
در تهران می‌باشد، جهت ادغام پرونده‌ها و 
رسیدگی توأمان، با استناد به مـواد ۳۱۰، 
۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری 
قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای 
تهران صادر  انقلاب شهرستان  و  عمومی 

می‌کند.
این استدلال  با  سپـس دادسرای تهـران 
كه جرم افرادی که در شرکت‌های هرمی 
فعالیت مجرمانه ‌دارند، مستقل است و هر 
شخص در خصوص زیرمجموعه مستقیم 
و میـزان سـود دریافتی مسـئولیت دارد 
و افراد در یک شـرکت در نقاط مخـتلف 
اقدام به عضوگیری می‌نـمایند که همان 
محل عضوگیری صالح به رسیدگی است 
و جرم آنـها مستقل از مـدیر عامل اسـت 
و افراد در آن حوزه هیچ ارتباطی به حوزه 
قضایی تهران ندارد، قـرار عدم صلاحیت 
به شایسـتگی حوزه قضـایی کرمان صـادر 
می‌کند و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده 
به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه 
بیست و نهم به موجب دادنامه صدرالذکر 

چنین رأی داده است:
»در مورد گزارش مرجـع انتظامی علیـه 
... دایر بر عضـوگیری در شـرکت  آقایان 
هرمی … که در ابتدای امر در حوزه قضایی 
به دستگیـری و تحقـیقات  اقدام  کرمان 
مقـدماتی صـورت گرفـته و با توجـه به 
پذیرش استدلال حوزه قضـایی تهـران، با 
نقض قرار حوزه قضایی کرمان رسیدگی در 
صلاحیت حوزه قضایی دادسرای عمومی 
و انقلاب کرمان تشخیص داده می‌شود«.

شـمــاره  دادنـامــه  حـکایـت  بـه  ب- 
۹۸۰۹۹۷۰۹۲۵ مـورخ           ۳ ۰۴۸۸۶   
1398/۱۲/7 شـعبه سی و هشـتم دیوان 
عالی کـشور، دادسـرای عمومی و انقلاب 
اراک طی قرار شماره ۲۵۲ - ۱۳۹۸/۷/۴ در 
خصوص شکایت خانم … علیه خانم‌ها… 
دایر بر عضـویت یا تشـکیل شرکت‌های 
هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی 
… توجهاً به دستور معاون محترم دادستان 
کل کشور، طی نامه شماره ... و مستند به 
‌ماده ۳۱۰ قـانون آییـن دادرسـی کیفـری 
انقلاب  و  به شایستگی دادسرای عمومی 
تهـران قرار عدم صـلاحیت صـادر کـرده 
است، اما دادسرای تهران طی قرار شماره 
۱۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ با این توضـیح 
که هر شخصی که مرتکب عضوگیری شود 
از مدير عامل و مؤسس است و  مستقل 
متفاوت  نیز  وقوع جرم  محل  آن  تبع  به 
می‌باشد و با دستور نمی‌توان قوانین آمره 
را تغییر داد و در خصوص اتهام مدير عامل 
به  قرار جلب  و مؤسس شرکت هرمی… 
دادرسی صـادر و پرونده با کیفـرخواست 
به دادگاه ارسال شده و در حال رسیدگی 
است و پرونده‌هـای جریانی در این شعـبه 
وجود ندارد، از خود به شایستگی دادسرای 
اراک نفی صلاحیت کرده و پرونده‌ جهت 
حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال 
شـده و شـعبه سی و هشـتم به موجـب 
دادنامـه صـدرالذکر چنین رأی داده اسـت:
»... وابستگی اعضاي شرکت‌های هرمی به 
مؤسس آن و تداوم توسعه زنجیره یا شبکه 
انسـانی که در بنـد »ز« الحاقی به قانـون 
مجـازات اخلال‌گران در نـظام اقتصـادی 
کشـور تصـریـح شـده اسـت، اسـتدلال 
دادسرای عمـومی و انقلاب اراک در نفـی 
صلاحـیت خود صائب تشخیص و مطابق 
مـادتین ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون آیین دادرسی
کیفـری، ملاک صـلاحیت محـلی بـرای 
رسیـدگی، حوزه قضایی و دادگاهی است 

که صـلاحیت رسیدگی به اتهـام متـهم 
اصـلی را دارد نه فـقط دادسرایی که در 
لذا  انجام وظیفه می‌نماید؛  دادگاه  معیت 
صـدور قرار جلـب به دادرسـی و تنظیم 
کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاهی 
که در حال رسیدگی است نافی صلاحیت 
دادسرا تلقی نمی‌گردد و با اختیار حاصله 
از تبصـره مـاده ۲۷ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 
مورخ   ۱۵۹۴ شماره  قرار  فسـخ  ضـمن 
۱۳۹۸/۸/۲۹ دادسرای عمـومی و انقـلاب 
تهران و تعیین صلاحیت مرجع اخیرالذکر 

حل اختلاف می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و 
نهم و سی و هشتم دیوان عالی کـشور در 
مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی به 
جرایم افرادی که در شـرکت یا گروه‌‌های 
قضایی  حوزه‌هـای  در  هرمی  به  موسـوم 
مختلف اقدام به عـضوگیـری می‌نمـایند، 
از جهـت اینکـه مرجـع کیـفری محـل 
عضوگیری افراد صالح به رسیدگی است یا 
مرجعی که صـلاحیت رسیدگی به اتهام 
متهم اصـلی )مؤسـس شرکت یا گروه( را 

دارد، آراء مختلف صادر کرده‌اند.
بنا به مراتـب، در موضوع مشابه اختلاف 
استنباط از قانون محقق شـده است. لذا 
در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 
کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، 
طرح موضـوع در جلـسه هيئـت عمومی 
دیـوان عالی کشـور درخـواست می‌گـردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 

امور هيئت عمومی
نظریه نماینده دادسـتان کل کشـور
قضایی  رویه  وحدت  پرونده  خصوص  در 
ردیف ۳۹/۹۹ هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح آتی اظهار عقیـده می‌گردد:
در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی 
به جرایم افرادی که در شرکت یا گروه‌های 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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موسـوم به هـرمی در حـوزه‌هـای قضـایی 
به عضـوگیری می‌کنـند،  اقدام  مختـلف 

مطالب ذیل قابل ذکر است:
1- قواعد آمره حاکم بر صلاحیت رسیدگی 
عموماً ناظر بر تقویت آراء و تصمیمات به 
عدالت قضایی در کیفردهی و جلوگیری از 
تصمیمات متهافت است. از این رو حتی 
در مواردی که رسیدگی به جرایم معاونان 
و مشارکان جرم ممکن است در صلاحیت 
مقنن  باشد،  دیگری  قضایی  مرجع  ذاتی 
با عـطف توجه به رعایت اصل عدالت در 
کیفردهی، صلاحیت ذاتی را نادیده گرفته 
و رسیدگی به جرایم آنان را در صلاحیت 
مرجعی دانسته که صالح به رسیدگی جرم 
مباشر جرم است. به عنوان مثال مطابق 
ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر 
مباشر جرم نظامی باشد، شرکا و معاونان 
در  باید  باشند  غیرنظامی  اینـکه  ولو  وی 
محاکم نظامی مورد رسیدگی قرار گیرند. 
این قـاعده در باب صـلاحیت مـحلی نیـز 
حکومت دارد. به عنـوان مثال در تبـصره 
ماده ۳۱۱ مذکور مقرر نمـوده به جـرایم 
شرکا و معاونان اشخاص موضوع مواد ۳۰۷
و ۳۰۸ قانون آییـن دادرسـی کیفـری در 
دادگاهی رسیـدگی شـود که صـلاحـیت 
رسیـدگی به جـرایم اشخـاص مذکـور در 

مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ را دارد.
2- در مـورد شـرکـت‌هـای هـرمی نیـز 
چـون اولاً، افـرادی کـه در شـرکت‌هـای 
هرمی فعالیت مجـرمانه انجـام می‌دهند، 
فعالیت‌شان در متن زنجیره تشکیل شده 
است و جـرم مسـتقلی انجـام نمی‌دهند، 
بلکه تمامی فعالیت‌های اعضای زنـجیره 
در ارتباط با هسته مرکزی و هماهنگ با 
آن است و به منظور کـسب درآمد ناشی 
از افزایش اعضای شرکت هرمی و توسعه 
زنجیره و شبکه انسانی فعالیت می‌نمایند، 
شایسته است به اتهام همه آنها در مرجع 
واحد رسیدگی شود؛ زیرا رسیدگی مجزا در 

مراجع مختلف قطعاً به موجب تصمیمات 
متهافت و غیرعادلانه خواهد بود؛ در حالی 
کـه در مرجـع واحـد با توجـه به میـزان 
فعالیت واقعی هر یک از مجرمین، مجازات 
مناسب‌تری برای هر متهم می‌شود در نظر 
گرفـت و تشـخیص میزان تأثیر فـعل هر 
فرد و تعیین مجازات مناسب با آن در این 

فرض راحت‌تر خواهد بود.
3- چون تمام زنجیره‌های فعال در نقاط 
مختلف کشور با قصد واحـد کسب درآمد 
ناشی از افزایش اعضـاء فعالیت می‌کنند؛ 
بنابراین اقدام آنان قابل اتصـاف به وصف 
مشارکت و معاونت با مجرم اصلی و هسته 
مرکزی شرکـت هـرمی اسـت؛ چون همه 
اعضای فعـال در فعل مادی جـرم دخیل 
هستند ولو اینـکه نقـش هر یک از افراد 
متفاوت یا متغیر باشد. اقدام اعضای فعال 
شبکـه با معاونـت در جـرم نیز همخوان 
است؛ زیرا تلاش برای جذب افراد و توسعه 
شبکه انسانی از مصادیق ترغیب است که 
یکی از وجوه معاونت است؛ ثانیاً، بین همه 
اعضای فعال با مدیریت مجموعه وحدت 
و  مرام  با  همگی  دارد؛ چون  وجود  قصد 
به  ثالثاً،  می‌کنند؛  فعالیت  واحدی  نیت 
و  مرکزی  هسته  فعالیت  همزمانی  دلیل 
زنجیره‌های مرتبط با آن شرط اقتران زمانی 
بین مباشرین و معاونین نیز موجود است؛ 
بنابراین چه فعالیت اعضای زنجیره معاونت 
محسوب شود چه مشارکت، تابع صلاحیت 
مجرم اصـلی خواهـد بود و باید مـطابـق
مـاده ۳۱۱ مذکور در دادگاهـی رسـیدگی 
شود که صالح به رسیدگی به جرم مباشر و 

مجرم اصلی است.
4- فعالیـت شرکت‌هـای هرمی قائـم بـه 
توسعه شبکه و زنجیره انسانی است و اینکه 
توسعه نیز از طریق عضوگیری در شهرهای 
مختلف محقق می‌شود و بنابراین نمی‌توان 
زنجیره‌ها را از هسـته اصلی قطع کـرد و 
به صورت منفصـل  به جرایم هر بخشی 

در محل فعالیت همان زنجیره رسیدگی 
کرد. در عمـل نیز نتیـجه رسیدگی مجزا 
موجب آراء مختلفی می‌شود که با عدالت و 
انصاف فاصله‌ها دارد. نکته دیگر اینکه وجه 
تسـمیه شرکت‌هـای هرمی نیز به همین 
زنجیره‌های انسانی مختلفی است که در 
حوزه‌ها و مناطق مختلف جذب می‌کنند.
5- النهایه چون جرم ارتکابی تمامی اعضاء 
منشأ واحدی دارد و استقلال مادی ندارد 
و تابع مرکز اصلی است، شایسته است در 
اصلی  مرکز  تابع  نیز  رسیدگی  صلاحیت 

باشد.
بر این اساس، رأی صادره از شعبه سی و 
هشتم دیوان عالی کـشور مطابق مـوازین 

قانونی تشخیص و قابل تأیید است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ 
۱۳۹۹/22/7 هـيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور
شرکت  مؤسسه،  بنگاه،  در  »عضوگیری« 
یا گـروه به منـظور کسـب درآمد ناشی 
از افزایش اعضا موضوع بند »ز« )الحاقی 
۱۳۸۴/14/10( مـاده ۱ قـانون مجـازات 
اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 
۱۳۶۹، رفتاری مسـتقل از »تأسـیس« یا 
»قبول نمایندگی« مذکور در هـمان بـند 
اسـت؛ بنابراین و با عـنایت به مـاده ۳۱۰ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
اتهام  به  بعـدی، رسیـدگی  با اصلاحـات 
شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت 
دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن 
واقع شده اسـت. بر این اساس رأی شعبه 
بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این 
نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی 
طبـق ماده 471 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، 
در موارد مشابه برای شـعب دیوان عالی 
کشور و دادگاه‌ها و سـایر مراجـع، اعم از 

57قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
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عـدم تأثير اعـلام گذشت شاكي 
در لـغو آزادي مشـروط به لحـاظ 

تخطي محكوم
پرسش: 1- در خصـوص فـردی حکم 
بـه آزادی مـشـروط صـادر و در ایـام 
آزادی مشـروط مرتکـب جـرم دیگر ‌از 
نوع تعزیری درجـه پنـج یا شش شده 
که قابل گذشت بوده و با اعلام گذشت 
شاکی پس از صدور حکم قطعی پرونده 
منتهی به صـدور قرار موقـوفی تعقیب 
می‌شود. آیا صـدور قرار موقوفی تعقیب 
موجبی برای از بیـن رفتن حکم آزادی 
مشـروط وفق مـاده 61 قانون مجازات 

اسلامی است؟
2- در فـرض دیگـر، چـنانچـه دادگاه 
بدوی حکم آزادی مشروط صادر کند و 
در پرونده‌ای و دادگاهی دیگر متهم در 
ایام آزادی مشروط جرم تعزیری درجه 
پنج یا شش مرتکـب شـود که مغـایر با 
اعطای آزادی مشـروط است لغو حکم 
اولی  بدوی  دادگاه  با  مشـروط  آزادی 

است یا دادگاه دوم که در آن متـهم به 
ارتکاب جـرم مغایر با آزادی مشـروط 

محکوم شده است؟ 
نظريه مشـورتي شماره 7/13127 

مورخ 1399/9/18
پاسـخ: 1- اطـلاق عبـارت »تکـرار یا 
ارتکاب یکـی از جـرایم عمدی موجب 
قصـاص، دیه یا تعزیر تا درجـه هفت« 
مذکـور در مـاده 61 قـانـون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1392، جرایم تعزیری 
قابل گذشت را هم در بر می‌گیرد و لذا 
اعلام گذشت شاکی خصوصی و صدور 
موقوفی  قرار  یا  تعقـیب  موقوفی  قرار 
اجرا )حسـب مورد( نسبت به آن جرم، 
تأثیری در حکم مذکور در ماده قانونی 
مشروط  آزادی  لغو  نظر  از  پیش‌گفته 
ندارد. ضـمناً فـرض سـؤال که گذشت 
شاکی خصـوصی پس از صـدور حکم 
قطعی اعلام شده است، از موارد صدور 
قرار موقوفی اجرا اسـت و نه موقـوفی 

تعقـیب.

طـبـق  مشـروط  آزادی  مـورد  در   -2
رأی وحـدت رویه شـماره 731 مـورخ 
1392/8/20 هیـئت عمـومـی دیـوان
عالی کشور، مقررات مربوط به پیشنهاد 
احکام  اجرای  به  ناظر  مشروط  آزادی 
قطـعی و لازم الاجـراء اسـت و اظـهار 
نظـر قـانونی در خصـوص مـورد هـم 
علی‌الاصول با دادگاه صادر کننده حکم 
قطـعی اعـم از بـدوی یا تجـدید نظر 
در  تصمیم  اتخاذ  بنابراین  بود؛  خواهد 
خـصوص لغو آزادی مشروط در صورت 
تخطی محکوم بر اساس ماده 61 قانون 
مجازات اسلامی مصـوب 1392 نیز به 
آزادی  حکم  صادرکننده  دادگاه  عهده 

مشروط خواهد بود.
***

شمـول عنوان »قـانون مـساعـد 
به جـای متهم« بر تغـییر وصـف 

جرم به قابل گذشت
پرسش: فردی در سـال 1386 مرتکب 
کلاهبرداری شـده که ارزش ملـک در 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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آن سال کمتر از یکصد میلیون تومان 
بوده است. شاکی از آن تاریخ از وقوع 
سال  ماه  آذر  در  و  داشته  اطلاع  جرم 
به طرح شکایت  اقدام  جاری )1399( 

کلاهبرداری کرده است:
1- آیا وفـق مـاده 11 قـانـون کاهـش 
مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 
زمـان طـرح  موضـوع مشمـول مـرور 
قـانـون   106 مـاده  موضـوع  شـکایت 

مجازات اسلامی شده است؟
 2- برای بررسی این امر که کلاهبرداری 
مشمول مرور زمان شکایت شـده است، 
ارزش ملک در زمان وقـوع جرم ملاک 

است یا زمان طرح شکایت؟
نظـريه مشـورتي شماره 7/1310 

مورخ 1399/9/15
پاسـخ: 1- مبدأ مـرور زمان شـکایت 
در مـاده 106 قـانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 مشـخص شـده است و 
تعـزیری  قانون کاهش مجازات حبس 
مصوب 1399 حکم خاصی در خصوص 
از  نـدارد.  شـکایت  زمان  مـرور  مبـدأ 
سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل 
گذشت به جرم قابل گذشت در ماده 104
قانون مجـازات اسلامی اصلاحی 1399 
به عنـوان قـانون لاحـق، از مصـادیـق 
قوانین مـساعد به حال متهـم موضوع 
ماده 10 این قانون محسـوب می‌شـود؛ 
بنابراین در فرض استـعلام که شـاکی 
تا تاریخ لازم‌الاجرا شـدن قانون لاحق 
)قانون کاهش مجازات حبـس تعزیری( 
شـکایت خود را مطـرح نکرده اسـت، 
چنانـچه تا این تاریخ مواعـد مذکور در 
ماده 106 این قانون سپری شده باشد، 
تعـقیب کیفری  قانونی جـهت  موجب 
متهم وجود ندارد و باید قرار موقـوفی 

تعقیب صادر شود.

2- در اعمـال قـانون کاهـش مجـازات 
حبس تعزیری، معیار ارزش مال موضوع 
جرم )در فرض استعلام، کلاهبرداری( 

در زمان وقوع جرم است.
***

در  محـکوم  مباشـرت  ضـرورت 
انجام خدمات عمومی رایگان

پرسش: با توجه به مفاد ماده 84 قانون 
مجازات اسلامی آیا امکان صـدور حکم 
به محکـومیت متـهم به پرداخت وجه 
نقد خرید گوشی تلفن همراه یا تبلت 
بی‌بضاعت  خانواده‌هـای  و  افـراد  برای 
تحت پوشـش نهادهـای حمـایتـی در 
قالب خدمات عمومی موضوع آیین‌نامه 

ماده 79 قانون مرقوم وجود دارد؟ 
نظـريه مشـورتي شماره 7/1305 

مورخ 1399/9/15
خدمات  از  مقصود  اصولاً  اولاً،  پاسخ: 
عمومی رایگان، انجام کارهای فکری و 
بدنی توسـط محکوم‌ اسـت و این نـوع 
خدمات باید با مباشرت شخص محکوم 
اجرا شود و عبارت »تا ... ساعت« مذکور 
در بند‌های »الف، ب، پ، ت« ماده 85 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 
صـریح در آن اسـت کـه ارائه خـدمات 

مزبور قائم به شخص محکوم‌ است.
ثانیاً، خدمـات عمـومی رایگان موضـوع 
ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 
1392 یکـی از مجازات‌هـای جایگزین 
حـبس مقـرر در مـاده 64 این قـانون 
است و تعیین انواع خدمات عمومی نیز 
با عنایت به ماده 79 قانون یادشده باید 
مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده باشد 
عمومی  خدمات  تعریف  به  توجه  با  و 
رایـگان در بنـد »ب« مـاده یـک ایـن 
آیین‌نامه و نـیز ملاحـظه انواع خدمات 
عمومی رایگان که در ماده 2 آیین‌نامـه 

اجرایی بیان شـده است، چون پرداخت 
هزیـنه خـرید گوشـی تلفن هـمراه یا 
تبلت به افراد یا خانواده‌های بی‌بضاعت 
یا پرداخـت کـمک نقـدی به ایشان از 
رایگان«  مـصادیق »خدمـات عمـومی 
خـارج اسـت، لذا با توجه به مـاده 12 
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 
صدور چنین احکامی قانوناً جایز نیست.

***
انصراف سهو قلم از میزان محکوم‌به
پرسش: خوانده به پرداخـت وجه نقد 
در حـق خواهان محکوم شده و دادنامه 
به لحـاظ عـدم اعـتراض محکـوم‌علیه 
قطعیت یافته است. دادرس صادرکننده 
رأی پس از بررسی مجدد پرونده متوجه 
می‌شود در محاسبه مطالبات سهو قلم 
صـورت گرفته اسـت؛ به گـونه‌ای کـه 
طلبی برای خواهان باقی نمانده و ذمه 
خـوانده از بابت ادعـای خـواهان بری 

است.
آیا در این فرض دادرس مجاز به اصلاح 

منطوق دادنامه است؟ 
نظريه مشـورتي شـماره 7/1304 

مورخ 1399/9/12
پاسـخ: مقـصود از سهـو قلم موضـوع 
مــاده 309 قـانـون آیـیـن دادرسـی 
دادگاه‌های عمـومی و انقـلاب در امور 
مدنی مصوب 1379، از حیث اشتباه در 
محاسبه، سهو قلمی است که در تنظیم 
و نوشتن رأی صـورت گرفـته و نه در 
انشـاء رأی و صـدور آن. لذا در فـرض 
سؤال که دادگاه در مرحله صدور رأی 
به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازی 
خوانده به اشتباه وی را مدیون تلقی و 
حکم بر پرداخت محکوم‌به صادر کرده 
یاد  قانون  ماده 309  از شـمول  است، 

59شده خروج موضوعی دارد.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

99
د 

سفن
 و ا

من
 به

رم،
چها

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،1

44
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

تبديل حبسك متر از نود و كي روز به 
مجازات جايگزين حبس

پرسـش: نحوه اعمـال مقـررات تبـصره 
قـانون مجـازات  از  به مـاده 37  الحـاقي 
اسلامي )موضـوع ماده 6 قـانونك اهـش 

مجازات حبس تعزيري( چگونه است؟
نظريه مشـورتي شماره 7/235199 

مورخ 1399/5/6
پاسخ: چنانچه در اجراي مقررات ماده 37 
قانون مجازات اسلاميي ا ساير مقرراتيك ه به 
موجب آن مجازات تخفيف مي‌يابد، مجازات 
حبس تعزيري بهك متر از نود و كي روز 
تقليلي ابد، دادگاه بايد بدواً حكم به حبس 
كمتر از نود و كي روز صادرك ند و سپس در 
اجراي تبصره الحاقي موصوف، حبس مورد 
تبديلك ند. به جايگزين مربوط  را  حكم 

***
غير موجـه بودن بازخريدي نظامي 
معاف از خدمت با سنوات بيـش از 

پانزده سال
پرسش: با توجه به تبصره‌ 2 ماده 3 قانون 
تشكيل هيئت‌هاي انضباطي رسيدگي به 
شكايات و تخلفاتك اركنان نيروهاي مسلح 
كه اشعار مي‌دارد: »معافيت از خدمت در 
مواد اين قانون قطع رابطه خدمتيك اركنان 
با نيروهاي مسلح است.ك اركنانيك ه حداقل 
پانزده سال تمام خدمت دارند بازنشسته و 
تمام  سال  پانزده  از  كاركنانيك هك متر 
سابقه خدمت دارند بازخريد مي‌شوند«؛ آيا 
امكان تنبيه بازخريدي برايك اركنان داراي 
سابقه بيشتر از پانزده سال وجود دارد؟ و 
در صورت پيشنهاد اخراج از خدمت براي 
اين قبيل ازك اركنان، آيا هيئت‌ها موظف به 

اعمال تنبيه بازنشستگي مي‌باشند؟

نظريه مشورتي شماره 7/265348 
مورخ 1399/10/16

قانون  ماده 3  تبصره 2  مقنن در  پاسخ: 
تشكيل هيئت‌هاي انضباطي رسيدگي به 
شكايات و تخلفاتك اركنان نيروهاي مسلح، 
منظور از معافيت از خدمت و شيوه اجراي 
آن را بيانك رده و چـنانچه فرد متخلف 
داشته  خدمت  تمام  سال  پانزده  از  بیش 
باشد و به ‌موجب رأي هيئت انضباطي از 
خدمت معاف شود، بازنشسته و در صورتی 
باشد،  اين مدت  از  كه خدمت ويك متر 
بازخريد مي‌شود. در نتيجه بازخريدك ردن 
فرد متخلف داراي سنوات بیش از پانزده 
سالك ه به موجب رأي هيئت انضباطي از 
خدمت معاف شده،‌ صحيح نيست و وفق 

تبصره مذكور، بازنشسته می‌شود.
نكته  اين  پرسش  دوم  قسـمت  مورد  در 
قابل ذكر استك ه تنبيه اخراج از خدمت 
با تنبيه معافيت از خدمت متفاوت است و 
در صورتیك ه رأي هيئت انضباطي مبني 
بر اخراج از خدمت باشد، سنوات خدمتي 
متخلف تأثيري در نحوه اجراي حكم ندارد. 
شايان ذكر است هيئت انضباطي بر اساس 
تبصره كي ماده 3 قانوني ادشده، اجازه دارد 
مجازاتي خفيف‌تر از پيشنهاد مطرح شده 
را اعمالك ند؛ مانند آنكه پيشنهاد اخراج از 
خدمت را به معافيت از خدمت تبديلك ند.

***
غير قابل گذشت بودن جرم استفاده 
از موقعيت شغلي براي مقاصـد غير 

قانوني
پرسـش: فـردي بـه جـرم استـفاده از 
موقعيت شغلي براي مقاصد غيرقانوني به 
چهار ماه حبـس تعزيري محكوم شـده و 
پرونده داراي شاكي اسـت. آيا موضوع از 
مصاديق حق‌الناس است؟ آيا با توجـه به 

مفـاد مـاده 14 دستورالعمل ساماندهـي 
زنـدانيـان وك اهـش جـمعـيتك ـيفـري 
زندان‌ها مصـوب 1398 مرخصـي منتهي 
به آزادي شامل محكوم‌عليه مي‌شود؟ در 
صورتیك ه فرد غيرنظامي به علت معاونت 
در جـرم مذكور به حبـسك مـتر از چهار 
ماه محكوم شود، آيا مشمول دستورالعمل 
فوق‌الذكر و بخشنامه اداره کل پيشگيري 
از وقوع جرم و عفو بخشودگي به شماره
7/74/209927 مورخ 1398/12/06 مي‌شود؟
نظريه مشـورتي شماره 7/266826 

مورخ 1399/10/23
پاسخ: با عنايـت بـه مـفـاد مـاده 104 
قانون مجـازات اسـلاميك ـه بـه موجـب 
مـاده 11 قانونك اهـش مجـازات حبس 
از  استفاده  جـرم  شـده،  اصـلاح  تعزيري 
غيرقانوني  مقاصـد  براي  شغلي  موقعیت 
قانون مجازات جرايم  ماده 126  )موضوع 
نيروهاي مسلح( از جـرايم قابل گذشـت 
محـسوب نمي‌شـود و با توجـه به مفـاد 
ماده 14 دستورالعمل ساماندهي زندانيان 
زنـدان‌هـا،  وك اهـش جمـعيتك يـفري 
اعطاء مرخـصي به محـكومانيك ه کمتـر از 
چـهار مـاه از مـحكـوميـت حـبس آنـان 
باقي‌مانده به تشخيص قاضي اجراي احكام
وي با رعايت قوانين و مقررات مجاز است 
و به موجـب بخشـنامه رياسـت محـترم 
قوه قضاييه به شماره‌ 9000/557/11/100 
مـورخ 1398/5/15 در خصـوص اعـطاي 
مرخصي به مناسبـت عيد سعيد غدير، به 
محكومانيك ه باقي مانده حـبس آنانك متر 
از شش ماه باشد، مرخصي منتهي به آزادي 
اعطاء شده اسـت. لازم به ذكر است، وجود 
شاكي خصوصي در این‌گونه جرايم مانع از 

اعطاي مرخصي نيست.
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جواز صـدور دستور قضايي توسط 
دادستـان نـظامـي بـه حفـاظت و 
اطلاعـات ناجا به منظـوركشف جرم
حفاظت  مأموریت‌های  از  كيي  پرسش: 
اطلاعات ناجاك شف و خنثی‌سازی جرايم 
امنيتي و جرايم باندي غير امنيتي مانند 
اخذ رشوه و تباني قاچاقچيان در بدنه ناجا 
براي  مي‌تواند  نظامي  دادستان  آيا  است. 
به  اطلاعات  نفوذ دادن مأمورين حفاظت 
منظورك شـف جرم و جـمع‌آوري دلايل، 

مجوز قضايي صادرك ند؟
نظريه مشـورتي شماره 7/266997 

مورخ 1399/10/24
پاسخ: با توجه به وظايف ذاتي ضـابطان 
و نظارت دادسـتان بر عملـکرد ضابطان و 
و   602،98،90،32،28 مـواد  از  مسـتفاد 
دادرسيك يـفري،  آييـن  قـانون  از   609
دادستان نظامي نيز مي‌تواند از روش‌های 
فني و تخصصي مناسب و با رعايت موازين 
جرم  راستايك شف  در  قانوني،  و  شرعي 
استفادهك ند. به ‌موجـب مفاد مواد 34 و 
44 قانون مذكور، دستور و تصمیم قضايي 
دادستان بايد صريح و داراي مهلت معين 
و به صورت موردي باشد. همچنين تأكيد 
بر رعايت دقيق موازين شرعي و قانوني و 
اجتناب از بسترسازي وقوع جرم و هرگونه 
دام‌گستری و نظارتك امل بر عملكرد فرد 
عامل و اعلام نتيجه به مرجع قضايي، در 
دستور قضايي ارسالي به ضابطان، لازم و 

ضروري است.
***

ممنوعيت قضات دادسرا از تحقيق و 
تعقيب در جرايم منافي عفت

پرسش: برابر ماده 92 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 1392 تحقيقات مقدماتي 
كليه جـرایم بر عهـده بازپرس اسـت و در
مواد 306 و 340 قـانون فـوق دو مـورد 
استثـناء شده اسـت: نخست، رسيدگي به 
جـرایم زنا و لواط و منافي عفـت؛ و دوم، 

رسيدگي به جرايم تعزيري درجات هفت 
دادگاه  به طور مستقيم در  و هشـتك ه 
رسيدگي مي‌شود. در نظـريات مشـورتي 
بيان شده  حقـوقي  اداره  از  شـده  صـادر 
دادسرا مي‌تواند در جرايم موضوع ماده 340
قانون مذكور به لحاظ اينكه بايد به اتهامات 
متهم توأمان رسيدگي شود و قرار تأمين 
متناسـب صـادر شـود به جرايم هفتي ا 
هشت ورودك رده و اتهام را به متهم تفهيم 
و عنداللزومك يفرخواست صادرك ند. حال 
سؤال اين اسـت چنانچه پرونده‌اي داراي 
اتهـامات متعـدد مثـل ورود غـيرقـانوني 
از  استفاده  و  نامشـروع  رابطه  و  منزل  به 
موقعيت شغلي باشـد آيا دادسرا مي‌تواند 
رابطه نامشروع را در وقتك شيي كا وقت 
عادي به متهم تفهيم اتهامك ند؛ي ا بايد الزاماً 
پرونده تفكي كشود )نظريه مشورتي شماره 
7/275890 مـورخ 1395/3/8 ادارهك ـل 
نيروهاي مسلح(. حقوقي سازمان قضايي 
نظريه مشـورتي شـماره 7/268114 

مورخ 1399/10/30
ــون  ــاده 102 قان ــه موجــب م ــخ: ب پاس
آييـن دادرسيك يـفري به جـز در مـوارد 
تعقيب و تحقيق  انجام هرگونه  احصايي، 
در جرايم منافي عفـت ممنـوع اسـت و 
تحقيق  و  تعقيب  نيز  استثنايي  موارد  در 
صرفاً در محدوده شكايتي ا ديگر شرايط 
تكليف  به  توجه  با  و  ماده  آن  در  مذكور 
صالح  دادگاه  در  قانون،  همان  ماده 306 
صـورت مي‌پـذيـرد. در نتيجـه مـقامـات 
قضـايي دادسـرا در هیـچ حـالتـی حـتي 
خارج از وقت اداري و در زمانك شـيك، 
مجـاز به رسيـدگـي به اين‌گـونه جـرايم 
مواردي  در  اسـت  لازم  هرچند  نيستند. 
با ملا ك ندارد،  قاضيك شي ك دادگاه  كه 
دادرسیك يفري  آییـن  قـانون  مـاده 78 
قضـات  فوري،  اقدامات  انجام  و ضـرورت 
معمول  را  لازم  قانوني  اقدامات  دادسرا 
دارند. اعلام  دادگاه  به  را  مراتب  و  داشته 

منصرف بودن بخشنامه‌هاي اعطاي 
مرخصي از مقررات تبصره 4 ماده 520

 قانون آيين دادرسييك فري
پرسش: فردي در جرايم متعدد محكوميت 
حاصـلك رده و جهت تحملك يفر ده سال 
حبس در اجراي مجازات اشـد )اخذ رشوه 
به مبلغ پانصد ميليون ريال( به ندامتگاه 
معـرفي شده اسـت. با توجه به تبصـره 4 
مـاده 520 قـانون آيين دادرسيك يـفري 
اعطاي مرخصي به مرتكب جرايم غيرقابل 
از  یک‌سـوم  تحـمل  بـه  منـوط  تعلـيق، 
محكوميت حبس است و در بخشنامه‌های 
رئيس محترم قوه قضـاييه در مورد اعطاي 
مرخصي در شـرايط خاص )شيوع ويروس 
كرونا( از عبارت »زندانيانيك ه واجد شرايط 
مرخصي هستند« استفاده شـده اسـت. ‌آيا 
اعطاي مرخصـي به محكـوم‌عليه موصوف 
منوط به تحـملكي ‌سـوم از محكوميت 
حبس است؛ي ا اينكه تبصره 5 ماده 520 
قـانون آییـن دادرسـیك يـفري بـر ديگـر 
مقررات آن ماده حاكم است و لذا در اجراي 
بخشنامه‌هاي مرخصي اعطايي، احراز شرايط 
مرخصي مذكور در قانون ضـرورتي ندارد؟
نظريه مشـورتي شمـاره 7/268110 

مورخ 1399/10/30
پاسخ: در بخشنامه شماره‌ 9000/67006/100
مـورخ 1399/4/18 در خـصـوص اعـطاي 
مرخصي به زندانيان اين عبارت ذكر شده: 
»به زندانيـان واجـد شـرايط زيـر كي مـاه 
مرخـصي داده مي‌شـود« در سه بخـشنامه 
ديگر مربوط به شرايط خاص ناشي از شيوع 
كرونا نيز در مورد شرايط اعطاي مرخصي به 
همان بخشنامه اوليه ارجاع داده شده است. 
در نتيجه در مورد موضوع چهار بخشنامه 
اعلامي مقررات تبصـره 4 مـاده 520 قانون 
آيـين دادرسـي حكومـت ندارد و رياست 
محترم قوه قضاييه به ‌موجب تبصره 5 ماده 
مذكور، با ذكر شرايط به زندانيان مرخصي 
اعطاءك رده‌اند. ضمناً موارد استثنا از شمول 
مرخصي در بخـشنامه اوليه ذكر شدهك ه 

61بايد مورد توجه قرار گيرد.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

1- شخـصی با به کار بردن الفاظ حاوی 
توهین به دیگری، وی را زنازاده خطاب 
شده  جرمی  چه  مرتکب  وی  می‌کند. 

است؟
الف- توهین

ب- قذف
پ- قذف و توهین
ت- قذف و افتراء

2- فـردی مرتـکب جـرایم قـذف و 
نشر اکاذیب نسبت به دو فرد به نحو 
جداگانه می‌شـود. اجرای مجازات در 

خصوص وی به چه نحو است؟
الف- فقط مجازات نشر اکاذیب اجرا می‌شود.

ب- فقط مجازات قذف اجرا می‌شود.
پ- به هردو مجـازات محکـوم و هـر دو 

هم‌زمان اجرا می‌شود.
ت- به هر دو مجازات محکوم و ابتدا مجازات 

حدی اجرا می‌شود.
3- شخص »الف« به شخص »ب« نسبت 
زنا می‌دهد و مرتکب قتل عمد شخص 
»ج« می‌شود. نحوه اجرای مجازات در 

خصوص وی به چه نحو است؟
الف- هر دو مجازات اجرا می‌شود.

اگر  و  می‌شود  جمع  مجازات  دو  هر  ب- 
اجرای قصاص، موضوع قذف را از بین ببرد، 

اجرای قصاص مقدم است.
پ- فقط قصاص اجرا می‌شود.

ت- هر دو مجازات جـمع می‌شـود و اگر 
اجرای مجازات قذف، موضوع قصاص را از 

بین ببرد، اجرای قصاص مقدم است.
بردن  کار  به  4- عنـاوین مجـرمانـه 
الفاظ ذیل چیـست: فـردی به فرزند 
خود بگوید تو فرزندم نیستی- فردی 

با فـلان زن  تـو  بگـوید  به دیگـری 
بگوید  دیگری  به  فردی  کرده‌ای-  زنا 

خواهـرت زنا کرده است.
مخاطب-  قذف  فرزند-  مادر  قـذف  الف- 
نسبت به خواهر قذف و نسبت به مخاطب 

در صورت اذیت شدن توهین
ب- قذف مخاطب- قذف زن- توهین

پ- قذف مخاطب- قذف مخاطب- قذف 
مخاطب

ت- توهین- قذف زن- قذف خواهر
5- مجازات کسی که چند نفر را به طور 
جداگانه قدف کند و کسی که چند نفر 

را به یک لفظ قذف کند چیست؟
الف- اگر جداگانه شکایت کنند در برابر هر 
یک حد مستقل دارد- اگر جداگانه شکایت 

کنند یک حد جاری می‌شود.
ب- چه با هم شکایت کنند و چه جداگانه؛ 
در برابر هر یک حد مستقل دارد- اگر با هم 
شکایت کنند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.
پ- اگر با هم شکایت کنند در برابر هر یک 
حد مستقل دارد- اگر همه با هم شکایت 

کنند بیش از یک حد جاری نمی‌شود.
ت- اگر جداگانه شکایت کنند در برابر هر 
حد  یک  از  بیش  دارد-  مستقل  حد  یک 

جاری نمی‌شود.
6- مجـازات اعضـای گـروه باغـی در 
و  از درگیری  صورت دستگیری پیش 

استفاده از سلاح چیست؟
الف- حبس تعزیری درجه سه
ب- حبس تعزیری درجه پنج

و  سازمان  بودن  موجـود  صـورت  در  پ- 
مرکزیت آن، حبس تعزیری درجه سه و در 
غیر این صورت، حبس تعزیری درجه پنج

ت- حبس تعزیری درجه چهار

7- شخصی به قصد سرقت وارد منزل 
با  اثنای سرقت  در  و  می‌شود  دیگری 
شنیدن صـدای آژیر بدون برداشتـن 
چیزی از محـل فرار می‌کـند. عنوان 

مجرمانه رفتار وی چیست؟
الف- سرقت

ب- شروع به سرقت
پ- ورود به عنف به منزل دیگری

ت- شروع به سـرقت و ورود به عنـف به 
منزل دیگری

8- هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت 
قضـایی توأم با تأمیـن تخـلف کـند، 
بازپرس چه تصمـیمی اتخـاذ خواهد 

کرد؟
الف- لغو هر دو قرار

ب- تشدید قرار نظارت و لغو قرار تأمین
پ- لغو قرار نظارت و قرار تأمین

ت- تشدید هر دو قرار
پس  وی  وکیل  یا  متهم  چـنانچه   -9
از احضار جهـت آخرین دفاع حضور 
نیابند، بازپرس چه تصمـیمی اتخـاذ 
می‌کند؟ پس از اعلام ختم تحقیقات، 
بازپرس ظرف چه مدت مکلف به صدور 

قرار نهایی است؟
الف- بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ 

تصمیم می‌کند- حداکثر ظرف سه روز
ب- بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ 

تصمیم می‌کند- حداکثر ظرف پنج روز
پ- مجدد جـهت اخذ آخرین دفاع احضار 

می‌شوند- حداکثر ظرف پنج روز
ت- مجدد جهت اخذ آخرین دفاع احضار 

می‌شوند- حداکثر ظرف سه روز

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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13- گزينه‌»پ« صحيح است. )13(10- گزينه‌»پ« صحيح است.)10(7- گزينه‌»پ« صحيح است. )7(4- گزينه‌»الف« صحيح است. )4(1- گزينه ‌»پ« صحيح است.)1(

14- گزينه‌»پ« صحيح است. )14(11- گزينه‌»پ« صحيح است. )11(8- گزينه‌»پ« صحيح است. )8(5- گزينه‌»ب« صحيح است. )5(2- گزينه‌»ت« صحيح است. )2(

15- گزينه‌»الف« صحيح است. )15(12- گزينه‌»ب« صحيح است. )12(9- گزينه‌»ب« صحيح است. )9(6- گزينه‌»پ« صحيح است. )6(3- گزينه‌‌»ت«صحيح است. )3(

10- در صورت موافقت دادستان با قرار 
بازپرس، چه اقدامی صورت می‌گیرد؟

الف- قرار به طرفین ابلاغ می‌شود.
ب- در مورد قرار عدم صلاحیت پرونده به 

مرجع صالح ارسال می‌شود.
پ- در مورد قرار عدم صـلاحیت پرونـده 
و  منع  قرارهای  و  ارسال  صالح  مرجع  به 

موقوفی به طرفین ابلاغ می‌شود.
ت- اقدام خاصی متصور نیست.

11- چه قرارهـایی از سوی متهم قابل 
اعتراض است؟

تأمـین  و  اناطـه  موقـت،  بازداشـت  الف- 
خواسته

ب- ابقای تأمین، تأمین خواسته و موقوفی 
تعقیب

پ- بازداشت موقت، ابقا و تشدید تأمین و 
تأمین خواسته

و  و تشـدید  بازداشـت موقـت  اناطه،  ت- 
ابقای تأمین

12- چنانچـه به علـت فقـدان ادله، 
قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود، 
در صورت کشـف دلایل جدید تجویز 
و  بخش  عمومی  دادگاه  در  رسیدگی 
حوزه قضـایی شهرستان به ترتیب با 

چه مقامی است؟

دادگاه  علی‌البدل  دادرس  یا  رئیس  الف- 
بخش- رئیس حوزه قضایی

ب- رئیس یا دادرس علی‌البدل- دادستان
پ- دادرس علی‌البدل- دادستان

حـوزه  رئیـس  عـلی‌البـدل-  دادرس  ت- 
قضـایی

13- اصلاح سهو قلم یا اشـتباه بین در 
کیفرخواست بر عهده چه کسی است؟

الف- در هر صورت دادستان
ب- در هر صورت دادگاه

دادستان  دادگاه،  به  ارسال  از  پیـش  پ- 
اصلاح می‌کند و پس از آن، موارد اصلاحی 

را به دادگاه اعلام می‌کند.
دادسـتان  دادگاه  به  ارسال  از  پیـش  ت- 
اصـلاح می‌کنـد و پـس از آن با تکـلیفی 

مواجه نیست.
14- چنانچه پس از صدور کیفرخواست 
دادگاه،  به  پرونده  ارسال  از  پیش  و 
شاکی گذشت قطعی خود را اعلام کند، 
دادستان در مورد جرایم قابل گذشت 
باید  اقداماتی  قابل گذشت چه  و غیر 

انجام دهد؟
الف- در جـرایم قابل گذشـت قـرار منـع 
تعقیب صادر می‌شود و در جرایم غیر قابل 

گذشت اقدامی متصور نیست.

ب- در جرایم قابل گذشت از کیفرخواست 
در  و  می‌کند  صادر  موقوفی  قرار  و  عدول 
جرایم غیر قابل گذشـت قرار منع تعقـیب 

صادر می‌شود.
پ- در جرایم قابل گذشت از کیفرخواست 
عدول و قرار موقوفی صادر می‌کند و در جرایم 

غیر قابل گذشت تعقیب معلق می‌شود.
تعلیق  قرار  گذشت  قابل  جـرایم  در  ت- 
تعقـیب و در جـرایم غیر قابل گذشت قرار 

منع تعقیب صادر می‌شود.
به  رسیدگی  مقام  در  دادگاه  اگر   -15
منع  قـرار  به  نسـبت  شاکی  اعتراض 
ناقص  را  دادسرا  تحـقیقات  تعقـیب، 
باید  اقـداماتی  چه  دهـد،  تشخـیص 

انجام دهد؟
تکمیل  می‌تـواند  قرار  نقـض  بدون  الف- 
تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام 

به تکمیل تحقیقات کند.
خـود  مـورد  و حسـب  نقـض  را  قرار  ب- 
تکمـیل  یا  می‌کنـد  تکـمیل  را  تحقیقات 

تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد.
پ- قرار را نقـض و خود تحـقیقات را تکمیل 

می‌کند.
تکمـیل  و  مـی‌کنـد  نقـض  را  قـرار  ت- 

تحقیقات را از دادسرا می‌خواهد.

پی‌نوشت‌ها
1- رجوع شود به ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
2- رجوع شود به ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
3- رجوع شود به ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

4- رجوع شود به مواد 247، 249 و 252 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
5- رجوع شود به مواد 256 و 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

6- رجوع شود به ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
7- رجوع شود به ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

8- رجوع شود به ماده 254 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

9- رجوع شود به مواد 263 و 264 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
10- رجوع شود به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

7/94/1469 مورخ 1394/6/10 اداره حقوقی قوه قضاییه
11- رجوع شود به ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

12- رجوع شود به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 
7/94/1069 مورخ 1394/4/31 اداره حقوقی قوه قضاییه

13- رجوع شود به تبصره ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
14- رجوع شود به تبصره یک ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

1563- رجوع شود به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

رانندگی بدون پروانه
داشتـن  بـدون  کـه  شـخصـی  اقـدام 
گواهـی‌نامه راننـدگـی می‌کـند، جـرم 
محسـوب شـده و به مجـازات حـبس 
بـدون  راننـدگی  اما  می‌شـود،  محکوم 
تأثیـری در عمـدی شـدن  گواهی‌نامه 
قتل ندارد. در واقـع هر کس که بدون 
یا  رانندگی  به  اقدام  گواهی‌نامه رسمی 
هدایت وسایل نقلیه موتوری که مستلزم 
داشتن پروانه مخصوص است کند و نیز 
از  دادگاه  حکم  موجب  به  که  شخصی 
ممنوع  موتوری  نقلیه  وسایل  رانندگی 
است به رانندگی وسایل مذکور مبادرت 

کند، مستوجب مجازات است.
بـدون  راننـدگـی  مجـازات  پرسـش: 

گواهی‌نامه چیست؟
پاسخ: برای نوبت اول به حبس تعزیری 
تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون 
ریال و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود 
و اگر این عمل را تکرار کند به دو ماه تا 

شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
پرسش: در صـورتی که رانندگی بدون 
گواهی‌نامه منجر به قتل شود، چه آثاری 

دارد؟
پاسخ: تغیـیری در ذات جرم قتل غیر 
ایجاد  رانندگی،  تخلفات  از  ناشی  عمد 

نمی‌شـود و به هر حـال قتـل مـذکـور 
شبه عمـد و مشـمول قانـون مجـازات 
اسلامی )کتاب تعزیرات( اسـت؛ زیرا در 
رانندگی بدون پروانه منجر به قتل نیز، 
قصد نتیجه یا همان قصـد قتل مفقود 
است؛ اما مرتکب علاوه بر پرداخت دیه 
فوت، از بابت تعزیر به حـبس ناشـی از 
مذکور  قانون  موضـوع  عمـد  غیر  قتل 
محکوم می‌شود و نیز به موجب قانون 
اخیرالتصویب مجازات اسلامی مکلف به 

پرداخت جزای نقدی نیز می‌باشد.
مجـازات  قـانون جـدید  در  پرسـش: 
رابطـه  این  در  تمـهیداتی  اسلامی چه 

اتخاذ شده است؟
پاسخ: اصـلاحات اخیر قـانون مجازات 
اسـلامی قاضـی را مجـاز کـرده کـه در 
همـه جـرایم تعـزیری )عمـد یـا غـیر 
عمد( چـنانچه مجـازات اعمال شده تا 
درجه شش )حبس بیش از شش ماه تا 
دو سال و جـزای نقدی بیش از بیست 
میلیون ریال تا هشـتاد میلیـون ریال( 
تکمیلی  باشـد، مجازات  تعـیین شـده 
با جرم و خصوصیات مرتکب  متناسب 

نیز برای وی تعیین کند.
پرسش: آیا کسی که پروانه رانندگی‌اش 
را به مـوقع تمـدید نکرده، در صـورت 

راننـدگی مـرتکـب جـرم شـده اسـت؟
دو  دارای  چـنـین شخـصـی  پاسـخ: 
به  اقدام  است: نخست، عدم  مسئولیت 
موقع جهت تعویض که مشمول جریمه 
در  بدون  رانندگی  دوم،  است؛  خاصی 
اختیار داشتن گواهی‌نامه معتبر که در 
حساب  به  گواهی‌نامـه  فاقد  فرد  حکم 
می‌آید. به طور مـثال، کسـی که قبلًا 
با  متعاقباً  و  بوده  مجـاز  عیـنک  بدون 
ضـعف بینـایی مواجه شـده و یا دچار 
با  باید  نقـض عضوی شـده که  عارضه 
خودرویی خـاص راننـدگی کنـد، فاقد 

گواهی‌نامه تلقی می‌شود.
وسایل  برخـی  راندن  برای  پرسش: 
نقلیه ماننـد تاکسـی، علاوه بر داشتـن 
گواهی‌نامه، صاحب آن باید بیست و سه 
سال سن داشته باشد، یا از زمان دریافت 
گواهی‌نامه‌اش حداقل یک سال گذشته 
راننده  شرایط،  این  فاقد  فرد  آیا  باشد. 

بدون گواهی‌نامه محسوب می‌شود؟
گواهـی‌نامـه  فاقـد  افـراد  این  پاسخ: 
محسوب نمی‌شوند، اما عمل آنان تخلف 
از مقررات رانندگی است که باید جریمه 
شوند. حتی اگر رانندگی آنان منجر به 
نداشتن  صرف  به  شـود،  تصادف  وقوع 
مقـصر  راننـدگـی  بـرای  لازم  شـرایط 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
ماهنامه دادرسی شماره 144، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

آنچه  بلکه  نمی‌آیند؛  حساب  به  حادثه 
است،  اثرگذار  حادثه  مقصر  تعیین  در 
وقوع رابطه بین وقوع حـادثه و خطای 
راننده است که این رابطه باید مستقیم 
رانندگی  حادثه  در  اگر  بنابراین  باشد؛ 
یک طـرف گـواهی‌نامه نداشـته باشـد، 
چنانچه علـت وقوع حادثه بی‌احتیاطی 
و یا بی‌مبالاتی از سـوی طـرف مقابل 
گواهی‌نامه  نداشتن  لحاظ  به  او  باشد، 
مقصر قلمداد نمی‌شـود؛ گر چه از حیث 
اینـکه فاقد گواهی‌نامه بوده قابل تعقیب 

و مجازات است.
گواهی‌نامه  فاقد  شـخص  اگر  پرسش: 
رسمی اقدام به رانندگی کند و منجر به 
قتل دیگری ‌شود، آیا مقصر حادثه تلقی 

می‌شود؟
پاسخ: صرف نداشتن گواهی‌نامه دلالت 
که  همان‌طـور  ندارد؛  راننده  تقصیر  بر 
عـدم  بر  دلالت  نیز  گواهی‌نامه  داشتن 
تحقق بی‌احتیاطی یا بی‌مـبالاتی و ... از 
بر  امر  این  احراز  و  ندارد؛  راننده  سوی 
عهده مرجع قضـایی است که با ارجاع 
به کارشناس و لـحاظ شرایـط و اوضاع 
و احوال پرونده مقصر حادثه را تعیین 
می‌کنـد. چـنانچه بـرای مـقام قضـایی 
ثابت شـود که فـرد بدون گـواهـی‌نامه 
مقـصر حـادثه بوده، برابر قـانون مـکلف 
است مجازات وی را تشدید کند؛ مضافاً 
اینکه قاضی می‌تواند به ‌عنـوان مجازات 
تکمیلی مجـرم را به مدت یک تا پنج 
از حق رانندگی یا تصدی وسایل  سال 

موتوری محروم کند.
مسئـولیت عابر پیـاده در حوادث 

رانندگی
تصادف رانندگی ابعاد گوناگونی دارد و 
یک  یا  نقلیه  وسیله  دو  اینکه  به  بسته 
پیاده  عابر  یا چند  یک  با  نقلیه  وسیله 

برخورد کند، متفاوت اسـت. همچنین 
ممکـن اسـت تصـادم وسیـله نقلیه‌ای 
با یک یا چند ستاختمان، خساراتی به 
رو خسارات  این  از  باشد.  داشته  دنبال 
ناشی از تصادفات شامل خسارت جانی و 
بدنی مانند قتل یا زخمی شدن سرنشین 
خودرو یا عابر پیاده و نیز خسارات مالی 
به خودرو یا ساختمان تقسیم می‌شود.

آیا عابر پیاده که از محل‌های غیر مجاز 
عبور می‌کند دارای مسئولیت است؟

در مقررات جاری، پیاده شخصی است 
که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه 
موتوری یا غیر موتوری حرکت می‌کند. 

مطابق قانون عابر پیاده موظف است:
نخست، در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود 

دارد، از سواره‌رو عبور نکند؛
وجود  پیاده‌رو  که  محل‌هایی  در  دوم، 
ندارد یا در صورت وجود به جهاتی قابل 
استفاده نیست، هنگام حرکت از سواره‌رو 
از منتهی‌الیه سمت چپ خود به طوری 
که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت 

ایشان انجام گیرد، عبور کند؛
سوم، برای گذشتن از عرض راه حتماً از 

گذرگاه‌های پیاده عبور کند؛
چهارم، هنگام عبور از گذرگاه‌های پیاده 
مراقـب حـرکت وسایل نقـلیه باشـد و 
ناگهان از پیاده‌رو به سواره داخل نشـود.
اسـلامـی  مجـازات  قـانون  موجـب  به 
راننده‌ای که با داشتـن مهارت و سرعت 
مجاز و مطمئن و رعایت دیگر مقررات 
در حرکت اسـت، اگر قـادر به کنتـرل 
وسیله نباشد و به کسی که حضورش در 
محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد 
کند، ضمان منتفی است و در غیر این 
صورت راننده ضامن است. در موارد فوق 
مقررات  از  برخی  رعـایت  عدم  هرگاه 
رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد؛ 

به‌گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت 
حاصله باشد، راننده ضامن نیست.

بنابراین می‌توان گفـت چـنانچه راننده 
تخلفی مرتکب نشده و وقوع قتل صرفاً 
راننده  باشد،  مقتول  تخلف  لحاظ  به 

مسئول نخواهد بود.
تقصیر راننده و عابر

ممکن اسـت شـرایطی باشـد کـه عـابر 
پیاده و راننده وسیله نقلیه هر دو مقصر 
با وجود  پیاده  عابر  اینکه  مانند  باشند؛ 
محل خط‌کشـی و یا پل عابر پـیاده، از 
بزرگراه بگذرد و راننده هم با نقص فنی 
این  در  بپردازد؛  رانندگی  به  اتومبـیل، 
بررسی محل  با  صورت کارشناس فنی 
وقوع حادثه و ارزیابی مدارک و اظهارات 
شاهدان، درصد تقصیر هر یک را تعیین 
راننده  می‌کند و ممکن اسـت تقصـیر 
پنجاه درصـد و تقصیر عابر هـم پنجاه 
پیاده  عابر  این صورت  در  باشد.  درصد 
را می‌تواند مطالبه  نصف خسارت خود 

کند.
پرسش: سرعت مجاز و سرعت مطمئنه 

چقدر است؟
سرعـت مجـاز در شهرهـا در خـیابان‌ها 
پنجاه کیلومتر در ساعـت؛ در کـوچه‌ها 
و میادین و پیچ‌ها بیسـت کیلومتر در 
ساعت و در خارج از شهـرها و مناطق 
غیر مسکونی، سرعت مجاز در روز نود و 
پنج کیلومتر در ساعت و در شب‌ هشتاد 

و پنج کیلومتر در ساعت است.
سرعت مطمئنه یعنی هر راننده حسب 
مقتضیات زمان رانندگی میزان سرعتش 
از حداقل شروع و تا حـداکثر مجاز در 
شهرها و راه‌هـای خـارج از شهـرهـا و 
مناطق غیر مسکونی رعایت شده باشد.
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پرسش 144:
در موردي، فرستاده شدن جهيزيه به خانه شوهر بر دادگاه 
ثابت شده و حكم به استرداد جهيزيه را صادر نموده است،‌ 
ليكن در ارقام جهيزيه جزء به جزء بررسي نشده است. آيا 

مي‌توان آن حكم را اجرا نمودي ا نه؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 143:
مستفاد از استعلام اين استك ه زوجه كي بار 50 سكه بابت 
مهريه و بار ديگر نيز 50 سكه ديگر از مهريه را مطالبه و 
حكم بر محكوميت زوج و اجراييه صادر شده است. سپس 
زوج كي بار به پرداخت مبلغ دو ميليون تومان به عنوان ديه 
و بار دوم به پرداخت دو ميليون تومان بابت نفقه و بار سوم 
به پرداخت 63 گرم طلا بابت جهيزيه محكوم و بابت هر كي 
از محكوميت‌ها در مراجع صادرك ننده دادنامه، اجراييه صادر 
شده است. زوج ملكي داشتهك ه توقيف گرديده و در ازاي هر 
 كياز محكوم‌بها درخواست استيفاي آن از مل كمذكور شده 
است،‌ در اين صورت چنانچه قيمت مل كمورد نظر تكافوي 
پرداخت تمام محكوم‌بها را داشته باشد اجراي هر پنج مورد 
محكوم‌به فاقد اشكال است و اگر تكافو نكند به ترتيب حق 

تقدم بايد اقدام شود.

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 143
قطع زبان یا لب موجب قصاص است و باید مقدار و 

محل آنها رعایت شود.

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 144
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- خواهان - حكمي برخلاف حكم اصلي
3- اندوه و غيرت- لحظه و دم- نزدكيي جستن در فقه- وزني 

شرعي
4- از ايرادات محاكم عالي -كي ي از مصاديق محاربه- نيايش 

و مناجات
5- به جا آوردن تعهد در حقوق - گذاردن هر چيزي در جاي 
واقعي‌اش در فقه - در محاكم از طرفين دعوي انجام مي‌گيرد
6- مطابق روز- جسد مرده- دوي ار هم قد- علامت مفعولي

7- ازك ليد واژه‌هاي مقاله »مسئوليت قضات از ديدگاه قانون« 
كه در شماره 143 ماهنامه دادرسي به چاپ رسيده است

تهيه كي  مراحل  از  كي ي  - نفقه زوجه  از مصاديق  كي ي  -8
دادنامه

9- به معني درخت و در فقه اماميه در مالكيت امام است- 
متوفي در فقه و حقوق - بخشش و اعطاي چيزي در فقه

و  حقوقي  مجازات‌هاي  از  ديگر  كي ي  - اعدام  مجازات   -10
كيفري - از تقسيم‌بندي‌هاي معمول درك تب حقوقي
11- فرمان- پشيمان- از وراث طبقه دوم- نفي تازي
12- از افراد مؤثر در اجاره افراد- ناز و اداي معشوق

13- بخش دوم از رمز جدول

»عمودي«
1- بخش نخستين رمز جدول

2- لفظی استك ه بر شايع از جنس خود دلالت مي‌كند - از 
علوم ديني

3- درياي عرب- رج و رده- احصاييه- خاندان
از  نهي  است-  خصم  سخن  دفع  فقه  در  آوردن-  جا  به   -4

جستن
5- موجودي عينيي ا ذهني از لفظ مراد- اختيار لازم براي 

عمل حقوقي- حكم از بين رفته
6- ساز مولانا- خداي مصريان قديم-ك هنه و فرسوده

7- واژه‌ايك ليدي در مقاله »اجراي قصاص و شرايط آن«ك ه 
در شماره 143 ماهنامه دادرسي چاپ شده است

8- واحد وزن ديگري در فقه- حرف فاصله- لعل سر بريده
9- مجرميك يفري- ابراز رضايت به تصرف ديگري - وصفي 

كه براي تصرف رخدادي ا حالتي ديگر آمده است
10- بنر واژگون - همان پايگاه است- از سيستم‌هاي مطرح 

در تابعيت حقوق بين‌الملل
خداي  ادب‌آموزي-  درشت-  مرواريد  سر-  بي  سعي   -11

دراويش
12- اعسار دارد- تقويم پول در دادخواست به آن است

13- بخش سوم رمز جدول
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صدای عدالت انسانی

برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

در ميان اعراب سخنران و خطيب بسيار 
آنان  ادبـي  فـنون  از  و سخـنراني  اسـت 
استك ه از دوران جاهليت و نيز در دوره 
اسلامي، به ويژه در روزگار پيامبر و خلفاي 
راشدين به علت نيازيك ه به آن داشتند، 
آن را مي‌شناختند. سخنران بزرگ روزگار 
پيامبر،‌ بدون ترديد خود پيامبر بود؛ اما در 
روزگار خلفاي راشدين و در همه روزگارانِ 
پـس از او، ‌هيچ‌كـس در اين باره به پاي 

علي‌ بن ابي‌طالب نرسيده است.
عناصر  از  آساني،  و  سهولت  با  سخنراني 
شخصيتي علي بن ابي‌طالب بود؛ چنانكه 
بيان قوي اعم از طبع و هنر،‌ جزء شخصيت 
او بود. از آن گذشته،‌ خداوند توانايي‌هاي 
بود،  بلاغت  لوازم  از  راك ه  ديگري  كامل 
براي او فراهمك رده بود. او از فطرت سالم، 
ذوق والا، بلاغت افسون‌گر، دانش بي‌نظير، 
حجت استوار،‌ قدرت اقناع ترديد‌‌ناپذير و 
نبوغ بي‌نظير در بداهه‌گويي برخوردار بود. 
بر اين مجموعه،‌ صدق و راستي نامحدود 
او را همك ه در هر سخنراني موفق، امري 
لازم است و تجربه‌هاي فراوان و تلخي را 
اخلاق  و  از سرشت  پرده  بيفزايك ه  نيز 
انگيزه‌هاي جامعه در  مردم و ويژگي‌ها و 
را  استواري  عقيده‌  آنگاه  برداشت.  او  نزد 
كهك نار آمدن با آن دشوار است و آن درد 
ژرف آميخته با لطف و پاكي قلب و سلامت 

وجدان و والايي همت را نيز بيفزاي.

علي بن ابي‌طالب بر بالاي منبر، در آرامش 
خاطر، با اعتمادك امل بر خود و با سخن 
عادلانه‌اش، سخن مي‌گفت. او تيزهوش بود 
و  به درون مردم  و در كسريعي داشت. 
هواهاي آنان آگاه بود و قلبش را از انگيزه‌ها 
و عواطف آزاد‌ انساني و فاضلانه انباشته بود؛ 
به گونه‌ايك ه وقتي زبان سحرانگيزش را به 
بيان آنچه در دل به خروش آمده بود ‌رها 
مي‌كرد،‌ فضايل خفته و عواطف خاموش 
مـردم را به حركـت وامي‌داشـت. دربـاره 
نگارش او، جز به اين نمي‌توان توصيفك رد 
كه اساس و پايه بلاغت عربي بود. ابوهلال 

عسگري نويسنده الصناعتين ‌مي‌گويد:
»هنر تنـها مطـرحك ردن معـاني نيسـت، 
روشني،  نيكي،  لفظي، صفا،‌  بلكه خوش 
بي‌آلايشي، ‌آراستگي، ‌درخشش و شيريني 
آن به همراه درستي سبـ كو تركيب و 
تهي بودن از اسباب ضعف نظم و تأليف 
پرشكوه  واژگان  پاره‌اي  است.  مهم  نيز 
هسـتندك ه گـويي دنباله لباس ارغواني 
خود را بر زمين مي‌كشند. بعضي‌ها داراي 
چهچهه‌اي همچون سپاهي با آهنگ رزم 
پاره‌اي چون شمـشيري دو دم  هستند؛ 
برنده‌اند؛ بعضي ديگر چون نقاب نازك‌اند، 
كه بر بخشي از عواطف انداخته مي‌شوند 
تندي آن  از  و  بپوشـانند  را  تيزي آن  تا 
بكاهند؛ بخشي ديگر چون لبخند آسمان 
در شـب‌هـاي زمـستـاني‌انـد. بعـضي از 

سخنان چون پت كهستند،‌ مانند سخنان 
انتقادآميز و نكوهش‌بار، بعضي ديگر چون 
چشـمه‌اي زلال جـريان پـيدا مي‌كنـند؛ 
سخنانيك ه براي خشنودي و غفران در 
نظر گرفته مي‌شود. بعضي‌ها چون شهاب 
نورافشاني مي‌كنند و اينها سخنان بزرگ 
سرشت  هم  سخنان  از  بعضي  هستند. 
خاصي ندارند و فقط براي تقويت جمله 
و تأكيد معنا مي‌آيند تا متناسب با شرايط 

باشد«.
اينها بر سخـنان عـلي در واژگان  هـمه 
بر  افـزون  دارد.  انطـباق  تعبـيرهايش  و 
آن‌كه طبق نظر نويسنده الصناعتين، ‌در 
اين  داراي  واژگان  وقتيك ه  سخنراني، 
ويژگي‌ها باشند نيكوتر اسـت. اگر چنين 
است، سخنراني‌هاي علـي‌ بن ابـي‌طالـب 
كه در آنها زيبايي لفظي اين صفت‌ها با 
زيبـايي،‌ قـدرت و شـكوه معـنايي جمـع 

شده‌اند، ‌در چه درجه‌اي قرار مي‌گيرد!
روشـي براي بلاغـتك ه از راه انديـشه، 
تخيل و عاطفه سخنران گرد آمده است 
و با ذوق هـنري والا تا زمانيك ه انساني، 
خيالي، عاطفه‌اي و فكـري درك ار باشد 
پيوند دارد و از احساسي عميق و دركي 
ژرف سرچشمه گرفته است. شور، واقعيت 
و گرماي حقيقت و شوق به شناخت آنچه 
موج  آن  در  است،  واقعيت  اين  وراي  در 
مي‌زند. زيبايي موضوع و زيبايي بيانك نار 
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هم آمده است تا تعبير با مدلول و شكل 
با معـنا، همچون حـرارت با آتش،‌ نور با 
خورشيد و هوا در هم بياميزد. تو در برابر 
آن همچون انساني مي‌مانيك ه در برابر 
سيل خروشان به هنگام جاري شدن، در 
برابر موج دريا به وقت موج‌خيزي و در برابر 
باد به هنگام تند وزيدن ايستاده است و 
يا در برابر حادثه طبيعي ايستاده‌ايك ه به 
ناچار بايد باشد؛‌ بر اساس وجودي گانه‌اي 
كه بيـن عـناصر آن پراكنـدگي نيسـت؛ 
وگرنه وجودش محو و نابود مي‌شود. بياني 
استك ه اگر به انتقاد بپردازد، چون تندباد 
فرود مي‌آيد و اگر تباهي را تهديدك ند، 
چون آتشفشاني پر غرش و فروزان،‌ زبانه 
تا  دهد  تفصيل  را  اگر سخن  و  مي‌كشد 
خـردها و شـعورها را مـورد خطاب قرار 
دهد؛ هر دري را بر روي هر حجـتي، جز 
آنچه خود بازك رده اسـت مي‌بنـدد. اگر 
به تأمل فرا بخـواند با سرچـشمه حـس 
و اصل تفكر در وجودت همراهي مي‌كند 
تا به سوي آنچـه مي‌خواهد، بكشـاندت 
وجودت،  در  و  بزند  پيوندت  با هستي  و 
نيروها را براي در كتوحـيد با همكي ي 
سازد. زمانيك ه پند و اندرزت دهد، ‌مهر 
پدري و زبـان پدري و صـدق و صـفاي 
او را  انساني و گرماي محـبت بي‌انتهاي 
خواهي فهميد؛ چون از روشنايي هستي، 
از زيبايي‌هاي آفرينش وك مالات هستي 
برايت سخن مي‌گويد و در دلت با قلمي از 

ستارگان آسمان مي‌نويسد.
بيانيك ه بلاغتي از بلاغـت‌ها و وحيي از 
وحي‌هاست. بيانيك ه همه بيان‌هاي زمان 
فعل در عربي بود، هست و خواهد شد را 
 كيجا به هم پيوند داده است؛‌ به گونه‌اي 
كهكي ي از بليغان درباره صاحب اين بيان 
از سخن  پايين‌تر  او  است: »سخن  گفته 

خالق و برتر از سخن مخلوق است«.
خطبه‌هاي علي عليه‌السلام،‌ همه با دلايل 
شخصيك مالي افته است؛ به گونه‌ايك ه 

معاني و تعابير همه احساس شخصي او 
نسبت به حـوادث روزگارش استك ه در 
دل او همچون آتشيك ه به وزش باد در 
آتشكده‌اش شعله‌ور مي‌شود، فروزان شده 
است؛ بنابراين او از روي احساسي خروشان 
و شعوري انباشته و بياني بي‌نهايت زيبا به 

طور بداهه سخنراني مي‌كند.
سخنان بداهه علي بن ابيطالب چنين است 
و از نظر صدق، ژرفاي انديشه، هنر تعبير و 
نهايت توانيك ه مي‌شود برك لمه‌اي از روي 
ارتجال در نظر گرفت، در آنها هست؛ به 
گونه‌ايك ه هر سخـنيك ه گفته، به مثلي 

مشهور تبديل شده است.
از جـملهك لمات زيبا و بداهه او، سخـني 
استك ه به شخصيك ه در ستايش او افراط 
مي‌كرد در حالی که در دل از او ناخشنود 

بود، فرمود:
»منك متر از آني هـستمك ه مي‌گـويي و 

برتر از آني هستمك ه در دلت هست«.
اسـت  نمونه‌هـا سخـن وي  اين  از  كيي 
به هنگاميك ه مي‌خواسـت تنهايي بهك ار 
مهمي بپردازد،‌ وليي اران او در آن ترديد 
داشتند و او را تنها گذاشتند. آنان نزد وي 
آمدند و ضمن اشاره به دشمنانش، گفتند:
»اي امير مؤمنان! ما در برابر آنها به جاي 
تو هسـتيم!« و آن حضـرت فوراً پاسخ داد:
من  عليه  خود  بدي  از  نمي‌توانيد  »شما 
جلوگيريك نيد، چگونه مانع بدي ديگران 
از  من  از  پيش  اگر شهروندان  مي‌شويد؟ 
دست حاكمانشان شكايت داشتند، امروزه 
من از ستم رعيتم شكوه دارم؛‌ گويي من 

فرمانبرم و آنان فرمانده«.
وقتيي اران معاويه، محمد بن ابي بكر را 
كشتند و خبرك شته شدن او به امام رسيد،‌ 
گفت: »غم ما بر او به مقدار خوشحالي آنان 
بر مرگ اوست، آنان دشمني را از دست 

دادند و ما دوستي را«.
از وي پرسيـده شد: »عدل بهـتر اسـتي ا 

بخشش؟«

فـرمـود: »عـدلك ارهـا را در جـاي خـود 
مي‌گذارد و بخـشش آن را از جهت خود 
دور مي‌كند. عدل سياست همگاني است 
و بخشش عارضه‌اي خاص است؛ بنابراين 
عدل شريف‌ترين و برترين آن دو است«.

درباره ويژگي مؤمن به طور بداهه فرمود: 
»شادي مؤمن در چهره‌اش و غمش در دل 
است؛ سينه‌اي فراخ دارد، ‌اما پيش خودش 
ناخشنود  را  طلبي  برتري  است؛  خوار 
مي‌دارد و از شهرت گريزان است؛ غمش 
طولاني و همتش والاست؛ سكوتش بسيار 
و اوقاتش پر است؛ سپاس‌گو و شكيباست؛ 

نرم‌خو و نيك‌نفس است«.
به طور خلاصه، علي ابن ابي‌طالب اديبي 
بزرگ بودك ه بر پايه تجربه‌هـاي زندگي 
و تمـرين روش‌هـاي بلاغت رشـدك ـرد؛ 
بنابراين همه آنچه هنر از اصالت شخصيت 
اديب مي‌خواهد، در او بود و برخوردار از 
آن  پايه  بر  بودك ه شخصيتش  فرهنگي 
شكل گرفته و بر همان اصالت، ‌متمركز 

شده بود.
ما،  داشتني  زبان دوست‌  عربي،  زبان  اما 
آن‌گونهك ه مارچلوس در جلد اولك تابش،‌ 
سفري به شرق ‌درباره آن اين جمله شسته 

و رفته را گفته است:
»زبـان عـربـي غنـي‌تـريـن، ‌رسـاتـرين،‌
مـيان  زبان  لطيـف‌ترين  و  گسترده‌ترين 
زبان‌هـاي روي زمـين اسـت. با تركيـب 
انديشه را پي مي‌گيرد  فصل‌هايش پرواز 
و  فرا مي‌خواند  دقيق  تصـور  به  را  آن  و 
بانگ  صوتي‌اش،  قطعه‌هاي  نغمه‌هاي  با 
حيوانات، شرشر آب آبشاران، ‌نواي نسيم 

و بانگ رعد را به نمايش مي‌گذارد«.
از  بخشـي  مارچـلوس  زبـانيك ـه  ايـن 
ويژگي‌هاي آن را گفـته و بخش ديگر را 
نگفته است،‌ اصول،‌ فروع، زيبايي رنگ و 
سِحر بيانش در ادبيات امام علي وجود دارد.
علی علیه‌السلام اديبي در خدمت انسان‌ها 
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران

              زندگی          با بازی 

مونا و مادرش حداقل روزی دو بار تلفنی 
از حال و روز هم باخبر می‌شدند. از قضا 
آن روز نه مونا و نه مادرش به هم زنگ 
نزدند؛ فردای آن روز مادر مونا هر چـه 
تماس گرفت پاسخی نشنید و موفق به 
صحبت با مونا نشد. او پس از ده‌ها تماس 
بی‌پاسخی که داشت، نگران دخترش شد. 
به یکی از دوستان مونا تلفن زد و جویای 
حال او شد؛ اما دوستش گفت که دو روز 
با  است.  نیامده  کارش  به سر  مونا  است 
شـنیدن این حـرف نگـرانی عجـیبی به 
مادر دست داد و شبانه راهی تهران شد. 
اتوبوس  از  پیاده شدن  از  بعد  زود  صبح 
در پایانه، با یک دستگاه سواری، بلافاصله 
راهی منزل مونا شد. وقتی رسید با درب 
بسته مواجه شد و هر چقدر در زد جوابی 
نشنید. به صدای در زدن مادر، همسایه‌ها 
منزل  در  مونا  حضور  از  و  آمدند  بیرون 
اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند که از دو 
سه روز گذشته، خبری از مونا نبوده و در 
محل کارش حاضر نشده است. مادر مونا 
از حال می‌رود، یکی از همسایه‌ها موضوع 
اعلام  به کلانتری محل  را  مونا  مفقودی 
در  کلانتری  انتظامی  گشت  بلافاصله  و 

محل حاضر شـده و با اذن مادر مونا، به 
نحوی درب خانه وی را باز کرده و با جسد 
بی‌جان مونا روبه‌رو می‌شـوند. با کشـف 
جـسد مونا، موضـوع به بازپرس جـنایی 
تشخیص  عـوامل  بعد  دقایقی  و  گزارش 
هویت و کشـف علمی جرایـم در معیت 
بازپرس ویژه قتل در مـنزل مـونا حاضـر 
شده؛ جـسد و محل را معـاینه کـرده و 
مبادرت به تهیه عکس، فیلم و آثاربرداری 
جنایی می‌کنند. از طرفی حال مادر مونا 
با دیدن جسد تنها دخترش وخیم و به 

بیمارستان منتقل شده است.
بـر روی درب ورودی آپارتمـان آثاری از 
و  رنگ‌پریدگی  فشار،  اهرم،  شکستگی، 
ورود به عنف مشهود نیست و معلوم است 
که قاتل یا قاتلان به عنف وارد نشده‌اند، 
اما آثاری از درگیری و به هم ریختگی و 

گشتن منزل و کشوها وجود دارد.
جمود نعشی شروع شده و جسد سرد است 
و به نظر می‌رسد که از قتل مونا ساعت‌ها 

گذشته است.
مونـا بـه طـرز فجیعـی کشـته شـده و 
ضربـات متعـدد شـیء برنـده‌ای شـبیه 
حکایـت  وی  صـورت  و  سـر  در  چاقـو 

از آن دارد کـه قــربانی یـک کــینه و 
عـداوت قدیمی و شـخصی شـده اسـت.
در زیر ناخن انگشتان مونا تار مویی کشف 
می‌‌شود. احتمالاً مونا در حال مقاومت برای 
زنده ماندن به سر و صورت قاتل چنگ زده 

است.
دستورات قضایی لازم توسط بازپرس ویژه 
قاتل  قتل جهت شـناسایی و دستگیری 
صادر می‌‌شود. روز بعد به این منظور که 
زمان از دسـت نرود، بازپرس جـنایی در 
بیمارستان محل بستری مادر مونا حاضر 

می‌شود. مادر مونا می‌گوید:
برنامه‌ریزی  برای زندگی‌اش  مونا همیشه 
داشت و از آن دسـته آدم‌هـایی نبود که 
یک‌باره کاری را انجـام دهـد و یـا کاری 
را نصفه نیمه رها کـند. مونا دختر بسیار 
زیرک و باهوشی بود، پدرش فوت کرده و 
من با برادر بزرگش در شهرستان زندگی 
را در تهران  لیسانس  می‌کنیم. مونا فوق 
قبول شده بود و با دو- سه تا از دوستانش 
همین خـانه را رهـن کـرده بود. پـس از 
یک  دخـترها  از  یک  هر  فارغ‌التحصیلی، 
‌طرف رفتند و مونا سهم پول آنها را داد، به 
تنهایی زندگی می‌کرد و شش ماه بود که 

ت و چهارم، بهمن و اسفند ۱۳99
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مشغول کار شده بود. با هیچ‌کس خصومتی 
نداشتیم. تنها مشکلی که مونا داشت به هم 
خوردن نامزدی‌اش با منصور بود و منصور 

بارها مونا را تهدید به قتل کرده بود.
با شکایت مادر مونا از منصور، منصور پس 
از انجام تحقیقات غیر محسوس و بعد از 
تعقیب و مراقبت، دستگیر و تحت‌الحفظ 
ویژه کـشف جـرایم  عملـیاتی  به سـتاد 
از شنیدن  منتقل می‌‌شود. منصور ظاهراً 
قتل مونا شوکه می‌شود. خراش کوچکی 
در صورت و بینی منصور وجود دارد که 
مدعی است وقتی خواهرزاده دو ساله‌اش 
را بازی می‌داده به او چنگ انداخته است. 
تار مویی از منصور با تار موی مکشوفه از 
از  ناخن تطبیق داده می‌شود و پس  زیر 
بررسی اعلام می‌‌شـود که هـر دو تار مو، 
تار موی انسان و مربوط به یک نفر است. 
بازداشت منصور وجود  دلایل کافی برای 
دارد و او حرفی برای گفتن ندارد. منصور 
متمادی  ساعت‌های  و  می‌شود  بازداشت 
تحقیق و بازجویی از او به عمل می‌آید و 
و می‌گوید:  نمی‌بیند  اعتراف  چاره‌ای جز 
کردم  ازدواج  درخواسـت  مـونا  از  وقتـی 
ماه‌ها بود ‌روی این موضوع فکر کرده بودم 
و اطمینان داشتم که همه جوانب آن را 
در نظر گرفته‌ام. شکی نداشتم که جواب 
مونا هم مثبت است و او هم دوست دارد 
زندگی مشترکش را با من شـروع کنـد. 
همان‌طوری که پیش‌بینی کرده بودم، مونا 
جواب مثبت داد و ما نامزد شدیم. مقدمات 
کار را فراهم کردیم و همه چیز به خوبی 
پیش می‌رفت و هیچ مشکلی برای ازدواج 
ما وجود نداشت. مونا می‌دانسـت که من 
عاشقانه و از ته دل دوستش دارم و حاضرم 
هر کاری برایش انجام دهم؛ اما به رغم همه 
تلاش‌ها بعد از یک سال که نامزد بودیم با 
من تماس گرفت و گفت موضوع مهمی را 
باید با من در میان بگذارد. یک ساعت بعد 
در جایی که مونا تعیین کرده بود در محل 

قرار حاضر شدم. او گفت نامزدی ما باید به 
هم بخورد و حلقه نامزدی را به من پس 
داد و گفت ما نمی‌توانیم با هم زندگی کنیم 
و گفت قصد دارد برای ادامه تحصیل به 
خارج از کشور برود و بورسیه شود و گفت 
اصلًا آمادگی ازدواج را ندارد! باورم نمی‌شد 
که مونا بتواند به طور ناگهانی تغییر نظـر 
بدهـد. راه برگشتی نبـود. مونا را دوسـت 
داشتم و نمی‌توانستم نقشه‌هایی را که برای 
یک‌‌باره  بودم  کشیده  مشترکمان  زندگی 
دور بریزم. سعی و تلاش زیادی کردم تا 
حرف‌هایش را نشنیده بگیرم و زیر بار نروم 
اما فایده‌ای نداشت. بهانه‌اش این بود که 
قصد دارد چند ماهی به خودش استراحت 
بدهد و می‌گفت شاید بهتر باشد بعد از چند 
وقت دوباره راجع به آینده صحبت کنیم. 
توجیه‌هایش غیر منطقی بود و نشانی از 
احساسش نسـبت به من نبود. فهـمیدم 
که این مدت من را به بازی گرفته است. 
به او گفتم به خاطر همه هزینه‌هایی که 
برایش کرده‌ام نمی‌تواند ترکم کند، اما مونا 
گفت کار می‌کند و بدهی‌اش را می‌پردازد. 
مونا همان زنی بود که همیشه آرزویش را 
داشتم. او بسیار زیبا و جذاب بود و توانایی 
پرداخت هزینه دانشگاه و خانه‌ای که رهن 
کرده بودند را نداشت. خانواده‌اش هم در 
وضعیتی نبودند که بتوانند کمکی کنند. 
مونا با کمک‌های مالی من گذران زندگی و 
تحصیل می‌کرد تا بتواند درس خود را تمام 
کند و مشغول کار شود و من به سختی 
هزینه تحصیل مونا را می‌دادم. وقتی از مونا 
جدا شدم به جز احساس تنفر چیزی در 
درونم نبود و لحظه‌ای آرام و قرار نداشتم. 
حس انتقام در من شعله‌ور شده بود و هیچ 
همـین  به  ماه  یک  نمی‌کرد.  آرامم  چیز 
منوال گذشت. خیلی با خودم کلنجار رفتم 
تا موضوع را فراموش کنم اما نتوانستم و 
فکر  کارم  عواقب  به  اینکه  بدون  بالاخره 
کنم تصمیم به قتل مونا گرفتم. چند روز 

پیش به سراغش رفتم و درب خانه‌اش را 
با کلیدی که از قبل داشتم گشوده و وارد 
معمولاً  ساعت  آن  مونا  می‌دانستم  شدم. 
در خانه تنها و در خواب است. به بالای 
سرش که رفتم از خواب پرید. با دیدن من 
آرام کند و  را  شوکه شد. سعی کرد من 
از خانه بیرون براند، اما من همه حرف‌ها، 
احساس تنفر و انزجارم را به او گفتم. با 
چاقویی که در دست داشتم، اولین ضربه 
را به شاهرگش زدم که صدایش در نیاید و 
پس از آن نیز چندین ضربه کاری به سر و 
صورتش زدم. او فقط یک چنگ به صورت 
و موهایم زد و روی زمین افتاد. بار سنگین 
از دوشم برداشته شد؛ بله مونا هزینه بازی 
با زندگی مرا پس داده بود. بعد از قتل مونا 
خانه را به هم ریختم و محتویات کشو و 
کمدها را بیرون آوردم تا بعداً تصور شود 
موضوع سرقت بوده و سارقان مونا را به قتل 
رسانده‌اند؛ غافل از اینکه مونا با چنگ زدن 
به سر و صـورتم و کنـدن تار مویی، خود 

قاتلش را معرفی می‌کند.
منصور می‌گوید از قتل مونا پشیمان نیستم. 
او با غرور و احساسم بازی کرده بود. مونا 
من را تحقیر کرده و سزایش مرگ بود و ...
زندان معـرفی  به  منصـور تحـت‌الحـفظ 
می‌شـود تا در آینـده‌ای نـه چـندان دور 
محاکمه و به سزای عمل ننگینش برسد.

و اما شما مخاطبان عزیز و گرامی:
در این تراژدی چه کس یا کسانی را مقصر 

می‌دانید؟
آیا نباید به مونا گفت چرا در بدو آشنایی 
با منصـور، حواسـت را جمع نکردی و با 
گذشـت یک سال جـواب منـفی دادی و 

نامزدی‌ات را به هم زدی؟
آیا به منصور نباید گفت درست است که 
تصمیم مونا کار خوبی نبود اما سزای عمل 

وی قتل نبود؟
هر گونه تشابه اسمی با اشخاص حقیقی 

71و حقوقی اتفاقی است.
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شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسـی بـه شمـاره تلفـن 82902577 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


